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 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  2 حقوق مدني 

 

 فصل اول       

 «عقود و تعهدات به طور كلي»
 
 

  بندی شده كنکوری فصل اول های طبقهتست

1(77)سراسري  کدام یک از عقود ذیل باطل است؟ ـ 

 ( هبه معلق4 ( نکاح معلق 3 ( بیع معلق 2 ( اجاره معلق                                              1

 2(08)سراسري    اي است که تنها ...عقد آن عمل حقوقي دو جانبه ،دهدقانون مدني از عقد به دست مي 181برطبق تعریفي که ماده  ـ 

 كند.( ايجاد تعهد مي1

 گردد.( باعث ايجاد شخصیت حقوقي مي2

 كند.كه آن را اسقاط مينمايد و يا اين( در تعهد موجود تغییر ايجاد مي3

 شود.ب تملیك يك مال و يا استقرار حق انتفاع يا حق ارتفاع نسبت به آن مي( موج4

 1(08)آزاد  از عقود زیر عقد معلق است: عقدي که:   یککدام  ـ 

 اهیت آن موكول به امر ديگري باشد. ( تحقق م1

 . ( مشروط به شرط فعل باشد3

 . ( ماهیت آن مبهم باشد2

  اجراي آن موكول به امري باشد.( 4

 4(01)سراسري   تعهد متصدي حمل و نقل در مورد سالم به مقصد رسيدن محموله، تعهد ........... است. ـ 

 به نتیجه (4 به انتقال مال (3 به وسیله (2 طبیعي (1

 5(01)آزاد کدام گزینه صحيح است؟ ـ 

 ( عقد عیني عقدي است كه موضوع آن عین معین است. 1

 بايد در دفتر املاك به ثبت برسد.  ( عقد عیني عقدي است كه2

 ( عقد عیني عقدي است كه قبض شرط صحت آن است.3

 شود. گیرد و منافع از آن مستثني مي( عقد عیني عقدي است كه عین مال مورد معامله قرار مي4

 6(02)سراسري    برطبق قانون مدني، عقد معلقّ عقدي است که در آن... ـ 

 موقوف به امر ديگري باشد. ،( اثر عقد برحسب انشا2 موقوف به امر ديگري باشد. عقد برحسب قصد، ي( انشا1

 عقد و اثر آن برحسب قصد، موقوف به امر ديگري باشد. ي( انشا4 موقوف به امر ديگري باشد. ،( انعقاد عقد برحسب قصد3

 7(02)آزاد  قاضي، کدام گزینه صحيح است؟  هوسيلهدر مورد تفسير قرارداد ب ـ 

 ( بايد معاني و مفاهیم حقوقي الفاظ را در نظر بگیرد. 1

 ( بايد به معاني لغوي الفاظ و عبارات توجه نمايد. 2

 ملاك و معیار تفسیر قرار دهد.  ،كندچه كه خود او از الفاظ و عبارات استنباط مي( بايد آن3

 ( بايد توجه به معاني عرفي الفاظ و عبارات نمايد. 4

 8(02)وكالت  شود:ناشي از عقودي که در ایران منعقد ميتعهدات  ـ 

 ( در هر حال تابع قانون ايران است. 1

 مگر شرط خلاف شده باشد.  ،( تابع قانون ايران است2

 باشد. ها ميتابع قانون دولت متبوع آن ،( در صورتي كه متعاقدين از اتباع خارجه باشند3

 ن خارجي بوده و عقد را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند. مگر متعاقدي ،( تابع قانون ايران است4

 9(08)آزاد  نامند ها، علت تامۀ وقوع عقد باشد، چنين عقدي را.......... ميهاي طرفين در توافق آندر صورتي که تلاقي اراده  ـ 

 ( عقد كامل 4 ( عقد حال 3 ( عقد منجّز2 ( عقد قطعي 1

 11(08)آزاد  هر عقدي که در................ محتاج اهليت باشد، در............... نيز محتاج اهليت است:   ـ 

 ( بقا / جواز 4 ( بقا / انعقاد 3 ( تشکیل / بقا 2 ( فسخ / بقا 1
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 11(08)سراسري  :عقد عيني، عقدي است که ـ 

 د باشد.( موضوع آن عین معین موجو2 ( موضوع آن عین خارجي باشد.1

 ( وقوع آن موكول به تسلیم مال موضوع تعهد باشد.4 ( موضوع آن انتقال مالکیت عین شخصي باشد.3

 12(08)سراسري  کدام عبارت در تعریف شبه عقد صحيح است؟ ـ 

 كند.ثر عقد پیدا ميبا توافق اشخاص ا اي است نامشروع كه( واقعه2 كند.همانند عقد اثر حقوقي پیدا مي اي است طبیعي كه( واقعه1

 كند.بدون توافق اشخاص ايجاد دين مي ( عملي است ارادي و مشروع كه4 شود.با اجازه طرف ديگر به قرارداد تبديل مي ( عملي است غیرارادي كه3

 11(08)سراسري  عليه کدام است؟شرایط معلقٌ ـ 

 ( محقق بودن، منجز بودن و معلق به شرايط صحت عقد بودن.2 ن.( احتمالي بودن، استقبالي بودن و خارج از شرايط صحت عقد بود1

 ( مقدور بودن، معلوم بودن و مربوط به قصد طرفین.4 ( كامل بودن، مادي بودن و ناظر به جهت عقد بودن.3

 14(08)سراسري  دارد؟چه حكمي ،قراردادي که تعيين ثمن آن در اختيار یكي از طرفين قرارداد است ـ 

 منوط به تصمیم دادگاه است.( 2 است.باطل ( 1

 آور است.بگويد الزامكننده ( صحیح است و هر چه طرف تعیین4 آور است.( صحیح است و تا حد ثمن المثل الزام3

 15(08)سراسري  هاي قرارداد معوض کدام است؟ویژگي ـ 

 قبض، حق حبسضرورت ( عدم ضرورت اهلیت، خیار تبعض صفقه، 1

 رفین، خیار غبن، عدم ضرورت اهلیتتأثیر شخصیت ط ( ضرورت قبض،2

 ر شخصیت طرفین، خیار غبن، حق حبس( عدم ضرورت اهلیت، عدم تأثی3

 ( عدم ضرورت قبض، حق حبس، عدم تأثیر شخصیت طرفین، خیار غبن، ضرورت اهلیت4

 16(07)سراسري  عقد شانسي و احتمالي در حقوق ایران... ـ 

 ت.( باطل اس2 ( صحیح است.1

 ولي استثنائاً صحیح است. ،( اصولاً باطل است4 ولي استثنائاً باطل است. ،( اصولاً صحیح3

 17(07)سراسري  عليه( اثر قهقرایي دارد؟آیا در عقد معلق، تحقق شرط )معلق ـ 

 ( اثر قهقرايي دارد و از روز عقد مؤثر است.1

 ( اثر قهقرايي ندارد و از زمان تحقق شرط مؤثر است.2

 ( در قراردادهاي مالي اثر قهقرايي دارد و در قراردادهاي غیرمالي فاقد اين اثر است.3

 ولي نسبت به عین اثر قهقرايي ندارد. ،( نسبت به منافع مال مورد انتقال اثر قهقرايي دارد4

 18(08)سراسري   است.………عقد خياري عقدي ـ 

 ( لازم2 ( جايز1

 زم و از يك طرف جايز ( از يك طرف لا4 (لازم يا جايز3

 19(08)سراسري    الوقوع در آینده موکول شود، قرارداد...هرگاه تحقق قرارداد به واقعه محقق ـ 

 ( باطل است.4 ( صحیح و معلق است.3 ( صحیح و حال است.2 ( صحیح و مؤجل است.1

 21(08)آزاد  ق................... در عقد معلّ ،مطابق قانون مدني  ـ 

 رحسب قصد موقوف بر امر ديگري است.تحقق عقد ب( 1

 انشا موقوف بر امر ديگري است.( اثر عقد برحسب 3

 عقد موقوف بر امري ديگري است.  ينشا( ا2

 .( انشا و اثر عقد هر دو موقوف بر امر ديگري است4

 21(08)آزاد  ق و عقد شانسي کدام گزینه صحيح است؟  در مورد عقد معلّ   ـ 

 اي نامعلوم است.قد منوط به واقعهمعلق آثار ع ( در عقد1

 آيد.و قسم خاصي از آن به حساب مي( عقد شانسي از مصاديق عقد معوض 2

 اي نامعلوم است.وابسته به واقعه ( در عقد شانسي تنها وجود يا حدود تعهد يکي از طرفین3

 .توان به صورت معلق واقع ساخت( فقط عقد شانسي را مي4
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 22که خریدار خود خانه را نقاشي کند، فروشد، اگر تا سه ماه آینده به تهران منتقل شود و به شرط آنصي خانه متعلق به خود را به دیگري ميشخ  ـ

 (08)آزاد  این عقد................... 

  .( عقد منجز مشروط است4  .( عقد مشروط است3  .( عقد معلق است2  .( عقد معلق مشروط است1

 21(08)آزاد  در کدام یک از عقود زیر، اصل التزام به مفاد عقد حاکم است؟   ـ 

 ( خیاري 4 ( لازم 3 ( جايز ـ لازم ـ خیاري 2 ( جايز 1

 24(08)آزاد  در تفسير اراده طرفين در قرار داد..................   ـ 

  .( قوانین تکمیلي بر عرف مقدم هستند1

 م است.( عرف بر قوانین تکمیلي مقد2

 گر اراده طرفین چنین اقتضايي كند.( هیچ يك بر ديگري مقدم نیستند، م3

 ( در هر مورد متفاوت است.4

 25(88)سراسري  تكليف چيست؟ ،اگر مخاطب ایجاب پيش از قبول فوت کند ـ 

 رود.  ( ايجاب از بین مي1

 كننده حق دارد از ايجاب عدول كند.  ( ايجاب2

 شود و ورثه به عنوان اصیل قبول را انجام دهند. منتقل مي ( ايجاب به ورثه او3

 دهند.  ماند و ورثه به نمايندگي از مورث قبول را انجام مي( ايجاب در مهلت خود باقي مي4

 26(88 آزاد) عقد خياري عقدي است که:  ـ 

 ر گرفته شده است. ها در نظ( به مناسبت ماهیت عقد، خیار فسخ قرارداد براي طرفین يا يکي از آن1

 اند. ري حق فسخ قائل شدهبوده، ولي طرفین براي خود يا ديگ( ماهیتاً لازم 2

 بیني كرده است. ها اختیار فسخ پیش( قانون براي طرفین يا يکي از آن3

 ( عقدي است كه موضوع آن، معامله يا يکي از خیارات قراردادي است. 4

 27(88 آزاد) يح هستند که: قراردادهاي خصوصي در صورتي صح ـ 

 ( مخالف شرع و قانون نباشد.2 ( مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي و قانون امري نباشد. 1

 ( مخالف قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد. 4 ( مخالف قانون، عرف، نظم عمومي و اخلاق نباشد. 3

 28(88 آزاد) از دیدگاه حقوق ایران: « سكوت» ـ 

 ( همیشه علامت رد ايجاب است.2 علامت قبول ايجاب است.  ( همیشه1

 ( اصولاً علامت موافقت و گاهي باعث عدم نفوذ معامله است. 4 ( اصولاً نه علامت قبول و نه علامت رد ايجاب است. 3
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 بندی كنکوری شده فصل اول  های طبقهپاسخنامه تست

 .«تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان است» : قانون مدني 1880مطابق مادّه   «1»ه ـ گزین1

 
 

كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نماينـد و مـورد قبـول    قانون مدني، عقد عبارت است از اين 103مطابق ماده   «1»ـ گزینه 2

لـیکن مـراد و    ،تواند تملیك مال، اسقاط تعهد، ايجاد شخصیت حقوقي و ... را نیـز در برگیـرد  ت و ميها باشد. هر چند اثر عقد محدود به ايجاد تعهد نیسآن

 كه تعهد به معناي عهد بستن و پیمان آمده و با اثر تملیکي عقد تعارضي ندارد.بوده است. ضمن اين« 1»نص صريح قانوني يعني گزينه  ،منظور طراح سؤال

 
 

موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق است. بـا ايـن توضـیح     ،قانون مدني، عقد منجز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشا 108ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 1

 گردد.ها روشن ميايراد ساير گزينه

 
 

بـراي حفاظـت و نگاهـداري     ،كه از راه خشکي يا آب يا هوا باشـد ن حمل و نقل اعم از اين)قانون مدني(، تعهدات متصديا 818ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 4

مسئول تلف يا ضايع شـدن اشـیائي    ،بنابراين در صورت تفريط يا تعدي ،داران مقرر گرديدههمان است كه براي امانت ،ها سپرده شده استاشیائي كه به آن

 ،به علت تخلف از انجام دادن تعهد قـراردادي  ،مطروحه تلف يا ناقص شود ياگر كالا ،الذكرلذا با توجه به ماده اخیر شود ... .ها داده ميخواهند بود كه به آن

 شود.ناپذيري سبب تلف بوده كه مربوط به او نميكه ثابت كند علت خارجي و احترازمگر اين ،مسئول جبران خسارت است

 
 

)به طور كلي، عقد عیني، عقدي اسـت كـه در   در حبس اعم از عمري و غیره، قبض شرط صحت است. قانون مدني:  47ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 5

 .آن قبض شرط صحت است(

 
 

در واقـع   .«ر ديگري نباشد و الِاّ معلق خواهد بودتأثیر آن برحسب انشا موقوف به ام عقد منجز آن است كه»، )قانون مدني( 108مطابق ماده   «2»ـ گزینه 6

موقـوف بـه امـر     ،،توان گفت: منظور از عقد معلق آن است كه تأثیر آن برحسب انشـا دهد و ميمفهوم مخالف ماده ياد شده معناي عقد معلق را تشکیل مي

 تواننـد بـه وسـیله   آيد ولي طرفین عقـد مـي  نعقاد عقد به وجود ميديگري باشد. شايان دقت است: هر عقدي داراي اثر مخصوصي است كه بلافاصله پس از ا

خواهد كه ايـن بخشـش بـدون هـیچ     ولي نمي ،خود را به پسرش ببخشد خواهد خانهتعلیق پیدايش آن را منوط بر وجود امر ديگري نمايند. مثلاً پدري مي

لذا خانه خود را  ،خذ لیسانس به ملکیت پسر درآيدو به تحصیل دانش، خانه پس از أق اخواهد براي تشويبلکه مي ،قیدي باشد و بلافاصله پسر مالك آن شود

 ام مال تو هرگاه آخر سال جاري دانشکده را تمام كردي و لیسانس گرفتي ...گويد: خانهنمايد بدين نحو كه ميبه طور تعلیق به او هبه مي

 
 

 عقود محمول است بر معاني عرفیه قانون مدني، الفاظ 224ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 7

 
 

كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن مگر اين ،تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است» قانون مدني: 968ي به موجب ماده «4»ـ گزینه 8

 «. داده باشند را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار

 
 

منوط و وابسته به امري نباشد. به بیان ديگـر عقـد    ،عقدي است كه اثر حقوقي آن بر حسب انشا قانون مدني، عقد منجز، 108ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 9

اما ايراد آن، اين است كه عقد قطعي از نظر قـانون   ،پاسخ نزديك است ي يك بهشود. گزينهمنجز، قراردادي است كه پس از انعقاد، اثر حقوقي آن ايجاد مي

 .قانون مدني( 344ي )ماده در آن شرط و يا اجلي موجود نباشدمدني، قراردادي است كه 

 
 

شـوند.  عقود جايز با موت احد طـرفین منحـل مـي   ، قانون مدني 884ي چرا كه مطابق ماده ،عقود جايز براي بقا، نیاز به اهلیت طرفین دارند «1»ـ گزینه 11

 قانون مدني، براي انعقاد نیازمند اهلیت است.  218ي و نیز ماده 188ي ماده 2جايز مطابق بند  و هي است هر عقدي اعم از لازميهمچنین بد

 هستند و در بقا، احتیاج به اهلیت ندارند. تنها براي انعقاد، نیازمند اهلیت  آن است كه عقود لازم 2و  1هاي ايراد گزينه

 
 

كـه تـا   ، با توجه به تعريـف يـاد شـده و ايـن    رهنمانند عقد  ؛گرددعقد عیني، عقدي است كه تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمي  «4»ـ گزینه 11

 شود.عقد ايجاد نمي ،موضوع تعهد تسلیم نگردد
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ايجاد تعهد  ،كه عقدي منعقد شودمدني، عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اين حقوق شبه عقد در اصطلاح  «4»ه ـ گزین12

3ناروا موضوع ماده يمانند ايفا ،نمايددر مقابل غیر مي  باشد.صحیح مي« 4»لذا گزينه  ؛قانون مدني 1

 
 

كـه  ماننـد ايـن   ؛موقوف به امـر ديگـري باشـد    ،ست كه تأثیر آن برحسب انشاا عقدي ،قانون مدني 108عقد معلق مطابق قسمت اخیر ماده   «1»ـ گزینه 11

تحقق شرط در آينده احتمالي  كهتي است اگر برادرم فردا از مسافرت برگردد. تعلیق واقعي در صور ،فروشنده بگويد: اتومبیلم را سیصد میلیون ريال فروختم

 و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجي باشد.

 
 

تعیین ثمن مورد معامله به اختیار و صلاحديد يکي از متعاملین قرار داده شده و وي موظف به تعیین میزان وجه آن است.  ،در فرض پرسش  «1»ـ گزینه 14

در غیر اين صورت بـه لحـاظ    ،قانون مدني، مورد معامله بايد مبهم نباشد و مقدار، جنس و وصف آن معلوم باشد 218كه مطابق ماده اين ،چه مسلم استآن

كه در مورد معامله نبايستي ترديدي وجود داشته باشد و معامله باطل خواهد بود. ضمن اين« عوض يا معوض»معلوم نبودن عوض و معوض يا يکي از آن دو 

 مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است. ،ايد معین و مشخص باشدب

 
 

شود. عقد معوض، عقدي است كه داراي دو مـورد اسـت كـه هـر يـك عـوض       به معوض و غیرمعوض تقسیم مي ،عقد از جهت مورد معامله  «4»ـ گزینه 15

فقط يك  كهاين عقد معوض است. اما عقد غیرمعوض عقدي است  ،فروشدشخصي كتاب خود را به سه هزار تومان مي كهمانند آن  ،آيدديگري به حساب مي

توانـد از حـق حـبس    بخشد. در عقد معوض هر يك از طرفین معاملـه مـي  مانند عقد هبه كه به موجب آن كسي مال خود را مجاناً به ديگري مي ،مورد دارد

هاي آن است و عقد بیع از عقود معوض است اختیار فسخ معامله در صورت وجود غبن فاحش و ... از ويژگي« قل، بلوغ و رشدع»استفاده كند، اهلیت داشتن 

 گويند.كه عوض را ثمن و معوض را مثمن مي

 
 

اي لـیکن در پـاره   ،كنـد  احتمال ورود ضرر و زيان در آن باطل اعلام يعني ،گونه عقود را به لحاظ غرري بودنگذار در حقوق ايران اينقانون  «4»ـ گزینه 16

 موارد مانند )بیمه( آن را جايز دانسته است. 

 
 

در  انشـا »اشـد.  ، موقوف بـه امـري ديگـر ب   داند كه تأثیر آن برحسب انشاقانون مدني عقد معلق را تعريف كرده و آن را عقدي مي 108ماده   «2»ـ گزینه 17

كـه در عقـد   مانند قصد بايع به تملیك مبیع به نفع مشتري. با توجه به ايـن  ،تواند يك اثر حقوقي را در قلمرو اعتبار ايجاد كنداصطلاح، قصدي است كه مي

علما اعتقاد به اثر قهقرايي داشته و برخي  برخي از ،«اگر لیسانس بگیري ،كه اين خانه را فروختممانند اين ،معلق وقوع عقد موقوف به وقوع امر ديگري است

 موافق با اثر قهقرايي آن نیست. ،لیکن مشهور عقايد ،دانندديگر قائل به آن نیستند و اثر آن را از زمان تحقق شرط مؤثر مي

 
 

 كند.  خیار در عقد جايز معنا پیدا نمي ها يا به ديگري اختیار فسخ داده شده است.در آن به دو طرف يا يکي از آن كهاست عقد لازمي ،عقد خیاري  «2»ـ گزینه 18

 
 

در عقود  .«ق خواهد بودموقوف به امر ديگري نباشد و اِلّا معُلّ ،تأثیر آن بر حسب انشا كهعقد منجّز آن است » :قانون مدني 108مادة طبق   «1»ـ گزینه 19

جايي تواند از تمام مزاياي آن استفاده كند. از آنشود و صاحب حق ميتعهدهاي نهايي طرفین با تمام آثار حقوقي خود محقق مي ،س از تحقق شرطمعلّق، پ

 باشد.شود، بنابراين چنین عقدي تنها مؤجل بوده و صحیح ميق شدن عقد نميالوقوع منجر به معلّاي محققكه منوط كردن قرارداد به حادثه

 
 

  .«ا معلق خواهد بودموقوف به امر ديگري نباشد و الّ ،ز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشاعقد منجّ»:قانون مدني 108ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 21

 
 

 باشد. اي نامعلوم ميعقد منوط به واقعهاثر  ،قدر عقد معلّ ،قانون مدني 108ي مطابق با ماده «1»ـ گزینه 21

 
 

 قانون مدني 232ي ماده 2و بند  108مطابق مواد  «2»ـ گزینه 22

چه عقد پس از تحقق شرط تعلیق ق به انتقال محل سکونت فروشنده به تهران است. اما در خصوص شرط نقاشي، چنانعقد، معلّ ،در خصوص سؤال مطروحه

فايـده اسـت. لـذا عقـد     ي متعلق به خود تصمیم بگیرد و شرط آن بيتواند در خصوص نقاشي خانهخريدار مالك ملك بوده و مي ؛طور منجز محقق گردد به

 باشد. صحیح مي 1ي اي هم معتقدند كه گزينهالبته عدهگردد. ط محسوب نميومزبور عقد مشر

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  7 حقوق مدني

 دنيقانون م 218ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 21

ي هريك از طرفین مانند عقود جايز و يا اعمال حق فسخ در عقود خیاري منحل نشده هر دلیلي اعم از اراده هعقود اعم از جايز، لازم و خیاري تا زماني كه ب

 نسبت به طرفین لازم الاجرا است. 

 
 

ي طرفین قرارداد، عادات و رسوم زيرا براي تعبیر اراده ،منافات داشته باشد، حکم عرف مقدم است در صورتي كه عرف با روح قوانین تکمیلي «2»ـ گزینه 24

اند حکم عرف را محترم بشمارند، ولي در خصوص قوانین امري قانون بر عرف و ظاهر در اين است كه خواسته ،تر است و سکوت دو طرفهها از قانون صالحآن

 دارد.  ي طرفین نیز برتريحتي اراده

 
 

 سازد.توافق را ناممکن مي ،و طرفزوال ايجاب در زمان اعتبار آن به دلیل فوت يا حجر يکي از د  «1»ـ گزینه 25

 
 

يا ثالثي، اختیار فسخ باشد، لذا مطابق با عرف حقـوقي،  ها قانون مدني، عقد خیاري آن است كه براي طرفین يا يکي از آن 100مطابق ماده   «2»ـ گزینه 26

 شود كه در آن شرط خیار شده است. عقد خیاري به عقد لازمي گفته مي

 
 

قانون در اين مـاده، قـانون    يكتاب قانون مدني در نظم حقوق كنون، منظور از واژه 8ي ي شمارهقانون مدني و حاشیه 18ي مطابق با ماده  «1»ـ گزینه 27

 باشد. صحیح مي 1ي لذا گزينه ،امري است

 
 

یح ض ـباشد و لذا نه علامت قبول و نه علامت رد ايجـاب اسـت. بـا ايـن تو    الاصول به ساكت امري منتسب نميمطابق با اصول حقوقي، علي  «1»ـ گزینه 28

 باشد. صحیح مي 3گزينه 
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 فصل دوم 

 «شرايط اساسي صحت معاملات»
 

  بندی شده كنکوری فصل دومهای طبقهتست

 1(78)سراسري    در حقوق موضوعه ایران، اعلام اراده ... ـ 

 تواند به وسیلة كنايه صورت گیرد.گاه نمي( هیچ2 ( بايد به وسیله گفتار انجام پذيرد.1

 .باشدپذير نميي اشارات و رفتار امکان( در هیچ حال به وسیله4 اي كه دلالت بر قصد كند، معتبر است.( به هر وسیله3

 2(78)سراسري   اشتباه در اوصاف جوهري مورد معامله ... ـ 

 سازد.( عقد را غیرنافذ مي2 گرداند.( عقد را قابل فسخ مي1

 سرنوشت عقد ندارد. گونه اثري در( هیچ4 شود.( موجب بطلان عقد مي3

 1(78)سراسري  یک از موارد ذیل باطل است؟معاملۀ با خود در کدام ـ 

 ( در صورتي كه جد پدري مال متعلق به يك نوة صغیر خود را به يك نوة صغیر ديگر خويش انتقال دهد.1

 اي خود بخرد.العمل كار مالي را كه مأمور فروش آن بوده و مظنه بازاري دارد بر( در صورتي كه حق2

 علیه خويش بفروشد.ّ( در صورتي كه قیم مال متعلق به خود را به مولي3

 ( در صورتي كه پدر مال متعلق به فرزند صغیر خود را به خويش منتقل نمايد.4

 4(78ري )سراس ؟شودنميیک از موارد زیر مكره محسوب گيرد، در کدامشخصي که جهت انجام معامله مورد تهدید قرار مي ـ 

 تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد.( تهديد شده بداند كه تهديدكننده نمي1

 چه را كه به آن تهديد كرده نداشته باشد.( تهديدكننده باطناً قصد اجراي آن2

 ( تهديدكننده بعد از عقد اعلام كند قصد اجراي تهديد را نداشته است.3

 در به دفع تهديد باشد.( شخصاً ولو با تحمل مشقت بسیار قا4

 5(70)سراسري    شرط فاسخ شرطي است که در صورت تحقق آن: ـ 

 شود.خود فسخ مي( عقد خودبه2 شود.له حق فسخ ايجاد مي( براي مشروط1

 دهد.قد مي( نوعي فسخ قضايي است كه فقط قاضي حکم به فسخ ع4 تواند عقد را فسخ كند.( شخص ثالثي كه مورد توافق طرفین باشد مي3

 6(70)سراسري    یک از عقود، عقد نسبت به یكي از طرفين لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است:در کدام ـ 

 وديعه (4 وكالت (3 كفالت (2 ضمان (1

 7کننـده  ت تدليساگر بر اثر تدليس یكي از متعاقدین در عقدي که شخصيت طرف در آن علت عمده عقد است، طرف دیگر دچار اشتباه در شخصي ـ

 (70)سراسري  شود، سرنوشت عقد چه خواهد بود؟

 ( عقد فقط قابل فسخ خواهد بود.2 شود.( پس از احراز اشتباه، عقد منفسخ مي1

 ( عقد صحیح و غیرقابل فسخ خواهد بود.4 ( عقد صحیح نخواهد بود.3

 8(70)سراسري    اگر کسي در حال بيهوشي معامله نماید آن معامله ......... است. ـ 

 صحیح (4 قابل فسخ (3 غیرنافذ (2 باطل (1

 9(70)سراسري  کدام گزینه صحيح است: ـ 

 ( اگر جهت معامله در آن ذكر شود و اين جهت نامشروع باشد، معامله باطل است.1

 اي لازم است كه جهت آن تصريح شود.( در هر معامله2

 شود.امله موجب بطلان عقد مي( فقط در عقود غیرمعوض، نامشروع بودن جهت مع3

 گاه تأثیري در سرنوشت عقد ندارد.( نامشروع بودن جهت معامله هیچ4
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 11(78)سراسري    تأثير در سرنوشت عقد است؟ اشتباه ...یک از اشتباهات زیر بيکدام ـ 

 ( در قیمت وقتي كه غبن فاحش باشد.1

 كه، غبن فاحش نباشد.( در قیمت هنگامي2

 د موضوع معامله( در خو3

 اند.كه اين اوصاف وارد قلمرو تراضي متعاقدين شده( در اوصاف عرضي مال مورد معامله به هنگامي4

 11(08)سراسري  هاي زیر صحيح است؟یک از گزینهکدام ـ 

 نفوذ معامله است.( اكراه اگر از طرف شخص خارجي غیر از متعاملین باشد نیز موجب عدم1

 نفوذ معامله نیست، اگر از طرف شخص خارجي غیر از متعاملین واقع شود.عدم( اكراه موجب 2

 نفوذ معامله است كه از طرف يکي از متعاملین واقع شود.( اكراه فقط وقتي موجب عدم3

 نفوذ معامله است كه از طرف شخص خارجي غیر از متعاملین واقع شود.( اكراه فقط وقتي موجب عدم4

 12(08)سراسري   وصف اساسي همسر ..........اشتباه در  ـ 

 سازد.( اگر شرط شده باشد، عقد نکاح را غیرنافذ مي2 گرداند.( اگر شرط شده باشد، عقد نکاح را باطل مي1

 ( حتي اگر شرط شده باشد، موجب خیار فسخ است نه بطلان.4 ( حتي اگر شرط شده باشد، تأثیري بر سرنوشت عقد نکاح ندارد.3

 11(08)سراسري    بوده و تلف شود پس از اقاله، قيمت چه زماني باید پرداخت شود؟ برطبق نظر غالب، قيمت .........هرگاه مورد معاوضه، قيمي ـ 

 زمان مطالبه (4 زمان انعقاد عقد (3 زمان تلف (2 زمان اقاله (1

 14(08)سراسري    اشتباه در ماهيت و نوع عقد ......... ـ 

 گرداند.( معامله را باطل مي4 شود.نفوذ آن مي( باعث عدم3 آورد.( به صحت آن خللي وارد نمي2 سازد.ل فسخ مي( آن را قاب1

 15(08)آزاد  شود به: عقد تشكيل مي  ـ 

 ( قانون4 ( مجموع قصد و رضاي طرفین3 ( قصد انشاي طرفین2 ( رضاي طرفین 1

 16(08)آزاد  شود: ين انشا ميعقدي که به وکالت یک نفر از سوي طرف  ـ 

 ( موكول به قبول طرفین است.4 ( باطل است.3 ( صحیح و غیرنافذ است.2 ( صحیح و نافذ است.1

 17(08)آزاد  یک از اشتباهات زیر موجب بطلان عقد است؟ کدام  ـ 

 ( اشتباه در انگیزه طرف معامله 2 ( اشتباه در مالك مورد معامله 1

 ( اشتباه در وصف مهم مورد معامله 4 رف معامله اگر شخصیت او علت عمده عقد باشد.( اشتباه در شخص ط3

 18(08)آزاد  شود: اي که تحت تأثير تهدید انشا ميمعامله  ـ 

 ( غیرنافذ است.4 ( نافذ است.3 ( قابل فسخ است.2 ( باطل است.1

 19(08)آزاد  معامله سفيه پيش از تنفيذ و رد سرپرست او:   ـ 

 ( حکمي ندارد.4 ( قابل فسخ است.3 ( غیرنافذ است.2 ( باطل است.1

 21(08)آزاد  اگر هدف خریدار اتومبيل، حمل مواد قاچاق بوسيله آن باشد. معامله:   ـ 

 ( باطل است، اگر هدف را در زمان عقد بیان كند.1

 ( صحیح است، حتي اگر هدف را بیان كند.3

 كند يا نکند. ( باطل است، خواه هدف را بیان2

 ( غیرنافذ است، اگر هدف را بیان كند.4

 21(08)آزاد  الفاظ و عبارات قرارداد باید حمل شود بر معني:    ـ 

 ( منطقي4 ( عرفي 3 ( ادبي 2 ( حقوقي 1

 22(08آزاد ) عليه او بوده است، معامله چه وضعيتي دارد؟ اگر پس از بيع براي بایع معلوم شود که مالک مبيع، مولي  ـ 

 ( صحیح و غیرنافذ است.4 ( قابل فسخ است.3 ( باطل است.2 ( صحیح و نافذ است.1

 21(01)آزاد  اشتباه در نوع عقد چه تأثيري در عقد دارد؟  ـ 

 گردد.نفوذ عقد مي( موجب عدم2 كند.( عقد را باطل مي1

 د ندارد.( هیچ تأثیري در عق4 شود.كننده حق فسخ ايجاد مي( براي اشتباه3
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 24شود که خریدار، کاري نامشروع را به سود فروشنده انجام دهد، ولي بعد از عقد چون فروشنده در قرارداد فروش ملكي به عوض معلوم شرط مي ـ

 (01)وكالت یک از این قواعد است؟کند. در این صورت نفوذ عقد تابع کدامنظر ميشود، از آن صرفبر نامشروع بودن شرط آگاه مي

 تواند آن را تنفیذ كند. له مي( عقد غیرنافذ است و مشروط2 ( عقد به دلیل نامشروع بودن شرط باطل است. 1

 له به دلیل جهل بر نامشروع بودن شرط، حق فسخ دارد. ( مشروط4 شود.آور است و شرط از آن حذف مي( عقد درست و الزام3

 25(02)سراسري  باه صحيح است؟یک از عبارات زیر در خصوص  اشتکدام ـ 

 شود.( اشتباه در شخصیت طرف همواره موجب بطلان عقد مي2 گردد.( اشتباه همواره موجب غیرنافذ شدن معامله مي1

 شود كه معامله قابل فسخ گردد.( اشتباه در نوع عقد موجب مي4 ( اشتباه در انگیزه و داعي اثري در سرنوشت عقد ندارد.3

 26که شوهر را وادار به صلح خانه متعلق به شوهر به خـود  شود. اگر زني براي آنکه از لحاظ قانون مدني، اکراه عيب اراده محسوب ميبه آنبا توجه  ـ

مـن   که تهدید را متوجه جان شوهر یا مادرشوهر یا خواهرشوهر کند، تهدید را متوجه جان خویشتن کند و بگوید که اگر خانه را بـه اسـم  کند، به جاي آن

 (02)سراسري  کشم و شوهر به این کار تن در دهد، چنين صلحي چه وصفي دارد؟نكني خود را مي

 ( قابل فسخ است.1

 ( در هر حال صحیح است.2

 ( اگر تهديد در شوهر مؤثر واقع شده باشد، غیرنافذ است.3

 ست.( اگر تهديد در شوهر مؤثر افتاده و اراده او را عیبناك گردانده باشد، باطل ا4

 27(02)سراسري   سوء استفاده از اضطرار به قصد تحميل عقد به طرف معامله ... ـ 

 كند.( در هر حال حق فسخ براي طرف عقد ايجاد مي2 ( در هر حال موجب بطلان عقد است.1

 رود.د ندارد و قرارداد نافذ به شمار مي( در هر حال تأثیري در صحت عق4 نفوذ عقد گردد.تواند اكراه محسوب شود و موجب عدم( برحسب مورد مي3

 28(02)آزاد    اگر معامله در حال اضطرار واقع شده باشد از لحاظ حقوقي چه وضعي دارد؟   ـ 

 ( صحیح است.2 ( غیرنافذ است.1

 ( باطل و بلااثر است. 4 ( مضطر حق فسخ معامله انجام شده را دارد. 3

 29(02)وكالت  ند، آن معامله چه وضعي دارد؟اگر کسي در حال مستي معامله ک ـ 

 ( معامله باطل است. 1

 تواند فوراً معامله را فسخ كند. ( معامله صحیح است اما شخص مست پس از زوال مستي مي2

 تواند آن را تنفیذ كند. كننده مست مي( معامله غیرنافذ است و پس از زوال مستي معامله3

 اده و اختیار خود شخص براي او ايجاد شده معامله صحیح است. ( چون مستي حالتي است كه با ار4

 11(02)وكالت  اگر کسي معامله را به وکالت از طرفين انجام دهد، این معامله چه وضعي دارد؟ ـ 

 ( صحیح و نافذ است. 1

 توانند آن را تنفیذ كنند. ( معامله غیرنافذ است و طرفین مي2

 بول نیاز به دو اراده مستقل دارد. ( عقد باطل است چون ايجاب و ق3

 تواند معامله را تنفیذ يا رد كند. ( چون ايجاب صحیح واقع شده، طرف قبول مي4

 11(02)وكالت  اگر کسي به علت ترس از دیگري و بدون تهدید از طرف او معامله کند. این معامله چه وضعي دارد؟ ـ 

 ( معامله صحیح است. 1

 كند. است و معامله را باطل مي ( ترس موجب سلب اراده2

 كند. شود و معامله را غیرنافذ مي( ترس از ديگري اكراه محسوب مي3

 تواند آن را فسخ كند. ( كسي كه از روي ترس معامله انجام داده بعد از رفع ترس مي4

 12بهاي آن را دریافت نموده، پدر کودك هم پـس از اطـلاع   صد هزار تومان فروخته و نصف  خود را به قيمت یک اي )پسر( دوچرخهساله 9کودك  ـ

 (04)سراسري    نصف دیگر بها را دریافت نموده است، این معامله ...

 قابل فسخ است.( 2 غیرنافذ است.( 1

 غیرنافذ است تنفیذ شده است.( 4 باطل است.( 3
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 11کند. درست است یا نادرست؟شود و ولي را تا سن کبر از فروش منع ميمي شرطي که ضمن انتقال مالي از سوي ولي قهري بر صغير تحت ولایت او ـ 

 (04)وكالت 

 ( شرطي كه مالك را از تصرف منع كند، نامشروع و باطل است. 2 آور است. ( شرط صحیح و الزام1

 ت و عقد و شرط هر دو باطل است.  ( شرط خلاف مقتضاي عقد )تملیك( اس4 كند. ( شرط درست است، اما ولي قهري را از انتقال منع نمي3

 14(04)وكالت  اشتباه در شخص طرف معامله چه اثري در عقد دارد؟ ـ 

 آورد، مگر در موردي كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. ( اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي1

 ( اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رايگان مؤثر است. 2

 ( اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است. 3

 ( اشتباه درشخص طرف معامله اثري در عقد ندارد. 4

 15(08)آزاد  شود که بافت کاشان نيست:  نماید، پس از معامله معلوم ميکه بافت کاشان است خریداري مياي را به تصور اینشخصي قاليچه ـ 

 صحیح است. ( معامله 2 ( معامله باطل است. 1

 شود. ( براي خريدار حق فسخ ايجاد مي4 ( معامله غیرنافذ است. 3

 16(08)سراسري  کدام عبارت در مورد تهدید نسبت به شخص ثالث و تهدید از طرف ثالث صحيح است؟ ـ 

 ( در هر مورد معامله صحیح است.1

 نفوذ معامله وجود دارد.( در هر مورد امکان عدم2

 نفوذ و تهديد نسبت به ثالث موجب نفوذ معامله است.ي ثالث موجب عدم( تهديد از سو3

 نفوذ و تهديد از سوي ثالث موجب نفوذ معامله است.( تهديد نسبت به ثالث موجب عدم4

 17(08)آزاد  چه کسي که اهليت ندارد در مقام وفاي به عهد مالي به طلبكار بپردازد، پرداخت چه وضعي دارد؟  چنان  ـ 

 چون وفاي به عهد باطل است، چیزي كه پرداخت شده بايد مسترد گردد.( 1

 كننده باشد.( در صورتي قابل استرداد است كه طلبکار آگاه به عدم اهلیت پرداخت2

 ( فقط در صورتي قابل استرداد است كه عین آن موجود باشد.3

 ( آن چه كه پرداخت شده قابل استرداد نیست.4

 18(08)وكالت  سي به عنوان طلا فروخته شود و بعد از معامله معلوم شود که نقره بوده و روي آن آب طلا کار شده است:قاب عكچه چنان ـ 

 ي ارش نمايد.كه مطالبهتواند معامله را فسخ كند يا اين( خريدار مي2 شود.( براي خريدار حق فسخ ايجاد مي1

 ( معامله غیرنافذ است.4 ( معامله باطل است.3

 19(07)آزاد  در حقوق مدني ما، از نظر اسباب و طرق بيان اراده:  ـ 

 اند. ( الفاظ يکي از طرق بیان اراده2 ( لفظ همواره موضوعیّت دارد. 1

 3و  2( موارد 4 ( لفظ طريقیت دارد. 3

 41(07)آزاد  چه فرد غير رشيدي شخصاً مبادرت به انعقاد نكاح نماید؛ عقد: چنان  ـ 

 ( صحیح است.4 ( قابل فسخ است.3 ( غیرنافذ است.2 است.( باطل 1

 41(07)آزاد  چه اشتباه در شخصيت طرف مقابل باشد: در خصوص انعقاد عقود، چنان  ـ 

 ( عقد همواره باطل است.1

 ( اگر اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نیاورد، عقد قابل تنفیذ است.2

 طلان عقد است.( در عقود تبرّعي موجب ب3

 ( وقوع اشتباه  همواره بايد مربوط به علت عمدة عقد باشد.4

 42(07)وكالت  اگر صغير غيرمميّز بدهي خود را به طلبكار بپردازد، پرداخت چه وضعي دارد؟ ـ 

 ( پرداخت باطل است، ولي مبلغ پرداختي قابل استرداد نیست.1

 باشد.رداد مي( پرداخت باطل است و مبلغ پرداختي قابل است2

 ( در صورت تنفیذ وليّ يا قیمّ پرداخت صحیح است. 3

 كننده باشد.( مبلغ پرداخت شده در صورتي قابل استرداد است كه طلبکار آگاه به محجور بودن پرداخت4
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 41(00)سراسري  اختيار تنفيذ معامله شخص مكره... ـ 

 رسد.( به ارث نمي2 رسد.( به ارث مي1

 رسد.رسد و در عقد تملیکي به ارث نمي( در عقد عهدي به ارث مي4 رسد.رسد و در عقد عهدي به ارث نميلیکي به ارث مي( در عقد تم3

 44(00)سراسري  دانستن موضوع چيست؟« شخصيت عقلایي»منظور از  ـ 

 ( متضمن زيان معنوي نباشد.2 ( تصور سود در آن برود.1

 ( كاملاً و عملاً سودآور باشد.4 ( سود آن بیش از زيان آن باشد.3

 45(00)سراسري  شود، کدام نظریه با حقوق ایران سازگارتر است؟پست و توسط نامه انجام مي در رابطه با زمان انعقاد قرارداد که به وسيله ـ 

 زمان وصول نامه قبولي (4 زمان تحويل قبولي به پست (3 زمان اطلاع از قبولي (2 زمان اعلام قبولي (1

 46(00)سراسري  تفاوت جهت معامله و جهت تعهد چيست؟ ـ 

 ( جهت تعهد امري نوعي و جهت معامله امري شخصي است.2 ( جهت معامله امري نوعي و جهت تعهد امري شخصي است.1

 ت معامله در جريان معامله مطرح است.( جهت تعهد در ابتداي معامله و جه4 ( جهت معامله در ابتداي معامله و جهت تعهد در جريان معامله مطرح است.3

 47چه معامل وفات یابد و برخي از وراث با برخي دیگر، درخصوص سرنوشت معامله اختلاف در فرض تحققّ اشتباه در شخصيت طرف معامله، چنان  ـ

 (00)آزاد  داشته باشند، در این صورت از حيث توجه به مسأله اشتباه: 

 الارث ديگران باطل است.ث وراثي كه نظر به تنفیذ دارند صحیح، و در حدود سهمالار( معامله در حدود سهم1

 چه شخصیت طرف علت عمدة عقد نباشد، معامله في نفسه درست است و اختلاف برخي از وراث با برخي ديگر، از اين لحاظ بي تأثیر است.( چنان2

 ست و اختلاف وراث در سرنوشت معامله، از اين لحاظ تأثیري ندارد.چه عقد از عقود تبرعي باشد، معامله في نفسه باطل ا( چنان3

  3و  2هاي ( گزينه4

 48(00)آزاد  چه مالک معامله را تنفيذ ننماید، متعاملي که مال را قبض کرده است، در مقابل مالک ضامن چيست؟  در معاملۀ فضولي چنان  ـ 

  2و  1هاي ( گزينه4 فع، بدل( عین، منا3 ( منافع مال مطلقا2ً ( رد عین مال 1

 49(00)وكالت  یک از معاملات زیر معتبر است؟ کدام ـ 

 هوش ( معامله انسان بي4 ( معامله انسان مست3 ( معامله مضطرّ 2 ( معامله مکره1

 51(00)وكالت  به صورت شرط نتيجه ضمن عقد آورد؟   توان نميیک از اعمال حقوقي زیر را کدام ـ 

 ( صلح  4 ( وكالت 3 ( عدم عزل وكیل 2 ( طلاق1

 51(00)وكالت  اقرار سفيه در دعواي راجع به نسب و دعواي راجع به معاملات:  ـ 

 اثر است و مؤثر نیست.( در هر دو مورد بي2 اثر است. ( در مورد اول مؤثّر و در مورد دوم بي1

 مؤثّر است.  اثر و در دومي( در مورد اول بي4 ( در هر دو مؤثّر است. 3

 52(08)سراسري   است.……… اراده در مقابل ………در تعهدات، اراده « ظاهري اراده»منظور از  ـ 

 ( كتبي ـ شفاهي4 ( ابراز شده ـ اظهار نشده3 ( صوري ـ واقعي2 ( لفظي ـ عملي1

 51(08)سراسري   وسيله و شكل ابراز اراده در اعمال حقوقي...  ـ 

 ( آزاد و اختیاري است.2 است.( محدود و اجباري 1

 .( اصولاً محدود و اجباري است، مگر در موارد خاص4 ( اصولاً آزاد و اختیاري است، مگر در موارد خاص.3

 54(08)آزاد  در خصوص فواید تشخيص زمان وقوع عقد در عقد غائبين، کدام گزینه صحيح نيست؟    ـ 

 شود.وقوع عقد حاصل مي( در عقد تملیکي رضايي، مالکیت همزمان با 1

 تواند قبل از اطلاع موجب از قبول خود عدول كند.( مطابق نظريه اطلاع، قابل مي2

 ( تعیین زمان عقد در تشخیص اين امر كه آيا عقد پیش از سپري شدن زمان مدت اعتبار ايجاب منعقد شده يا خیر، موثر است.3

 ع عقد اهمیت ندارد.( از لحاظ تعارض قوانین در زمان تشخیص زمان وقو4

 55(08)آزاد  اشتباه در اوصاف اساسي مورد معامله موجب............................   ـ 

 ( حق فسخ است.4 ( انفساخ عقد است.3 شود.( بطلان عقد مي2 نفوذ عقد است.( عدم1
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 56(08)آزاد  علم نسبت به مورد معامله........   ـ 

 شد.( اصولاً بايد تفصیلي با1

 ( اجمالي يا تفصیلي بودن آن به تراضي طرفین بستگي دارد.3

 ( اصولاً بايد اجمالي باشد.2

 تواند نسبت به يك طرف تفصیلي و نسبت به طرف ديگر اجمالي باشد.( مي4

 57(88)آزاد  اشتباه در انعقاد قرارداد در حقوق ایران:  ـ 

 لان و گاهي باعث خیار فسخ است.( گاهي باعث بط2 ( همیشه باعث بطلان عقد است. 1

 نفوذ عقد است. ( گاهي باعث بطلان و گاهي باعث عدم4 نفوذ عقد است. ( همیشه باعث عدم3

 58(88)آزاد  اکراه در انعقاد قرارداد در حقوق ایران:  ـ 

 مله است.( گاهي باعث بطلان و گاهي باعث عدم قابلیت استناد معا2 ( همیشه باعث بطلان معامله است. 1

 نفوذ معامله است. ( گاهي باعث بطلان و گاهي باعث عدم4 تأثیر است. ( اصولاً در عقد بي3

 59(88)آزاد  اعمال حقوق صغيرمميز:  ـ 

 ( همیشه غیرنافذ است. 4 ( همیشه باطل است. 3 ( گاهي باطل و گاهي غیرنافذ است. 2 ( گاهي غیرنافذ و گاهي صحیح است. 1
 

 
 
 

  بندی شده كنکوری فصل دوم های طبقهامه تستپاسخن

شود. اطلاق مي« قصد و رضا»اراده، حركت نفس به سوي كاري معین پس از تصور و تصديق منفعت آن است. در اصطلاح حقوقي به مجموع   «1»ـ گزینه 1

داند و براي تحقّق عقد نیز بیان و اعلام اراده كـافي اسـت. در   اساسي صحّت هر معامله مي قانون مدني قصد و رضاي طرفین )معامله( را از شرايط 19مادّه

اي كـه دلالـت بـر قصـد كنـد،      اي كه مبین قصد و رضا باشد كافي است. لذا به هر وسـیله ها تلفظّ ممکن نباشد، اشارهمواردي كه براي طرفین يا يکي از آن

انشاي معامله ممکن است به وسیلة عملي كه مبین قصد و رضـا باشـد   »دارد: قانون ياد شده مقرر مي 183رابطه ماده  توان اراده را اعلام نمود. در همینمي

 «مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

 
 

اشتباه در وصف اساسي مورد معامله كه انگیزه اصلي عهد بستن است، در حکم اشتباه در هويّت  اشتباه، تصوّر خلاف واقع از چیزي را گويند.  «1»ـ گزینه 2

نبوده عتیقه  مادّي و معنوي است، مثلاً اگر خريدار تصور كند كه ظرف خريداري شده عتیقه است و به همین جهت مبلغ گزافي بپردازد و بعد معلوم شود كه

اي بـر معاملـه وارد   كه اشتباه يا اختلاف اراده متعاملین در وصفي كه مطابق معمول اهمیّـت اساسـي نـدارد، خدشـه    ينشود. ضمن ااست، موجب بطلان عقد مي

كـه بافـت   كه شخصي فرشي را بخرد به شرط آنتواند معامله را منحل كند. مانند اينآيد و ميله خیار تخلفّ از شرط وصف به وجود ميسازد و براي مشروطٌنمي

 و بعد معلوم شود كه بافت مکان ديگر است. اشتباه در وصف مورد معامله در حقوق فرانسه موجب بطلان نسبي است نه بطلان مطلق. مشهد باشد

 
 

علیـه را بـه   كه مـال مـوليّ  ا خود معامله كند اعم از اينعلیه بتواند به سمِت قیمومت از طرف موليّقیم نمي»قانون مدني  124مطابق ماده  «1»ـ گزینه 1

معامله با خود در صورتي است كه قیم به عنوان اصیل و طرف معامله در آن دخالـت داشـته باشـد و اعـم     « خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

 علیه ببخشد يا به رايگان صلح كند.را به موليّ است از عقود عهدي و تملیکي، لیکن هیچ مانعي وجود ندارد كه قیم مال خود

 
 

 تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او، از قبیل زوج، زوجه، آباء و اولاد موجب اكراه است.  «1»ـ گزینه 4

2مطابق ماده تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بـدون  شده بداند تهديدكننده نميكه تهديدقانون مدني هنگامي 5

 شود.مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، چنین شخصي مُکره محسوب نمي

 
 

نمايند. و بدين وسیله تعهدهاي ناشي از عقد را محدود به دربارة انفساخ احتمالي عقد در آينده مي شرط فاسخ، تراضي است كه دو طرف عقد  «2»ـ گزینه 5

سازند. بنابراين نبايد اين شرط را با شرط خیار اشتباه كرد. شرط خیار به يکي از دو طرف يا هر دو يا شخص ثالث زمان معین يا عدم وجود شرايط خاص مي

كه در نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهري و خود به خود عقد است و نیـازي  ند عقد را در مهلتي معین فسخ كنند، در حاليدهد كه اگر مايل باشحق مي

كـه اجـاره بـه شـرط     اي در آينده است مانند اينبه تصمیم ديگر ندارد. شرط فاسخ به طور معمول معلق است؛ بدين معنا كه تحقق آن منوط به وقوع حادثه

 روز به تأخیر افتد، قرارداد پايان پذيرد يا منفسخ شود. 18شود كه اگر پرداخت هر يك از اقساط اجاره بیش از تملیك شرط مي



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  14 حقوق مدني 

يـك از  قانون مـدني، عقـد لازم آن اسـت كـه هـیچ      108شود. مطابق ماده به لحاظ دوام و ثبات عقد به دو دسته لازم و جايز تقسیم مي عقد  «2»ـ گزینه 6

از همین قانون، عقد جايز آن است  108خ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه مانند: عقد ضمان، عقد اجاره و ... لیکن مطابق ماده طرفین معامله حق فس

سبت قانون مدني، عقد ممکن است ن 107كه هر يك از طرفین بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند، مانند عقد وكالت، وديعه و .... همچنین مطابق ماده 

از همین قانون عبارت است از: عقـدي كـه بـه     734به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد مانند عقد رهن و كفالت .... عقد كفالت مطابق ماده 

 كند.موجب آن احد طرفین در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي

 
 

دهنـده نیـز   قانون مدني عبارت است از: عملیاتي كه موجب فريب طرف معامله شود. منظور از عملیـات فريـب   430مطابق ماده تدلیس،   «1»ـ گزینه 7

اشتباه در شخص طرف در »قانون مذكور  281عملیاتي است كه بايد پیش از معامله صورت پذيرد تا رغبت به انجام معامله را افزايش دهد. مطابق ماده 

اشتباه در شخصیت طرف معامله از نظر ضمانت اجرا « آورد، مگر در مواردي كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.وارد نمي صحت معامله خللي

نفوذ عقد است، خواه فريب ناشي از تابع اشتباه در خود موضوع معامله است و هرگاه تدلیس سبب ايجاد اشتباه مؤثر در عقد شود، موجب بطلان يا عدم

نیز بیـانگر اصـل موضـوع نیسـت،     « 3»صحیح نبوده و هر چند گزينه  4و  2و  1هاي گفته گزينهاد باشد يا بیگانه ... با توجه به مطالب پیشطرف قرارد

 رسد.لیکن صحیح به نظر مي

  
اسـت و  « قانون مـدني 19موضوع ماده »ط اساسي صحت معامله فقدان قصد به هر دلیل باعث بطلان عقد است. در واقع قصد يکي از شراي  «1»ـ گزینه 8

دانـد و  قانون مدني، معامله بدون داشتن قصد را سبب بطلان عقد مي 188عبارت است از: مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي مانند بیع، اقرار و .... ماده 

ي يا بیهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطة فقدان قصد باطل است. لذا با توجه به نص صـريح  دارد: اگر كسي در حال مستتصريحاً اعلام مي

 باشد.صحیح مي« 1»قانوني گزينه 

 
 

معامله معین دارند و اين هدف ممکن است  شود، هدف شخصي است كه هر يك از متعاملین درجهت معامله كه داعي يا انگیزه نیز نامیده مي  «1»ـ گزینه 9

قانون مدني، مشروعیت  188( ماده 4فروشد تا از پول آن خانه خريداري نمايد. مطابق بند )كه شخصي اتومبیل خود را ميمشروع يا نامشروع باشد. مانند آن

انگیزه قاطع و جهت عقد است، بايد آن را باطـل تلقـي نمـود.     جهت معامله يکي از شرايط اساسي صحت معامله است، لذا اگر معلوم شود كه شرط نامشروع

 «.در معامله لازم نیست كه جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و ألّا معامله باطل است»قانون اخیرالذكر،  217مطابق ماده 

 
 

نفـوذ معاملـه اسـت كـه     دارد: اشتباه وقتـي موجـب عـدم   قانون مدني مقرر مي 2صور خلاف واقعي از چیزي را گويند. مادهدر تعريف، ت« اشتباه»  «2»ـ گزینه 11

عـرف وصـف اساسـي     اوصافي اسـت كـه در   فروشد. در واقع خود موضوع معامله، مجموعهمربوط به خود موضوع معامله باشد. مثلاً فروشنده كتاب را به جاي دفتر مي

تواند پس از علم بـه غـبن معاملـه را فسـخ     همین قانون، در صورت غبن فاحش در معامله هر يك از متعاملین مي 418گردد. همچنین وفق ماده مورد معامله تلقي مي

 شود.ي است و باعث بطلان عقد ميكه اشتباه در وصف اساسي كه انگیزه اصلي عهد بستن است، در حکم اشتباه در هويت مادي و معنوكند. ضمن اين

 
 

تهديد « شود تا وي را به انجام معامله وادار سازد.مي« مُکره»عملي كه باعث ورود فشار و تهديد به شخص »اكراه در اصطلاح عبارت است از   «1»ـ گزینه 11

2كه برابـر مـاده  اين شود. ضمنتعقیب قانوني اكراه محسوب نمي چنین شخصي بايد نامشروع باشد تا مؤثر افتد مثلاً تهديد به قـانون مـدني، اكـراه بـه      2

شود كه مؤثر در هر شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتـاً قابـل تحمـل نباشـد.     اعمالي حاصل مي

2ادههمچنین برابر م  نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غیر از متعاملین واقع شود. از همین قانون، اكراه موجب عدم 3

 
 

2هر چند مطابق ماده  «4»ـ گزینه 12 آورد مگر در مواردي كه شخصیت طرف عقد مله خللي وارد نميقانون مدني، اشتباه در شخص طرف به صحت معا 1

ي عقد بوده باشد لیکن در فرض مسئله و اشتباه در وصف اساسي همسر، حتي اگر شرط شده باشد، موجب خیار فسخ است نه بطـلان آن، زيـرا مـاده    عمده

ط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقـد وصـف   صفت خاصي شر« نکاح»دارد: هرگاه در يکي از طرفین در اين خصوص اعلام مي 1120

 مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ... .

 
 

شود كه دلالت واقع ميزدن عقد لازم به تراضي طرفین را گويند كه به هر لفظ يا فعلي )قانون مدني(، اقاله يا تفاسخ بر هم 203مطابق ماده   «1»ـ گزینه 11

از همـین قـانون، تلـف يکـي از      208بر به هم زدن معامله كند و موضوع آن نیز ممکن است، تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از آن باشد. مطابق ماده 

آن در صـورت قیمـي بـودن داده    عوضین مانع اقاله نیست. در اين صورت به جاي آن چیزي كه تلف شده است، مثل آن در صـورت مثلـي بـودن و قیمـت     

 شود نه زمان عقد و تلف مال.بودن مال تلف شده، بهاي زمان اقاله داده ميشود. در فرض قیميمي

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  18 حقوق مدني

طرفین در آن موافق باشد، ماهیت مورد معامله است. بدين معنا كه هر يك از دو طرف همان موضـوع   يکي از اموري كه لازم است اراده  «4»ـ گزینه 14
كه بیع تابلوي نقاشي متعلق به يك نقاش معروف، حال اگـر تـوافقي در اراده طـرفین صـورت نگیـرد،      كند مانند آنده كند كه طرف ديگر اراده ميرا ارا

آن كه شخصي قصد دارد مبیع خود را بفروشد و ديگري به تصور هبه معامله مربوط باطل خواهد بود. همچنین توافق طرفین در نوع عقد است؛ مانند آن
دارد: الفاظ و اشارات و اعمال ديگـر كـه متعـاملین بـه     )قانون مدني( در اين خصوص اظهار مي 184كند كه اين معامله هم باطل است. ماده را أخذ مي

ا داشته است و نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفین همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر عقد قصد انشاي آن روسیله آن انشا معامله مي
 اِلاّ معامله باطل خواهد بود.

 
 

كه اين قصد مقرون به چیزي باشد كه دلالت بـر  گردد، مشروط بر اينقانون مدني، عقد با قصد انشاي طرفین منعقد مي 181ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 15
  .شرط نفوذ آن استآن نمايد. رضا شرط تحقق عقد نیست، 

 
 

تواند به نمايندگي از دو طرف عقد، قرارداد را منعقـد سـازد. بـه ايـن امـر اصـطلاحاً       قانون مدني، شخص مي 180ي مطابق قسمت دوم ماده «1»ـ گزینه 16
 ساير اقسام نمايندگي نیز رواج دارد.  قانون مدني، اختصاص به وكالت نداشته و در 180ي گويند كه برخلاف ظاهر مادهمي« معامله با خود»

  
آورد، مگر در مواردي كـه شخصـیت طـرف    قانون مدني، اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خللي وارد نمي 281ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 17

 ي عقد بوده باشد. علت عمده

 
 

 نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غیر از متعاملین واقع شود. قانون مدني، اكراه موجب عدم 283ي مطابق ماده «4»نه ـ گزی18
 آن است كه نافذ بودن عقد در صورت اضطرار است نه اكراه. 3ي ايراد گزينه

 
 

كـه  ي ولي يا قیم او، اعـم از ايـن  ي، معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر بعد از اجازهقانون مدن 1214ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 19
 اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل، مع ذلك تملکات بلاعوض، از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است. 

 
 

باطل است. همچنین است هنگامي كه جهت  قانون مدني، اگر جهت معامله نامشروع باشد و در عقد تصريح شود، معامله 217ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 21
 قـد تصـريح  معامله نامشروع بوده و در عقد تصريح نشده است ولي طرف معامله از آن مطلع باشد. بنابراين هنگامي عقد باطل نیست كه جهت نامشروع در ع

 نشود و طرف نیز جاهل به آن باشد. 

 
 

قانون مدني، الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفیه. به همین لحاظ است كه طرفین قرارداد به احکامي كه عـرف بـر    224ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 21
  باشند؛ هرچند جاهل بر عرف بوده باشند.كند ملتزم ميعقد بار مي

 
 

قانون مدني، اگر كسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال، ملك معامل بوده و يا  288ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 22
 ت. ي مزبور غیرنافذ اسباشد، معاملهملك كسي بوده است كه معامل نسبت به آن شخص، داراي سمت مي

 
 

 قانون مدني، اشتباه در نوع يا ماهیت عقد، موجب بطلان عقد است.  184يمطابق ماده «1»ـ گزینه 21

 
 

سنه و يا نظم عمومي باشد، ولـي  كه مخالف قانون يا شرع يا اخلاق حشرط نامشروع اعم است از اين قانون مدني: 212ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 24
 دهد: له حق فسخ ميله نباشد و با جهل به فساد شرط موضوع تراضي قرار گیرد، به مشروطاگر بطلان شرط مستند به فعل مشروط

دني در مورد شرط غیرمقدور قانون م 248ي له از امتناع شرط آگاه نباشد. مفاد مادهاختیار فسخ ناظر به موردي است كه مشروط قانون مدني: 241ي ماده
شـود.  فايده است، خیار فسخ ايجـاد مـي  شود يعني اگر بعد از عقد، انجام شرط غیرمقدور شود يا معلوم شود كه شرط لغو و بيدر شرط نامشروع نیز اجرا مي

كه اقدام آيد به ويژه اينیار فسخ به وجود نمياگر شرط باطل بوده و ساقط شود ديگر از بابت حذف آن از عقد، خ قانون مدني: 244ي موجب مادهولي به 
 ي اسقاط حق فسخ نیز هست. به منزله

 
 

نفوذ معامله شود؛ به تواند در برخي موارد موجب بطلان و در برخي موارد نیز عدماشتباه در اصطلاح، تصور خلاف واقع را گويند. اشتباه مي  «1»ـ گزینه 25

2نیز مطابق ماده« 2»تواند صحیح باشد. در خصوص گزينه نمي« 1»لیل گزينه همین د اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معاملـه  »قانون مدني،  1
نیز بايستي اذعان شـود  « 4»باشد. در خصوص گزينه نیز صحیح نمي« 2»لذا گزينه « كه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد.آورد، مگر اينخللي وارد نمي

كند در حالي كه قصد واقعي طرف ديگر بیع بوده است، لـذا ايـن معاملـه باطـل     كه شخص به قصد هبه كالايي را تصرف ميكه اشتباه در نوع عقد مانند اين
 داعي اثري در سرنوشت عقد ندارد.صحیح است و اشتباه در انگیزه و « 3»است نه قابل فسخ ... بنابراين با عنايت به مراتب گفته شده، گزينه 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  18 حقوق مدني 

2مطابق ماده  «1»ـ گزینه 26 شود كه مؤثر در هر شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبـروي  قانون مدني، اكراه به اعمالي حاصل مي 2

كه اگر ماشینت را به مـن  دهند مانند ايناكراه كسي را به امر ناخوشايند بیم و ترس مي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.... . در واقع در

 نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غیر از متعاملین واقع شود.نفروشي تو را خواهم كشت ...، اكراه موجب عدم

 
 

كه تهديد و اكـراه در بـین باشـد. بـه چنـین شخصـي       كند بدون اينرغم میل آزاد او وادار به انعقاد عقد ميرا علي در اضطرار، عواملي عاقد  «1»ـ گزینه 27

2مُضطر گويند. مطابق ماده  ـ قانون مدني، اگر كسي در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مکره محسوب نشده و معامله 6 یکن در اضطراري معتبر است. ل

گیرد كه حسب اظهارنظر اساتید محترم حقوق به ويژه دكتر كاتوزيـان،  فرض پرسش، سوء استفاده از اضطرار به قصد تحمیل عقد به طرف معامله صورت مي

اد ملزم به انجـام دادن  كه شخص به حکم قانون يا قراردشود. مانند ايننفوذ عقد مياز سوي طرف معامله اكراه محسوب گرديده و موجب عدمچنین اقدامي 

 كند.كاري است و با تهديد به خودداري از آن، طرف خود را وادار به قبول تعهدي گزاف و ناروا مي

  
اضطراري معتبر خواهد  يي اضطرار اقدام به معامله كند، مکره محسوب نشده و معاملهقانون مدني، اگر كسي در نتیجه 288ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 28

اي را بر او تحمیل نمايد كه اين امـر  اين است كه در صورتي معامله غیرنافذ است كه كسي از اضطرار ديگري سوء استفاده كند و معامله 1ي بود. ايراد گزينه

 ي اضطراري مطلقاً صحیح است. توان گفت كه معاملهباشد. بنابراين مياكراه بوده و اضطرار نمي

 
 

 به واسطه فقدان قصد باطل است.  اگر كسي در حال مستي يا بیهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله قانون مدني: 195ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 29

 
 

ها به وكالت از غیر اقدام بنمايد و نیز ممکن است كـه يـك نفـر بـه     يا يکي از آنممکن است طرفین قانون مدني:  198ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 11

 وكالت از طرف متعاملین اين اقدام را به عمل آورد. 

 
 

 شود. ه محسوب نميكه از طرف آن كس تهديد شده باشد، اكرامجرد خوف از كسي بدون آن قانون مدني: 218ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 11

 
 

12مطابق ماده  «4»ـ گزینه 12  اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:»)قانون مدني(،  7

ل و اقوال صغیر تا حدي كه مربوط به اموال و حقوقي مـالي او  اعما»از همین قانون  1212( مجانین. همچنین مطابق ماده 3( اشخاص غیررشید 2( صغار 1

بـا توجـه بـه مـواد قـانوني      ....« هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحـات  تواند تملك بلاعوض كند مثل قبولذلك صغیر ممیز ميباشد باطل و بلااثر است، مع

رسد كه طراح د و بطلان ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولي قهري است. به نظر ميشومطروحه، اعمال حقوقي صغیر ممیز با اذن ولي قهري يا قیم تنفیذ مي

باشد كه با دريافت نصف ديگر بها توسط ولي قهري، معاملـه مزبـور   ي وي غیرنافذ ميساله را صغیر ممیز تلقي كرده است لذا معامله 8محترم سؤال، كودك 

 تنفیذ گرديده است.

 
 

ي شرطي كـه ضـمن انتقـال ملکـي بـه صـغیر )نـوه        (4111-4، پرونده 47-2به موجب رأي هيأت عمومي دیوان عالي کشور )رأي شماره   «1»ـ گزینه 11

 م است. علیه به سن كبر از معامله منع كرده است، خلاف مقتضاي ذات عقد بیع نیست و اجراي آن بر ولي لازدهنده( ولي قهري او را تا رسیدن موليانتقال

 
 

آورد، مگر در مواردي كه شخصـیت طـرف   اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللي وارد نمي» قانون مدني: 211ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 14

 ي عقد است. ها شخصیت طرف، علت عمدهمعمولاٌ در بخشش«. ي عقد بوده باشدعلت عمده

 
 

هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست » قانون مدني: 215ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 15

 «. كسي كه شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت

 
 

2مطابق ماده  «2»ـ گزینه 16 نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غیر از متعـاملین واقـع شـود. همچنـین     قانون مدني، اكراه موجب عدم 3

گونه كه گفتـه شـد اكـراه يکـي از     تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبیل زوج، زوجه، آباء و اولاد نیز موجب اكراه است. همان

2موارد فقد رضا است، لذا با عنايت به ماده  صحیح است. « 2»قانون ياد شده كه صريحاً تهديد نسبت به شخص ثالث را عنوان كرده است، گزينه  4

 
 

كننده پس گرفت. چرا كـه اگـر موضـوع تعهـد     نها به دلیل حجر پرداختتوان تپولي را كه مديون بابت دين خود به طلبکار داده است، نمي «4»ـ گزینه 17

قانون مـدني   288ي عین معین باشد وفاي به عهد صرفاً يك عمل مادي است و نیاز به اهلیت ندارد، ولي در فرضي كه موضوع تعهد، كلي است، مطابق ماده

شود و اين طلب با دين او كه به داين داشته است، تهاتر شـده و  ته از داين، طلبکار ميدر نتیجه محجور آنچه را كه پرداخ وفاي به عهد صورت نگرفته است،

 شود. ي محجور بري ميذمه



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  17 حقوق مدني

هر چیز معین به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطـل اسـت و   » قانون مدني: 151ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 18
 «. نس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي، مشتري حق فسخ دارداگر بعضي از آن، از غیرج

 
 

ها تلفظ ممکن نباشـد،  در مواردي كه براي طرفین يا يکي از آن» قانون مدني  182ي قانون مدني، مطابق ماده 184و  182به استناد مواد  «4»ـ گزینه 19
ي آن انشاي معامله الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملین به وسیله»قانون مدني  184ي و برابر با ماده«. و رضا باشد كافي است اي كه مبین قصداشاره
«. بـود اهد نمايند بايد موافق باشد، به نحوي كه احد طرفین همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن را داشته است و الا معامله باطل خومي

 الاصول قالب خاصي ندارد. ، اعلام اراده علي«رضايي بودن اعمال حقوقي»بنابراين در حقوق ايران مطابق اصل 

  
لزوم رشد نشده است و  اي بهقانون مدني اشاره 1884ي در ماده«. عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد»قانون مدني.  1884ي به استناد ماده «4»ـ گزینه 41

چنـان كـه   اين سکوت به طور ضمني دلالت بر نفوذ نکاح سفیه دارد. در حقوق ايران معاملات مالي سفیه غیرنافذ است و امور غیرمالي او صـحیح اسـت؛ هم  
 باشد. تملکات بلاعوض سفیه و نیز معاملاتي كه كاملاً به سود او است صحیح مي

 
 

 قانون مدني. 281ي به استناد ماده «4»ـ گزینه 41
 «. ي عقد بوده باشدآورد، مگر در مواردي كه شخصیت طرف علت عمدهاشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي»

غالب موارد چنین است، ولـي گـاهي   باشد كه در عقود تبرعي مطلقاً شخصیت طرف علت عمده عقد نیست، اگرچه در : به اين علت پاسخ سؤال نمي3 گزينه
 واهب قصد بخشش مال خويش به هر فردي را دارد. 

 
 

  مراجعه شود. 37به پاسخ سؤال شماره   «1»ـ گزینه 42

 
 

2مطابق ماده  «1»ـ گزینه 41 اگر مکره پیش از اجازه فوت كند، وارثان حق رد « له بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.امضاي معام»قانون مدني،  9
قانون مدني،  283پذيرند. ماده و امضاي عقد را دارند هر چند كه برخي از علماي حقوق قائم مقامي ورثه را در تنفیذ معامله مذكور تنها در عقود تملیکي مي

 داند.عامله اختصاص را به عقود تملیکي نمياجازه وراث در رد يا قبول م

 
 

آنـان، ماننـد    منفعت عقلائي، منفعتي است كه مورد توجه در امور عقلاي متعارف يك جامعه باشد هر چند كه صنفي از عقـلا باشـند نـه همـه      «1»ـ گزینه 44
 قانون مدني نیز بر آن تأكید دارد. 340ازي اما منفعت قمار عقلائي نیست. ماده ساجرت گرفتن براي تهیه مارهاي مخصوص براي مؤسسه سرم

 
 

شـود كـه   اعلام، مطابق اين نظريه، عقد در زمان و مکاني تشکیل مـي  ( نظريه1در خصوص زمان و مکان تشکیل عقد چهارنظر ابراز شده است.   «1»ـ گزینه 45
كننـده ارسـال شـده باشـد.                شود كه قبول بـراي طـرف ايجـاب   ، عقد زماني تشکیل ميارسال، طبق اين نظريه ( نظريه2دارد. خود را اعلام مي كننده، قبولقبول

( نظريـه  4یافته باشد. كننده برسد هر چند كه از مضمون آن آگاهي ن، براي تشکیل عقد لازم است كه قبول به دست ايجابوصول، به موجب اين نظريه ( نظريه3
كننده بر آن اطلاع پیدا كند. در فرض مسئله يعني عقـدي  شود كه ايجابكننده كافي نیست بلکه، عقد زماني منعقد مياطلاع، صرف وصول قبول به دست ايجاب

 سـپردن نامـه  »عقاد آن نیز تاريخ اعلام قطعي قبـولي  شود و زمان انشود و محل ايجاب و قبول متفاوت است، عقد در محل قبول منعقد ميانجام مي كه با مکاتبه
 قانون مدني نیز با آن انطباق دارد. 181است و ماده « حاوي قبولي به پسُت

 
 

كـه  شکیل عقـد دارد ماننـد ايـن   كننده از تكه معاملهشود، عبارت است از هدف غیرمستقیميجهت معامله كه داعي يا انگیزه نیز نامیده مي  «2»ـ گزینه 46
كه فروشد تا با پول آن ماشین بخرد و خريد ماشین در اين مثال جهت معامله است، لیکن علت عبارت است از هدف مستقیميشخصي وسايل منزلش را مي

ه يکي از شـرايط اساسـي صـحت معاملـه     شخص از تشکیل معامله انتظار دارد مانند أخذ ثمن معامله در فروش ماشین به خريدار. مشروع بودن جهت معامل
 «در معامله لازم نیست كه جهت تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والِاّ معامله باطل است.»قانون مدني،  217است و مطابق ماده 

 
 

باشد. همچنین اشتباه در شخص طـرف عقـد، جـايي    « وصف اساسي مورد معامله»اشتباه در  شود كه موجباشتباه در صورتي موجب بطلان عقد مي «4»ـ گزینه 47
   دهد.باشد. در ساير موارد، اشتباه، موجب بطلان عقد نیست، بلکه حداكثر به مشتبه، حق فسخ ميي عقد است. موجب بطلان عقد ميكه شخصیت او علت عمده

 
 

باشـند، فضـول،   قانون مدني كه همگي ناظر به روابط اطراف عقد فضـولي مـي   383تا  388و  327تا  323، 283تا  281، 288مطابق مواد  «1»ـ گزینه 48
تواند بـه هريـك از   غاصب بوده و اصیل نیز اگر عالم به فضولي بودن باشد، غاصب و اگر جاهل به فضولي بودن باشد، در حکم غاصب است. بنابراين مالك مي

مراجعه نمايد. بـديهي اسـت اگـر     ي خسارات وارد بر مال،ي عین مال، بدل مال، عوض منافع )مستوفات يا غیرمستوفات( و كلیهول يا اصیل براي مطالبهفض
توانـد عـوض   د، تنها مـي ي خسارات وارده را نیز از باب غرور از فضول مطالبه نمايد، ولي اگر اصیل عالم باشتواند علاوه بر عوض، كلیهاصیل، جاهل باشد مي

 گردد. ها روشن ميپرداختي به فضول را از باب ايفاي ناروا، مطالبه نمايد. با اين توضیح ايراد ساير گزينه
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  10 حقوق مدني 

 ي اضـطراري  ي اضطرار اقدام بـه معاملـه كنـد، مکـرحه محسـوب نشـده و معاملـه       اگر كسي در نتیجه قانون مدني: 216ي به موجب ماده  «2»ـ گزینه 49

 بر خواهد بود. معت

 ي فقدان قصد باطل است. اگر كسي در حال مستي يا بیهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطهقانون مدني:  195ي به موجب ماده

  
موقوف به سبب خاصـي نباشـد آن نتیجـه بـه نفـس       ،شرط نتیجه، در صورتي كه حصول آن نتیجهقانون مدني:   216ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 51

 شود. شود. طلاق، ايقاعي خاص بوده كه به تشريفات خاص خود نیاز دارد و به صورت شرط نتیجه محقق نمياشتراط، حاصل مي

 
 

 ست. اقرار سفیه در امور مالي مؤثر نیقانون مدني:  1261ي بر طبق ماده  «1»ـ گزینه 51

 
 

ي ظـاهري  اراده« شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزي كه دلالت بر قصد كنـد. عقد محقق مي»قانون مدني،  181مطابق مادة   «1»ـ گزینه 52

 ي باطني است. سازنده اصلي عقد است، اراده ي باطني، نیّت دروني و مکنون قبلي فرد است. آنچهي بیروني و اعلامي قصد و رضا است. ارادهجنبه

 
 

توانند با اعلام ساده، مقصود خـود را در ايجـاد تعهّـد بیـان كننـد،      در حقوق كنوني، بیان اراده، اصولاً تشريفات خاصي ندارد و دو طرف مي  «1»ـ گزینه 51

گذار در مواردي و بنا به مصالحي با ام معاملات اثر فراوان دارد و اصل رضايي بودن معاملات، توسط قانونلیکن رعايت برخي تشريفات در اثبات قرارداد و نظ

 استثناء مواجه شده است. 

 
 

ومت قانون سـابق اسـت يـا قـانون     كه عقد در زمان حکقانون مدني. عقود تابع قانون زمان وقوع آن است. لذا تشخیص اين 4ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 54

 لاحق اهمیت بسزايي دارد. مانند قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص سرقفلي.

 
 

كه ا ايناشتباه در وصف اساسي در صورتي موجب بطلان عقد است كه دو طرف، آن را وصف اساسي بدانند و يقانون مدني.  288ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 55

ي خصوصي و پنهـاني يکـي   شود. البته بايد انگیزهي اصلي عهد بستن باشد كه در اين صورت اشتباه در هويت مادي است و باعث بطلان عقد ميآن وصف انگیزه

قانون مدني اثـر   288ي كه در مادهاز دو طرف نباشد و در قصد مشترك طرفین بیايد، در غیر اين صورت اشتباه هیچ تأثیري نخواهد داشت. لازم به توضیح است 

ي ذكر شده، اما اين اصطلاح در معناي خاص خود بکار نرفته، بلکه اشتباه در خود موضوع معامله با توجه به وحـدت مـلاك بـا مـاده    « عدم نفوذ»حقوقي اشتباه 

 به دلیل فقدان قصد، موجب بطلان معامله است.  782

 
 

موارد خاصي را كه «. مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است»قانون مدني 218ي به موجب ماده «1» ـ گزینه56

 قانون مدني.  884، و 884، 883كند، مانند مواد علم اجمالي كافي است را قانون معین مي

 
 

باشـد  ي عقد باشد؛ باعث بطلان و اگر در وصف فرعي باشد موجب خیار فسخ ميشتباه اگر در وصف اساسي يا شخصیت طرف، علت عمدها  «2»ـ گزینه 57

 صحیح است.  2لذا گزينه 

 
 

ي باشد كه قصد را از بـین ببـرد كـه در ايـن صـورت      ي غیرنافذ بودن عقد است، مگر به حداكراه مطابق با حقوق ايران علي الاصول نشانه  «4»ـ گزینه 58

 صحیح است.  4ي مُبْطل عقد است؛ با اين توضیحات، گزينه

 
 

قبـول هبـه، حیـازت     اعمال حقوقي صغیر ممیز اصولاً غیرنافذ است و نیاز به تنفیذ ولي يا قیم دارد. با اين حال برخي از اعمال صـغیر ممیـز از قبیـل     «1»ـ گزینه 59

 مباحات و ... صحیح بوده و نیاز به تنفیذ ندارد.
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 فصل سوم 

 « آثار قراردادها و تعهدات»
 

 

  بندی شده كنکوری فصل سوم های طبقهتست
 

 

 1مان و مكان وقوع عقد، منطقـاً از  اي براي تعيين زالاصول اراده باطني سازنده اصلي عقد است، در عقد مكاتبهکه در حقوق ایران عليبا توجه به آن ـ

 (78)سراسري    هاي ذیل باید پيروي کرد:یک از نظریهکدام

 نظريه اعلام قبول (4 نظريه ارسال قبول (3 نظريه وصول قبول (2 نظريه اطلاع از قبول (1

 2(78)سراسري    اگر معامله مشروطي اقاله گردد طبق قانون مدني: ـ 

 ( تنها اگر شرط صفت يا نتیجه باشد، باطل است. 2 ، باطل است. ( اگر شرط محقق نشده باشد1

 شود. ( شروط ضمن آن در هر حال باطل مي4 شود. ( تنها اگر شرط فعل باشد باطل مي3

 1(77)سراسري    اگر موضوع تعهد عين کلي باشد و فردي که متعهد داده معيوب درآید: ـ 

 رش مخیر است. ( متعهدّله بین فسخ معامله و مطالبه ا1

 تواند مطالبه ارش كند. ( متعهدّله فقط مي2

 تواند معامله را به لحاظ خیار عیب فسخ كند. ( متعهدّله مي3

 تواند الزام متعهد را به تحويل فرد ديگري از موضوع تعهد بخواهد. ( متعهدّله مي4

 4(70)سراسري    اگر بعد از معامله، انجام شرط غيرمقدور شود: ـ 

 شود. ( عقد و شرط هر دو باطل مي2 له، حق فسخ معامله را دارد. مشروط (1

 گردد. ( از تاريخ ممتنع شدن شرط، عقد منفسخ مي4 شود، ولي عقد صحیح است. ( شرط باطل مي3

 5ات ادعا چگونه و به عهدة کيست؟اگر مدیون مالي را در مقام وفاي به عهد به طلبكار بدهد و بعد عنوان کند که مال دیگري بوده است، اثب ـ  

 (70)سراسري 

 ( طلبکار بايد مالکیت مديون را ثابت كند. 1

 ( بدهکار بايد مالکیت غیر را ثابت كند. 2

 ( بدهکار بايد اشتباه و اكراه خود را ثابت كند. 3

 را اثبات كند. « تأديه بدون اذن»( بدهکار بايد مالکیت غیر و تصرف نامشروع 4

 6(78)سراسري  کسي مال خود را که از طرف حاکم توقيف شده، در مقام وفاي به عهد بپردازد ... اگر  ـ 

 ( چنین وفاي به عهدي باطل و بلااثر است. 1

 ( وفاي به عهد صحیح است، ولي مديون بايد به جاي مال توقیف شده مال ديگري معادل آن را به حاكم تحويل دهد. 2

 ست كه شخصي كه مال را توقیف كرده با آن موافقت كند. ( وفاي به عهد وقتي صحیح ا3

 ( وفاي به عهد وقتي صحیح است كه شخصي كه مال به نفع او توقیف شده رضايت دهد. 4

 7ـ    تعهدي را که براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي ـ  د بـود  باشد، ولي اگر متعهد به ميل خود آن را ایفا نمایـد، دعـوي اسـترداد او مسـموع نخواه

 (78)سراسري  نامند؟ تعهد . . . اصطلاحاً چه مي

 مذهبي (4 طبیعي (3 حقوقي (2 اخلاقي (1

 8(78)سراسري  در صورت خودداري متعهد از انجام تعهد، متعهدٌله ...  ـ 

 تواند از حق حبس استفاده كند. ( فقط مي2 تواند قرارداد را فسخ كند. ( فقط مي1

 متعهد عمل را انجام دهد.  تواند با اجازه حاكم، به هزينه( مي4 بس استفاده كند. تواند از حق ح( نمي3

 9(08)سراسري  بوده و تلف شود پس از اقاله، قيمت چه زماني باید پرداخت شود؟ برطبق نظر غالب، قيمت ............. هرگاه مورد معامله، قيمي ـ 

 زمان مطالبه (4 عقد زمان انعقاد (3 زمان تلف (2 زمان اقاله (1
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 11(08)آزاد  خسارت تخلف از انجام تعهد در صورتي قابل مطالبه است که:   ـ 

 ( زمان انجام تعهد متصل به عقد باشد. 1

 وسیله طرفین معین شده باشد. ( زمان انجام تعهد صريحاً به3

 ( زمان انجام تعهد سپري شده باشد. 2

 ( انجام تعهد زمان نداشته باشد. 4

 11(08)آزاد  براي مطالبه خسارت تخلف از انجام تعهد لازم است: ـ 

 ( متعهد عامل بازدارنده را اثبات نکند. 1

 تقصیري خود را اثبات كند. ( متعهدله بي3

 ( متعهدله تقصیر متعهد را اثبات كند. 2

 خبر مانده باشد. ( متعهدله از تأثیر عامل بازدارنده بي4

 12(08)آزاد  کند؟  وط زیر عقد را باطل ميیک از شرکدام ـ 

 ( شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد1

 ( شرط غیر ممکن 3

 ( شرط خلاف اثر ذات عقد 2

 ( شرط نامشروع4

 11امله:اگر ضمن بيع شرط شده باشد که خریدار براي اقساط ثمن، خانه مسكوني خود را نزد فروشنده رهن گذارد و او از انجام شرط خودداري کند، مع ـ  

 (08)آزاد 

 ( معلق است. 4 ( قابل فسخ نیست. 3 ( غیرنافذ است. 2 ( قابل فسخ است. 1

 14(08)وكالت در صورتي که مالک مبيع که مال او به طور فضولي فروخته شده، مدعي خيار غبن شود. این ادعا به معناي: ـ 

 است، اگر مغبون نشده باشد. ( تنفیذ عقد بیع فضولي 2 ( تنفیذ عقد بیع فضولي است مطلقاً. 1

 ( رد عقد بیع فضولي است، اگر مغبون شده باشد. 4 ( رد عقد بیع فضولي است مطلقاً. 3

 15(08)وكالت هرگاه متعهدله از دریافت مال مورد تعهد خودداري کند متعهد چگونه از اصل دین برائت حاصل کند؟ ـ 

 د. شو( با اثبات امتناع متعهدله ذمه او بري مي1

 شود. الذمه نمي( تا زماني كه مورد تعهد را به شخص متعهد تحويل ندهد، بريء2

 شود. الذمه مي( با مراجعه به حاكم يا قائم مقام او بريء3

 شود. ( با مراجعه به حاكم يا قائم مقام او و تصرف دادن مال مورد تعهد به آنان بريء الذمه مي4

16به مبلغ معين بفروشد و قرار بگذارد که مشتري ثمـن را پـس از فـوت پـدرش بـه فروشـنده بدهـد، عقـد و شـرط          ي خود را هرگاه کسي خانه ـ 

 (01)سراسري  دارد؟چه حكمي

 دهد. ( شرط مزبور باطل و حق فسخ به فروشنده مي2 ( شرط و عقد هر دو صحیح است. 1

 گردد. ور باطل، ولي موجب بطلان عقد نمي( شرط مزب4 شود. ( شرط مزبور، باطل و موجب بطلان عقد نیز مي3

 17(01)سراسري  ؟باشدنميهاي زیر صحيح یک از عبارتکدام ـ 

 ي قراردادي ندارد. الاصول ديگر جنبه( به هنگام بطلان عقد، مسئولیت علي1

 دادي نخواهد داشت. ( هر زياني كه توسط يکي از متعاملین به طرف ديگر وارد آيد، موجب تحقق پیوستن مسئولیت قرار2

باشـد مسـئولیتي   آمیز طرف ديگر را به انعقاد عقد واداشته است، مسئولیتي كـه متوجـه او مـي   كه يکي از متعاقدين با توسل به اعمال اكراه( هنگامي3

 قراردادي است. 

آيـد  تي كه براي عامل ورود ضرر و زيان بـه بـار مـي   ( اگر بر اثر اجرا يا سوء اجراي عقد توسط يکي از متعاملین، به شخص ثالثي زيان برسد، مسئولی4

 مسئولیت قراردادي نیست. 

 18(01)آزاد  گردد؟  یک از موارد زیر از پرداخت خسارت معاف ميمتخلف از انجام تعهد در کدام ـ 

 كه اثبات كند مرتکب هیچ تقصیري نشده است. ( در صورتي1

 ر اجراي تعهد نموده، ولي تعهد به نتیجه نرسیده است. كه ثابت كند سعي و كوشش كافي د( در صورتي2

 ( اگر ثابت كند كه حادثه خارجي مانع اجراي تعهد شده است. 3

 تواند او را از پرداخت خسارت معاف كند. گردد و هیچ عاملي نميهاي قراردادي عدم اجراي تعهد موجب مسؤلیت مطلق متعهد مي( در مسؤلیت4
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 19(01)آزاد  مورد وجه التزام درست است؟   کدام گزینه در ـ 

 ها به وجه ملزمي حق فسخ عقد را از خود سلب نمايند. ( وجه التزام آن است كه در عقود جايز يکي از طرفین عقد يا هر دو نفر آن1

 ( در عقود معوض، عوض وجه التزام معوض است. 2

 كند. لف از انجام تعهد را به پرداخت آن محکوم مي( وجه التزام مبلغي است كه قاضي پس از رسیدگي قضايي، متخ3

 شود تا متخلف از انجام تعهد آن را به طرف ديگر بپردازد. ( وجه التزام مبلغي است كه در ضمن معامله شرط مي4

 21(02)سراسري  يست؟در صورتي که قرارداد فروش ملكي پس از مدتي اقاله شود، نماآت و منافع ملک در فاصله عقد و اقاله از آن ک ـ 

 ( نماآت و منافع به خريدار تعلق دارد. 1

 ( نماآت و منافع به فروشنده تعلق دارد. 2

 كند. ( تعلق نماآت و منافع به بايع يا مشتري را حکم عرف معین مي3

 ( نماآت و منافع منفصله به خريدار تعلق دارد و منافع متصله به فروشنده. 4

 21توانـد بكنـد و   مـي له چه اقـدامي عليه آن را به جا نياورد، مشروطٌفعل به سود یكي از دو طرف شده است. هرگاه مشروطٌ در قراردادي که شرط ـ

 (02)سراسري  ها درست است؟یک از این پاسخکدام

 علیه را بخواهد و اگر اجبار ممکن نشود، حق فسخ دارد. تواند اجبار مشروطله مي( مشروط1

 علیه آزاد است. تخاب فسخ قرارداد يا اجبار مشروطٌله در ان( مشروط2

 علیه را بخواهد و حق فسخ ندارد. تواند اجبار مشروطله تنها مي( مشروط3ٌ

 تواند عقد را فسخ كند. له مي( در هر حال مشروط4

 22(02آزاد ) اگر معلوم شود شرطي که در ضمن عقد شده، شرطي نامقدور بوده است، عقد چه وضعي دارد؟   ـ 

 كه شرط به نفع او شده، حق فسخ قرارداد را دارد.( كسي1

 ( شرط باطل است و هیچ تاثیري در عقد ندارد.2

 ( شرط و عقد هر دو باطل است.3

 شود.له آن را تنفیذ نمايد، صحیح مي( عقد غیرنافذ است، و اگر مشروط4

 21(02)وكالت فعل مندرج در معامله چه حكمي خواهد داشت؟ در صورتي که معامله به دليل اقاله به هم خورد، شرط ـ 

 گردد. ( اگر شرط انجام نشده باشد ساقط مي1

 علیه را به انجام شرط دارد. له حق درخواست اجبار مشروط( مشروط2

 نظر كرده باشد. له هنگام اقاله از آن صرفكه مشروطماند مگر آن( شرط باقي مي3

 له بايد ما به ازاي آن را پرداخت كند. ماند، و مشروطمي( شرط به قوت خود باقي 4

 24در قراردادي که موضوع آن تعهد براي آماده کردن سالن کنفرانس براي برگزاري مراسم سخنراني در روز مشخص است، عدم انجام تعهد: ـ 

 (03)سراسري  

 است. ( سبب مسئولیت متعهد به جبران خسارت 2 ( سبب بطلان قرارداد است. 1

 سازد. ( متعهدله را در مطالبه خسارت يا اجبار به انجام تعهد مختار مي4 ( سبب استحقاق متعهدله به دريافت خسارت تأخیر تعهد است. 3

 25مسـدود  ر ریزش کوه تا مـدت نـامعلومي  شود، پس از دو روز جاده بر اثروز براي حمل بار از جاده معين اجاره مي 1یک دستگاه وانت، به مدت ـ

 (03)سراسري  شود عقد اجاره . . . . . . . . . . . مي

 قابل فسخ است. ( 2 گردد. منفسخ مي( 1

 ماند. تا رفع مانع به حال خود باقي مي( 4 غیرنافذ است. ( 3

 26لي بعد از عقد خریدار قادر بر تسليم شود عقد بيع .......... هرگاه طرفين عقد بيع با علم به غيرقابل تسليم بودن مبيع معامله کنند، و ـ 

 (03)سراسري 

 بايع حق فسخ دارد.  (4 غیرنافذ است.  (3 منفسخ است.  (2 باطل است (1

 27(03)سراسري  شود؟اگر مبيع موضوع تعهد در قراردادي عين کلي باشد، تعيين مبيع به چه صورت انجام مي ـ 

 شود. ( به وسیله شمارش در زمان عقد انجام مي2 شود. ده انجام ميي مشاه( به وسیله1

 شود. ي وزن كردن هنگام عقد انجام مي( به وسیله4 شود. ي وصف انجام مي( منحصراً به وسیله3
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 28(03)آزاد  :  ره کند، چنين شرطيدر ضمن عقد بيع شرط شده است که خریدار وکيل فروشنده باشد و تا ده سال به طور مجاني اموال او را ادا ـ 

 ( شرط فعل است و فروشنده پس از تحقق عقد بیع بايد به خريدار وكالت دهد. 1

 شود.( شرط نتیجه است و به نفس اشتراط محقق مي2

 ( چون به موجب قانون وكالت يك عمل با اجرت است، چنین شرطي خلاف قانون بوده و باطل است. 3

 تواند پس از انجام وكالت مطالبه اجرت كند. يدار )وكیل( مي( شرط صحیح است، ولي خر4

 29(03)آزاد  تواند مطالبه خسارت کند؟  اگر متعهد به تعهد خود عمل نكند، متعهدله در چه صورتي مي ـ 

 ( فقط در صورتي كه در قرارداد تصريح به جبران خسارت شده باشد. 1

 تصريح شده باشد. ( فقط در صورتي كه جبران خسارت در قانون 2

 ( در صورتي كه جبران خسارت در قرارداد تصريح شده يا عرفاً به منزله تصريح بوده و يا قانوناً موجب ضمان باشد. 3

 ( فقط در صورتي كه ثابت كند عدم اجراي تعهد بر اثر عمد يا تقصیر متعهد بوده است. 4

 11(03)آزاد  د است، تأدیه نماید و ارزش آن بيش از موضوع تعهد باشد: چه که موضوع تعهاگر متعهد چيز دیگري غير از آن ـ 

 شود. تواند از قبول آن امتناع كند، در اين صورت وفاي به عهد محقق نمي( متعهدله مي1

 شود.  م وفاي به عهد محقق مي( چون ارزش آن بیش از موضوع تعهد است، متعهدله بايد آن را قبول كند، در صورت امتناع متعهد له، با تسلیم آن به حاك2

 تواند متعهدله را اجبار به قبول آن نمايد.( حاكم مي3

 كند كه مال مورد تأديه بتواند به جاي موضوع تعهد مورد استفاده قرار گیرد.( در صورتي حاكم متعهدله را اجبار به قبول آن مي4

 11(03)آزاد  که پرداخت بابت کدام دین است، با کيست؟ اگر کسي به دیگري دیون متعدد داشته باشد، تعيين این ـ 

 ( با طلبکار است كه تعیین كند كدام دين را قبول كرده است.1

 ( با هیچ كدام از طلبکار و بدهکار نیست، دادگاه بايد تعیین كند كه پرداخت بابت كدام دين است.2

 ( با بدهکار است كه تعیین كند كدام دين را پرداخته است.3

 شود كه پرداخت بابت كدام دين است.ه قید قرعه تعیین مي( ب4

 12(03)آزاد  اي باشد، به عهده کيست؟  اگر انجام تعهد مستلزم هزینه ـ 

 كه در قرارداد شرط شده باشد.( به عهده مديون نیست، مگر اين2 كه خلاف آن شرط شده باشد.( به عهده مديون است، مگر اين1

 ( متعهد و متعهدله بايد بالمناصفه بپردازند. 4 كه شرط خلاف شده باشد.ست، مگر اين( به عهده طلبکار ا3

 11(03)آزاد  اگر موضوع تعهد کلي باشد، تعيين مصداق چگونه و با کيست؟  ـ 

 ( با متعهدله است كه بايد از نوع متعارف انتخاب كند.1

 ند.( با متعهد است كه بايد از نوع متوسط آن وفاي به عهد ك2

 ( فقط با دادگاه است.3

 ( با متعهد است و كافي است از نوعي وفاي به عهد كند كه عرفاً معیوب نباشد.4

 14(03)وكالت  در صورتي که موضوع تعهد در قراردادي عين کلي باشد، متعهد از چه نوع باید وفاي به عهد کند؟ ـ 

 تواند بدهد. ن از فردي هم كه عرفاً معیوب محسوب است نمي( متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند، لیک1

 كند. ( از نوع متوسط به انتخاب خود وفاي به عهد مي2

 ( انتخاب مصداق كلي با مديون است. 3

 ترين نوع بايد انتخاب كند. ( از عالي4

 15در این ماده بطلان ناظر بـه  « ين مرهونه را ندارد، باطل است. اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش ع»دارد: قانون مدني مقرر مي 778ماده  ـ

 (04)سراسري  یک از موارد زیر است؟کدام

 مجهول بودن باطل است.  ( شرط به واسطه2 ( فقط عقد باطل است نه شرط. 1

 طل هستند. ( شرط خلاف مقتضاي عقد است، لذا شرط و عقد هر دو با4 نامشروع بودن باطل است.  ( شرط به واسطه3
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 16بـه  در صورتي که معامله پس از مدتي اقاله شود و در این مدت نماآت و منافعي در مورد معامله ایجاد شود، نماآت و منافع از آن کسي است کـه   ـ

 (04)وكالت  شود؟موجب عقد مالک شده است یا به شخصي که به موجب اقاله مالک مي

 شود. ه به موجب اقاله مالك مي( نماآت و منافع به كسي تعلق دارد ك1

 شود. ( نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه به موجب عقد مالك مي2

 شود. ( نماآت و منافع منفصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع متصله از آن كسي است كه در اثر اقاله مالك مي3

 عقد مالك شده و منافع منفصله به كسي تعلق دارد كه در اثر اقاله مالك شده است.  ( نماآت و منافع متصله مال كسي است كه به موجب4

 17(04)وكالت  تواند در مقام وفاي به عهد انتخاب کند؟اگر موضوع تعهد کلي باشد، متعهد چه مصداقي از آن کلي را مي ـ 

 ( انتخاب مصداق كلي با متعهدله است. 1

 ي به عهد كند. ( متعهد بايد از فرد اعلا وفا2

 ( متعهد حق دارد هر مصداقي را كه بخواهد انتخاب كند. 3

 تواند وفاي به عهد كند. ( متعهد مجبور نیست از فرد اعلا بدهد، ولي از فردي هم كه معیوب است نمي4

 18(04)وكالت ؟کنداي یكي از دو طرف به تعهد خود وفا نكند، طرف مقابل چه اختياري پيدا ميهرگاه در معامله ـ 

 تواند معامله را فسخ كند. ( مي1

 تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد. ( مي2

 تواند الزام متعهد يا فسخ عقد را به میل خود انتخاب كند. ( مي3

 تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممکن نباشد معامله را فسخ كند. ( مي4

 19(08)سراسري   که توسط دادگاه به نفع کسي توقيف شده است در مقام وفاي به عهد به طلبكار بدهد، وفاي به عهد . . . . . . . . اگر کسي مال خود را ـ 

 منوط به تنفیذ ذينفع توقیف است.  (2 اثر است. ( باطل و بي1

 كه حکم توقیف را صادر كرده است.  ( منوط به تنفیذ دادگاهي است4 كند. اثر نمي( صحیح است، زيرا توقیف مالکیت را بي3

 41(08)سراسري  شرط مجهولي که جهالت آن به عوضين سرایت نكند، از نظر قانون مدني . . .  ـ 

 باطل و مبطل عقد است.  (4 مبطل است.  (3 باطل است.  (2 صحیح است.  (1

 41(08)سراسري  عليه بتواند وصف را در آن ایجاد کند. . . طٌدر صورتي که عين خارجي فاقد وصف شرط شده در قرارداد باشد و مشرو ـ 

 له حق فسخ دارد. ( مشروط1

 له فقط حق درخواست ايجاد وصف را دارد. ( مشروط2

 ( در صورتي كه قبل از فسخ وصف ايجاد شود، حق فسخ ساقط است. 3

 علیه درخواست ايجاد وصف كند، حق فسخ ساقط است. ( در صورتي كه مشروط4

 42(08)آزاد  اگر متعهد به تعهد خود عمل نكند، در چه صورت باید خسارت بپردازد.   ـ 

 توان به او مربوط كرد. ( در صورتي كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام تعهد به واسطه حادثه خارجي بوده كه نمي1

 تقصیري خود را در عدم انجام تعهد اثبات كند.( در صورتي كه نتواند بي2

 ( فقط در صورتي كه ثابت شود تعهد را عمداً نقض كرده است.3

 ( فقط در صورتي كه ثابت شود در اجراي تعهد تقصیر كرده است.4

 41(08)آزاد  اگر متعهد در اجراي تعهد با عسرت و تنگدستي مواجه گردد:   ـ 

 ه باشد، وضعیت مديون تأثیر در اين مورد ندارد. تواند قرار اقساط دهد كه اوضاع و احوال تغییر كرد( قاضي فقط در صورتي مي1

 تواند او را از اجراي تعهد معاف كند. ( اگر عسرت و تنگدستي مديون در اثر تغییر اوضاع و احوال باشد، حاكم مي2

 تواند مهلت عادله بدهد يا بدهي را تقسیط كند.( در هیچ صورتي بدون موافقت متعهدله قاضي نمي3

 د با توجه به وضعیت متعهد مهلت عادله تعیین يا قرار اقساط دهد. توان( قاضي مي4

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  24 حقوق مدني 

 44اي را به مبلغ معيّن بفروشد و قرار بگذارند که مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به بـایع بپـردازد شـرط و عقـد چـه      در صورتي که کسي خانه ـ

 (08)آزاد  حكمي دارند؟

 ر باطل و فروشنده حق فسخ دارد. ( شرط مزبو2 ( شرط و عقد هر دو صحیح است. 1

 شود. ( شرط باطل است و موجب بطلان عقد مي4 ( فقط شرط باطل است. 3

 45(07)آزاد  تعهد به نفع ثالث:  ـ 

 ( از استثناهاي اصل نسبي بودن قراردادهاست.1

 چه موجب ورود ضرر به ثالث باشد، قابل تنفیذ نیست.( چنان3

 دن قراردادهاست.( از مصاديق اصلي نسبي بو2

 ي ثالث صحیح است.( بدون توجه به اراده4

 46اند معلوم شده که قصد آنان انعقاد عقد اجاره نسبت به یک قطعه زمين مزروعي بوده است، آن چـه کـه تصـریح    از مذاکراتي که طرفين داشته ـ

 (07)وكالت  این توافق از لحاظ حقوقي چه وضعي دارد؟شده عقد مزارعه است، 

 ( عقد مزارعه واقع شده است. 2 ( به علت اشتباه در نوع عقد معامله باطل است. 1

 ي باطني عقدي واقع نشده است. ي ظاهري با اراده( به لحاظ تعارض اراده4 ( عقد اجاره واقع شده است. 3

 47(07)وكالت  انجام عمل فوت کند، عقد و شرط چه وضعي دارد؟ اگر در ضمن عقد لازمي انجام عملي متعارف بر یكي از متعاملين شرط شود و او قبل از ـ 

 ( بايد از اموال متوفي شرط به وسیله ديگري اجرا شود. 1

 له حق فسخ عقد را دارد. ( چون انجام شرط ممتنع شده، مشروط2

 ( چون انجام شرط غیرممکن شده، فقط شرط باطل است. 3

 عدم انجام شرط را دارد.  له فقط حق درخواست خسارات ناشي از( مشروط4

 48(00)سراسري  منظور از فسخ فعلي چيست؟ ـ 

 شود. ( خیار مجلس كه در همان لحظه سبب فسخ عقد مي2 ( حق فسخ اعمال شده و محقق شده. 1

 باشد.  ( حق فسخي كه پس از انعقاد قرارداد علت آن به وجود آمده4 ( تصرفي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد. 3

 49(00)سراسري  شود، کدام نظریه با حقوق ایران سازگارتر است؟پست و توسط نامه انجام مي در رابطه با زمان انعقاد قرارداد که به وسيله ـ 

 زمان وصول نامه قبولي (4 زمان تحويل قبولي به پست (3 زمان اطلاع از قبولي (2 زمان اعلام قبولي (1

 51کند در حالي که صدور آن کالا به خارج به موجب قـانون ممنـوع بـوده اسـت. ایـن      ه منظور صادر کردن به خارج خریداري ميشخصي مالي را ب ـ

 (08)سراسري  دارد؟قرارداد چه حكمي

 ( قابل فسخ است. 4 ( غیر نافذ است. 3 ( باطل است. 2  ( صحیح است. 1
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   بندی شده كنکوری فصل سومهای طبقهپاسخنامه تست

، در عقـدي كـه بـا    «شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزي كه دلالت بر قصـد كنـد  عقد محقّق مي» قانون مدّني 181مطابق مادّه  «1»ـ گزینه 1

ي قبـولي يعنـي سـپردن    گردد و زمان انعقاد آن نیز تاريخ اعلام قطعشود و محلّ ايجاب و قبول متفاوت است، عقد در محلّ قبول منعقد ميمکاتبه انجام مي

كننده بر انشاي معاملـه محقّـق   نامه حاوي آن به پُست است. اين نظريه با قواعد كليّ سیستم حقوقي ايران انطباق دارد. زيرا با ارسال قبول ارادة جدّي قبول

 گرديده و با اجتماع آن با ايجاب، عقد تشکیل خواهد شد. 

 
 

شـود و  در صورتي كه معامله به واسطة اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي»قانون مدني،  248مطابق ماده  «4»ـ گزینه 2

 «له بگیرد. تواند عوض را از مشروطٌاگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد، مي

 
 

تواند الزام متعّهـد را بـه تحويـل فـرد ديگـري از موضـوع تعّهـد        قانون مدني، متعهدّله مي 402برابر قواعد عمومي تعهّدات و با استناد به مادّه «4» ـ گزینه1

 درخواست نمايد و حق فسخ معامله را ندارد. 

 
 

جود آن براي تحقق امر ديگر لازم و ضروري باشد و در تعريـف آن نیـز گفتـه شـده اسـت: الشـرط        شرط در اصطلاح عبارت است از هر امري كه و «1»ـ گزینه 4

آيد و اگر باشد، لزوماً مشروط وجـود نـدارد. مـاده    مايلزم منِ عدُمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود يعني شرط چیزي است كه اگر نباشد، مشروط به وجود نمي

( شرطي كه در آن نفـع و فايـده   2( شرطي كه انجام آن غیرمقدور باشد 1شروط مفصلة ذيل باطل است ولي مفسد عقد نیست:  دارد:قانون مدني اعلام مي 232

گونه تأثیري در وضعیت عقدي كه ضمن آن آورده شده ندارند؛ زيـرا  در واقع شروط مطروحه در ماده قانوني مذكور، هیچ( شرطي كه نامشروع باشد. 3نباشد. 

تواند موضوع يك تعهد باشد. لذا مطـابق  پذير نیست نميشوند. در فرض پرسش نیز چون انجام شرط امکاناصلي يك تعهد فرعي محسوب مينسبت به عقد 

العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفع او شـده اسـت، اختیـار    قانون مدني، اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حین 248ماده 

 خ معامله را خواهد داشت ...فس

 
 

شود. ترين اسباب سقوط تعهدات، وفاي به عهد است. زيرا به اين سبب، مورد تعهد توسط متعهد انجام ميقانون مدني، شايع 284مطابق ماده  «2»ـ گزینه 5

يا متعهدله باشـد، ايقـاع يـك عمـل حقـوقي يـك طرفـه محسـوب         « طلبکار»دائن اهمیت وفاي به عهد در صورتي كه مستلزم انتقال مالکیت يا حقي براي 

 دارد: قـانون مـدني در خصـوص ايفـاي تعهـد اعـلام مـي        271شود، لیکن اگر مستلزم انتقال مالکیت يا حقي نباشد، صرفاً يك عمل قضايي است. مـاده  مي

حال اگر مـديون مـالي را در مقـام ايفـاي     « ه شود يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.دين بايد به شخص دائن يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد، تأدي»

از قانون ياد شده، اگر متعهد در مقام وفاي به عهـد مـالي    278تعهد به طلبکار بپردازد و بعد عنوان كند مال ديگري بوده است تکلیف چیست؟ مطابق ماده 

كه ثابت كنـد كـه مـال غیـر و بـا مجـوز       در حین تأديه مالك آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر اينكه تواند به عنوان اينتأديه كند ديگر نمي

 كه اذن در تأديه داشته باشد و بدهکار بايد مالکیت غیر را ثابت نمايد. قانوني در يد او بوده، بدون اين

 
 

دهد مالك يا مأذون از طرف مالك باشـد و  شود كه متعهد چیزي را كه ميمحقق مياز طرق اسقاط تعهدات است و هنگامي ايفاي تعهد يکي  «4»ـ گزینه 6

قـانون   278تواند موضوع ايفاي تعهد قرار گیـرد. مـاده   كه مالي كه تصرف آن از طرف حاكم ممنوع شده باشد، نميشخصاً هم اهلیت داشته باشد. ضمن اين

 783تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف شده، در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد. همچنین ماده دارد: مديون نميص اعلام ميمدني در اين خصو

هم داراي جايي كه مال توقیف شده تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. از آندارد: راهن نميهمین قانون نیز اعلام مي

 باشد. صحیح مي« 4»باشد، به همین جهت با وحدت ملاك از ماده قانوني اخیر پاسخ آثار رهن مي

 
 

را ايفـا   باشد، اگر متعهـد بـه میـل خـود آن    در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي»دارد: قانون مدني اعلام مي 288ماده  «1»ـ گزینه 7

 شوند:گويند و بر دو گروه عمده تقسیم ميگونه تعهدات را در اصطلاح تعهد طبیعي مياين« نمايد، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود. 

ادي كـه بـه دلیـل    ( تعهدهاي عقیم مانند دين ناشي از بطلان قرارد2دعوي را از مدعي گرفته است مانند مرور زمان  ( تعهدهاي ناقص كه قانون حق اقامه1

 نقص تشريفات عقیم مانده است. 

 
 

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفیاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايـد آن را بـه   »)قانون مدني(  237مطابق ماده  «4»ـ گزینه 8

گانه موضـوع  در واقع شرط فعل يکي از شروط سه« ند به حاكم رجوع نموده، تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد. تواجا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي

تنهـا   )قانون مدني( است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملین يا بر شخص خارجي شرط شود. در فرض مسئله، هرگاه اجراي مفاد شـرط  234ماده 

پذير خواهد بود، لیکن در فرضي كه مرتبط بـا شخصـیت متعهـد اسـت ماننـد:      باشد مانند انتقال و تسلیم مال و ... اجبار مستقیم متعهد امکانجنبه مالي داشته 

شـود و  از همین قانون، هرگاه فعلي در ضمن عقـد شـرط    230كه وفق ماده  اين ترسیم يك تابلو نقاشي، اجبار مستقیم به وفاي شرط ممکن نخواهد بود. ضمن

 تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نمايد.  اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور باشد ولي انجام آن توسط شخص ديگر مقدور باشد، حاكم مي
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شود كـه دلالـت   لفظ يا فعلي واقع مي زدن عقد لازم به تراضي طرفین را گويند كه به هر)قانون مدني(، اقاله يا تفاسخ بر هم 203مطابق ماده  «1»ـ گزینه 9

از همـین قـانون، تلـف يکـي از      208بر به هم زدن معامله كند و موضوع آن نیز ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از آن باشد. مطابق مـاده  

بـودن و قیمـت آن در صـورت قیمـي بـودن داده      عوضین مانع اقاله نیست. در اين صورت به جاي آن چیزي كه تلف شده است، مثل آن در صـورت مثلـي   

 شود نه زمان عقد و تلف مال. بودن مال تلف شده، بهاي زمان اقاله داده ميشود. در فرض قیميمي

 
 

البه نمايد كه موعد اجراي تعهد معین بوده و تواند خسارت تخلف از انجام تعهد را مطقانون مدني، متعهدٌله در صورتي مي 228ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 11

ي خسارت كند كه اختیار موقع انجام تعهـد بـا او   تواند مطالبهسپري شده باشد. هرگاه در عقد، موعد انجام تعهد، معین نشده باشد، متعهدٌله در صورتي مي

 بوده و اجراي تعهد را مطالبه كرده باشد. 

 
 

شود كه نتواند ثابـت نمايـد كـه عـدم انجـام، بـه       ي خسارت ميقانون مدني، متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه 227ي مطابق ماده «1»ینه ـ گز11

 شود. توان مربوط به او نمود. صرف اجرا نکردن تعهد قراردادي، تقصیر محسوب ميي علت خارجي بوده است كه نميواسطه

 
 

ــ شـرط مجهـولي كـه     2ـ شرط خلاف مقتضاي عقد 1ي زير باطل و موجب بطلان عقد است: قانون مدني، شروط مفصله 233مطابق ماده  «2»ـ گزینه 12

 ق آن. ي مذكور، جوهر و ذات عقد است نه اطلاآن است كه منظور از مقتضاي عقد در ماده 1ي جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. ايراد گزينه

 
 

قانون مدني، هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفیاً ، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن  237ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 11

 ار به وفاي شرط نمايد. تواند به حاكم رجوع نموده، تقاضاي اجبرا به جا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي

 
 

خواست تنفیذ نکنـد، ديگـر لازم   كند؛ چون اگر ميدر واقع مالك با اين عمل خود معامله را تنفیذ مي قانون مدني: 248ي به موجب ماده «1»ـ گزینه 14

كند كه معامله را قبول دارد، ولي در كند يعني اعلام ميمعامله را تنفیذ ضمني ميكند. در واقع توانست بگويد معامله را تنفیذ نمينبود ادعاي غبن بکند مي

كرد، بلکه الان هم معامله را قبول دارد يعنـي مطلقـاً چـه در صـورت مغبـون      شد قبول ميمعامله مغبون شده است. منظورش اين نیست كه اگر مغبون نمي

 ده ولي ادعاي غبن كرده است. نشدن و چه در صورت مغبون شدن، معامله را قبول كر

 
 

ي تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقـام او  اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسیله» قانون مدني: 271ي به موجب ماده «4»ـ گزینه 15

 «. ع حق وارد آيد نخواهد بودشود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي كه ممکن است به موضوبري مي

 
 

كند مانند آن كـه  گرداند. اين شرط عقد را نیز باطل ميكند و آن را نیز مجهول ميگاهي مجهول بودن مورد شرط به مورد معامله نیز سرايت مي «1»ـ گزینه 16

ها به هايي در قطعات زمین ياد شده توسط خريدار، يکي از خانهنفع فروشنده شرط شود كه پس از ساختن خانه متري، به 3ضمن فروش يك قطعه زمین

گردد. زيرا اين شرط از جمله شروطي است كه مورد آن مجهول است و بـه  فروشنده آن هم با انتخاب خود مالك و تملك نمايد. مورد شرط باعث بطلان عقد مي

قانون مـدني،   233شود و مطابق ماده كند. به همین دلیل هم از جمله شرايطي است كه نه تنها باطل است، بلکه موجب بطلان عقد نیز ميمعامله نیز سرايت مي

 شود. اي است كه خود باطل بوده و موجب بطلان عقد ميگردد، از شروط مفصلهشرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضین مي

 
 

زيرا يکي از طرفین معاملـه بـا اعمـال    « رضاي حاصل در نتیجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نیست. »گويد: قانون مدني مي 188ماده  «1»ـ گزینه 17

سـت و چنـین عقـدي غیرنافـذ اسـت. و      آمیز نسبت به جان، مال يا آبرو به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد ديگري را به انعقاد قـرارداد وادار نمـوده ا  اكراه

 انـد؛ بـه همـین جهـت هـم      قانون مدني به انعقاد قرارداد يـا عقـد مبـادرت كـرده     19توان اذعان داشت كه طرفین با قصد و رضاي واقعي مطابق مادهنمي

 صحیح است. « 3»گزينه 

 
 

شود كه نتوانـد ثابـت كنـد كـه عـدم انجـام بـه        ي خسارت ميقانون مدني، متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه 227ي ادهمطابق م «1»ـ گزینه 18

 توان مربوط به او نمود. ي علت خارجي بوده است كه نميواسطه

  
وجه التزام تعیین شده باشد، بدين معنـي كـه در صـورت تخلـف متخلـف، نـامبرده مبلـغ         قانون مدني، اگر در قراردادي 238ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 19

چه كه ملزم شده است، محکوم نمايد. همچنین در اين فرض، اثبـات  تواند او را به بیشتر يا كمتر از آنمشخصي را به عنوان خسارت تأديه نمايد، دادگاه نمي

 میزان واقعي خسارت لازم نیست. 
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اقاله يکي از اسباب سقوط تعهدات محسوب شده و عبارت است از برهم زدن عقد لازم به تراضـي طـرفین معاملـه و آن را متـرادف تفاسـخ       «4»ـ گزینه 21

 207بق ماده وضع سابق بر عقد لازم است. مطا شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند. هدف اصلي از اقاله، اعادهاند. اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميآورده

عقد مالك شده است، ولي نماآت  شود، مال كسي است كه به واسطهنماآت و منافع منفصله كه از عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي»قانون مدني، 

 «. متصله متعلق به كسي است كه در نتیجه اقاله مالك شود

 
 

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد نفیاً يا اثباتاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايـد آن را  »قانون مدني:  237 مطابق ماده «1»ـ گزینه 21

 تعهـد مبتنـي بـر فعـل يـا تـرك فعـل        «. تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط را بنمايـد به جا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي

 ورت است:به دو ص

 ( به صورت تبعي يعني تعهد ناشي از شرط فعل. 2( به صورت تعهد اصلي يعني تعهد ناشي از عقد.  1

علیه براي انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشـد كـه   از قانون ياد شده، هرگاه اجبار مشروطٌ 238همچنین مطابق ماده 

 او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. ديگري بتواند از جانب 

 
 

العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط بر نفع اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حین»قانون مدني:  248مطابق ماده   «1»ـ گزینه 22

فايده دكترين شرط ممتنع را ناظر به شرط نامقدور و نامشروع )از بین شروط باطل( دانسته و شرط بي«. هد داشت...او شده است، اختیار فسخ معامله را خوا

 باشد.دانند. لذا گزينه يك صحیح ميرا از آن خارج مي

 
 

هم بخورد، شرطي كـه در ضـمن آن شـده اسـت،     ي اقاله يا فسخ بهدر صورتي كه معامله به واسطه» قانون مدني: 246ي به موجب ماده «1»ـ گزینه 21

 «. له بگیردتواند عوض او را از مشروطشود و اگر كسي كه ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد، ميباطل مي

 
 

را به آن اختصـاص داده اسـت. مـاده     23تا 218آورده و مواد « اثر معاملات»اد را در فصل قانون مدني ايران، خسارت ناشي از نقض قرارد «2»ـ گزینه 24

اگر كسي تعهد اقدام به امري بکند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كنـد، در صـورت تخلـف، مسـئول     »گويد: قانون مذكور در اين ارتباط مي 221

بیني و در قلمـرو انتظـار دو طـرف باشـد. لـذا در فـرض       كه مسئولیت قراردادي محدود به ضرري است كه قابل پیشضمن اين« است.  خسارت طرف مقابل

 باشد. وي مي متعهد، جبران خسارت وارده بر عهده پرسش، به لحاظ عدم انجام تعهد از ناحیه

 
 

شود. مؤجر بايد عـین مسـتأجره را   است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره ميقانون مدني، اجاره عقدي 488مطابق ماده  «1»ـ گزینه 25

كنـد. در  ا باطل ميدر حالتي تسلیم مستأجر كند كه مستأجر بتواند استفاده مطلوب از آن را بکند. معطل ماندن انتفاع و عقیم ماندن هدف از انتفاع، اجاره ر

كه خودرو مورد اشاره براي حمل از جاده معین اجاره شده و بر اثر ريزش كوه جاده مسـدود و انتفـاع معطـل مانـده اسـت، اجـاره       به لحاظ آنفرض پرسش 

 گردد.منفسخ مي

 
 

چیزي كه مالیت و يا منفعت عقلاني ندارد يـا چیـزي    قانون مدني، بیع چیزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا 340مطابق ماده  «1»ـ گزینه 26

كه مشتري خود قادر به تسلمّ باشد. هر چند وفق قسمت اخیر مـاده يـاد شـده، عقـد مـذكور صـحیح       كه بايع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اين

رسـد  هاي مربوطه ذكري از صحت عقد نشده است. لذا به نظر ميز گزينهيك ا باشد زيرا خريدار بعد از عقد قادر بر تسلیم مبیع بوده است، لیکن در هیچمي

 طراح سؤال ضمن توجه به قسمت ابتدايي اين ماده و فقد قصد واقعي طرفین، بطلان عقد را لحاظ كرده است. 

 
 

«. بیع وقتي صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكـر شـود  در صورتي كه مبیع كلي باشد، »قانون مدني،  381مطابق ماده  «1»ـ گزینه 27

بايستي مقدار، جنس و وصف آن منظور از مبیع كلي اين است كه بر افراد عديده صادق باشد مانند خريد گندم يا برنج به صورت كلي و عمده كه مي

ذلـك  قانون مدني، اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد. مع 95كه مبیع كلي بايد از اموال مثلي باشد يعني مطابق مادهمعلوم باشد. ضمن اين

  تشخیص اين معني با عرف است.

  
شـرط نتیجـه    ...و نفیـاً  ـ شرط فعل اثباتاً 3ـ شرط نتیجه و 2ـ شرط صفت، 1شرط بر سه قسم است: »قانون مدني:  234ي به استناد ماده «2»ـ گزینه 28

 «. آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود

فروشـنده بـدين   » كه در شروط بیـع مـالي بیايـد    ي آن : مانند اينشود ممکن است خود عمل حقوقي باشد نه نتیجهامري كه تحقق آن در خارج شرط مي

 ه اعمال حقوقي است و نه اعمال مادي. كه شرط نتیجه تنها راجع بتوضیح اين«. دهدوسیله به خريدار وكالت مي
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اگر كسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صـورت تخلـف مسـئول    »قانون مدني:  221ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 29

 «.  ي تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشدبه منزله خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً

 
 

چه كه موضوع تعهد است قبول نمايـد، اگرچـه   توان مجبور نمود كه چیز ديگري به غیر آنمتعهدله را نمي»قانون مدني:  278ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 11

 «. ر از موضوع تعهد باشدآن شيء قیمتاً معادل يا بیشت

 
 

كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخیص اين»قانون مدني:  202ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 11

 شود. هر دين به ازاي خودش تأديه ميبايد اين ديون مساوي و از يك جنس باشند، در غیر اين صورت «. باشدمي

 
 

ي مـذكور،  با توجه بـه مـاده  «. كه شرط خلاف شده باشدي مديون است، مگر اينمخارج تأديه به عهده»قانون مدني:  201ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 12

 گردد. ها روشن ميايراد ساير گزينه

 
 

اگر موضوع تعهد عین شخصي نبوده و كلي باشد، متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلاي آن ايفـا كنـد،   »قانون مدني:  278ي به استناد ماده «4»ـ گزینه 11

 «. تواند بدهدلیکن از فردي هم كه عرفاً معیوب محسوب است نمي

 
 

اگر موضوع تعه،د عین شخصي نبوده و كلي باشد، متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند »قانون مدني:  279 يبه موجب ماده «1»ـ گزینه 14

 «. تواند بدهدلیکن از فردي هم كه عرفاً معیوب محسوب است نمي

 
 

صورت لزوم مورد رهن را بفروشد و از بهاي آن طلب خود را وصـول نمايـد. بـه همـین      مقصود و مراد از رهن اين است كه طلبکار بتواند در «4»ـ گزینه 15

كه شرط چه مسلم است اينكند را باطل دانسته است. آن)قانون مدني( شرطي كه در آن حق فروش عین مرهونه را از مرتهن ساقط مي 770جهت هم ماده 

كند. مابین علمـاي  طل است، لیکن آيا اين بطلان صرفاً ناظر به شرط است يا عقد را هم باطل ميباشد باكه خلاف مقتضاي ذات عقد ميمذكور به لحاظ آن

 دانند. اما عقیده مشهور بطلان عقد است. نظر است و برخي آن را صرفاً محدود به شرط مزبور ميحقوق اختلاف

 
 

شـود مـال كسـي    نما آت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مـي » ني:قانون مد 287ي به موجب ماده «1»ـ گزینه 16

 «. شودي اقاله مالك ميي عقد مالك شده است ولي نما آت متصله مال كسي است كه در نتیجهاست كه به واسطه

 
 

اگر موضوع تعهد عین شخصي نبوده و كلي باشد، متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند،  مدني: قانون 279ي به موجب ماده «4»ـ گزینه 17

 تواند بدهد. لیکن از فردي هم كه عرفاً معیوب محسوب است نمي

 
 

هـا  شروط ضمن عقد آمده است، ولي با اتخاذ مـلاك از ايـن مـاده   اين دو ماده در بیان احکام  قانون مدني: 219و  218به موجب مواد  «4»ـ گزینه 18

ها قابل اعمال خواهد بود. اگر متعهد از انجام تعهد خـودداري  كه خود تعهد اصلي هم انجام فعل باشد، احکام اين دو ماده بر آن توانیم بگويیم در صورتيمي

 له حق فسخ معامله را خواهد داشت. شروطچه شرط مباشرت متعهد در انجام تعهد شده باشد، مكند و چنان

 
 

تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است، در مقـام وفـاي بـه عهـد تأديـه      مديون نمي»قانون مدني،  278برابر ماده  «2»ـ گزینه 19

تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن كه به توجه : راهن نميگويدقانون مدني مي 783در همین ارتباط نیز ماده «. نمايد

 رسد وفاي به عهد منوط به تنفیذ ذينفع توقیف است. قانون مدني، به نظر مي 278و  284به قسمت اخیر ماده اخیرالذكر و وحدت ملاك از مواد 

  
كه در عقد بیع شرط شود مشتري ثمن را پس از مراجعـت از سـفر   منظور از شرط مجهول، شرطي است كه مورد آن مجهول باشد مانند اين «1»ـ گزینه 41

شرط مجهولي كه جهـل بـه آن موجـب     233( ماده 2مکه بدهد. بديهي است تاريخ مراجعت مجهول است و در نتیجه تاريخ رد ثمن هم مجهول است. بند )

شود كه اين مجهـول بـودن بـه مـورد معاملـه سـرايت       شود، باطل و موجب بطلان عقد ذكر شده است. لیکن در شرط مجهول مشاهده ميجهل به عوضین 

شـود كـه   كند چنین شرطي نه تنها سبب بطلان معامله نیست، بلکه خود نیز باطل نبوده و از صحت و اعتبار حقوقي برخوردار است. البته بايستي توجه نمي

 وص اختلاف نظر وجود دارد. در اين خص
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كیلو گنـدم در ذمـه. در    1عین خارجي در اصطلاح حقوق مدني، عبارت است از عین موجود در خارج و در مقابل عین كلي قرارداد مانند «1»ـ گزینه 41
لـه اختیـار فسـخ معاملـه را خواهـد      دلیل خیار تخلف وصف، مشروطٌفرض پرسش اگر عین خارجي مانند اتومبیل فاقد وصف شرط شده در قرارداد باشد به 

 له است. نظر است و نظر مشهور حق فسخ براي مشروطداشت، لیکن در فرض پرسش مابین علماي حقوق اختلاف

 
 

 قانون مدني 227ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 42
توان مربوط به ي علت خارجي بوده است كه نميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطهبه تأديه خسارت مي متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم»

 نمايد. مانند تعهد وكیل دادگستري، پزشك و امین. ، تعهدي است كه در آن متعهد سعي و كوشش خود را جهت اجراي تعهد ميتعهد به وسیله«. او نمود

 
 

تواند نظر بـه  تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد، ولي حاكم ميمتعهد نمي»قانون مدني:  277ي به استناد ماده «4»ـ گزینه 41
 «. وضعیت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد

 
 

 ي ذيل باطل و موجب بطلان عقد است: شروط مفصله» قانون مدني: 211ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 44

 «. ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود2ـ شرط خلاف مقتضاي عقد.  1

 
 

كه در موقع عقد خلاف شخص محسوب است، مگر اينكند آن معامله براي خود آن كسي كه معامله مي»قانون مدني:  188ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 45
«. كند، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايدذلك ممکن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميآن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود. مع

تواند پیش از قبول نفع ثالث نیازي به قبول او ندارد، ولي ثالث مي تعهد به نفع شخص ثالث، استثنا بر اصل نسبي بودن اثر عقد است، بنابراين ايجاد تعهد به
 تعهد آن را رد كند. 

 
 

 «. شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزي كه دلالت بر قصد كندعقد محقق مي» قانون مدني: 191ي بر طبق ماده «1»ـ گزینه 46

 
 

 ـ فسخ معامله2اجبار متعهد. ـ 1ي تخلف از شرط فعل:  نتیجه «1»ـ گزینه 47

تواند مانند ساير طلبکاران براي اجبار او به دادگـاه مراجعـه كنـد. اگـر     له ميدر صورتي كه متعهد كاري را كه بر عهده گرفته است انجام ندهد، مشروط اجبار متعهد:

ـ كار مشروط تنها جنبه مالي دارد و لازم نیست كـه بـه وسـیله    1آيد هد دستور دادگاه را اجرا كند مثلاً اگر فوت كند، دو وضع پیش ميمتعهد به دلايلي نتواند يا نخوا
 قانون مدني.   230ي سازد: مادهشخص متعهد انجام شود و يك عمل متعارفي است. در اين صورت دادگاه به خرج ملتزم وسیله انجام شرط را فراهم مي

ترين راه اين است كه با وضع جريمه خاصي براي هر روز تأخیر، مديون را به طور غیرمستقیم و به وسايل شخصیت ملتزم در انجام كار مؤثر است: معقول ـ2
 مالي ناگزير به وفاي عهد كرد. 

نباشد و او ناگزير شـود بـراي دفـع ضـرر از خـود،       اي ممکنتواند از آن استفاده كند كه اجراي شرط به هیچ وسیلهله ميدر صورتي مشروط فسخ معامله:

 230ي آيد و به موجب مـاده ولي در فرض سؤال چون عمل يك امر متعارف است، حق فسخ پیش نميقانون مدني.  238ي معامله اصلي را بر هم زند: ماده
 قانون اجراي احکام مدني.  47ي شود همچنین رجوع كنید به مادهقانون مدني عمل مي

 
 

مثلاً اگـر كسـي خانـه خـود را صـلح      «. تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است»قانون مدني  481مطابق ماده  «1»ـ گزینه 48
 خیاري كند و در مدت خیار آن را به ديگري بفروشد، اين اقدام حاكي از فسخ عملي يا فسخ فعلي است. 

  
شود كه ، عقد در زمان و مکاني تشکیل مياعلام، مطابق اين نظريه ( نظريه1در خصوص زمان و مکان تشکیل عقد چهارنظر ابراز شده است.  «1»ـ گزینه 49

 كننده ارسـال شـده باشـد.    ه قبول براي طرف ايجابشود ك، عقد زماني تشکیل ميارسال، طبق اين نظريه ( نظريه2دارد. كننده، قبول خود را اعلام ميقبول
 كننده برسد هر چنـد كـه از مضـمون آن آگـاهي نیافتـه باشـد.      براي تشکیل عقد لازم است كه قبول به دست ايجاب وصول، به موجب اين نظريه ( نظريه3
كننده بـر آن اطـلاع پیـدا كنـد. در فـرض      شود كه ايجابد ميكننده كافي نیست، بلکه عقد زماني منعق( نظريه اطلاع، صرف وصول قبول به دست ايجاب4

شود و زمـان انعقـاد آن نیـز تـاريخ اعـلام      شود و محل ايجاب و قبول متفاوت است، عقد در محل قبول منعقد ميانجام مي مسئله يعني عقدي كه با مکاتبه
 ني نیز با آن انطباق دارد. قانون مد 181است و ماده « حاوي قبولي به پُست سپردن نامه»قطعي قبولي 

 
 

البتـه  « در معامله لازم نیست كه جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و اِلّا معامله باطـل اسـت.  »قانون مدني  «2»ـ گزینه 51
 باشد. اشد، معامله صحیح ميبايد توجه نمود كه در فرضي كه جهت معامله در ضمن عقد تصريح نشده ب
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 فصل چهارم

 «معاملة فضولي»
 

  بندی شده كنکوری فصل چهارم های طبقهتست

 1(78)سراسري  آور است:یک از این اشخاص الزاممعاملۀ فضولي براي کدام ـ 

 مالك (4 شخص ثالث (3 معامل فضولي (2 اصیل (1

 2(77)سراسري  شرط است ؟ در زمان......در بيع فضولي قدرت بر تسليم درچه زماني  ـ 

 ( اطلاع مالك از معامله 4 ( انعقاد عقد براي عاقد 3 ( انعقاد عقد براي مالك 2 ( اجازه مالك1

 1(77)سراسري  اگر معامل فضولي مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نكند:  ـ 

 ( متصرف ضامن عین و منافع نیست.2 رف ضامن عین و منافع است.( متص1

 ( متصرف در صورت علم به فضولي بودن معامله ضامن عین و منافع است.4 ( متصرف در صورت تعدي و تفريط ضامن عین و منافع است.3

 4ـ  ـ   لام اجـازه  یـا رد تـأخير کنـد بـه نحـوي کـه موجـب         اگر در معامله فضولي که در آن معامل فضولي اجازه را تضمين نكرده است مالـک در اع

 (70)سراسري  تضرر طرف دیگر شود،

 تواند از فضول خسارت وارده از اين بابت را مطالبه كند.( اصیل مي1

 گردد.( تأخیر در اجازه يا رد معامله موجب انفساخ عقد مي2

 له درخواست كند.تواند از دادگاه الزام مالك را به اجازه يا رد معام( فقط مي3

 تواند معامله را به هم بزند.( طرف اصیل مي4

 5(78)سراسري  در معاملۀ فضولي اگر مشتري قبل از قبول یا رد مالک فوت کند... ـ 

 ( وراث او همگي به اتفاق حق فسخ معامله را دارند.2 گردد.( با فوت وي معامله منفسخ مي1

 ( هر يك از وراث او به نسبت سهم خود حق فسخ دارد.4 آور است.له براي وراث او الزام( هیچ تأثیري در عقد ندارد و معام3

 6ي فضولي اگر مبيع به تصرف مشتري داده شود و مالک معامله را تنفيذ نكند، در صورت تلف مبيـع فضـولي، مسـیوليت متوجـه چـه      در معامله  ـ

 (02)آزاد   شخصي است؟ 

 در برابر مالك متضامناً ضامن هستند. ( بايع فضولي و مشتري هر دو1

 ( فقط مشتري كه مبیع در تصرف او تلف شده ضامن است.2

 ( فقط بايع فضولي كه معامله را انجام داده در مقابل مالك ضامن است.3

 اند كه تعدي و تفريط كرده باشند.( بايع فضولي و مشتري فقط در صورتي مسئول4

 7(08)وكالت کننده بوده است، وضع این معامله چگونه است؟له به عنوان فضولي کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهاگر کسي نسبت به مالي معام ـ 

 ي معامل است.( معامله موكول به اجازه2 ( معامله باطل است.1

 (  معامله براي مالك قابل فسخ است.4 (  معامله صحیح و نافذ است.3

 8که در آن کولرگـازي نصـب و بـه    بهاي معلوم اجاره دهد به شرط اینسال با اجاره 2ساختماني را بدون اذن مالک آن به مدت  اگر شخصي فضولتاً ـ

 (07)سراسري  مستأجر تحویل داده شود. اگر مالک بدون اطلاع از شرط مذکور عقد را تنفيذ نماید وضعيت قرارداد چگونه است؟

 ( عقد و شرط هر دو باطل است.4 ( عقد همچنان غیرنافذ است.3 د نافذ و شرط باطل است.( عق2 ( عقد نافذ و شرط صحیح است.1

 9هـایي را کـه   هزینهکه مالک آن نيست فروخته و مبيع را تسليم خریدار کرده است، مالک بيع را تنفيذ نكرده است شخصي مالي را با علم به این ـ

 (07)وكالت  ل صرف کرده به عهده کيست؟ي مال( براي نگاهداري این ماخریدار )گيرنده

 ها هستند.اند، متضامناً مسئول هزينه( چون فروشنده فضولي و خريدار هر دو در حکم غاصب1

 هاست.( چون فروشنده بدون اذن مالك مال را فروخته است، ضامن هزينه2

 ينه را از مالك مطالبه كند.اطلاع بوده، حق دارد هز( چون خريدار از عدم استحقاق خود در گرفتن مال بي3

 ها را ندارد.ي هزينه( چون بیع باطل است، گیرنده در حکم غاصب است و حق مطالبه4
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 11(07)وكالت  در معامله فضولي قدرت بر تسليم در چه زماني و توسط چه کسي شرط صحت عقد است؟ ـ 

 ي فضولي.كننده( در زمان تنفیذ عقد و فقط توسط معامله2 لي.ي فضوكننده( در زمان تنفیذ عقد توسط هر يك از مالك و معامله1

 ي فضولي.كننده( در زمان انعقاد عقد، توسط معامله4 ( در زمان انعقاد عقد و توسط مالك.3

 11(00)سراسري  اختيار تنفيذ معامله شخص مكره... ـ 

 رسد.( به ارث نمي2 رسد.( به ارث مي1

 رسد.رسد و در عقد تملیکي به ارث نمي( در عقد عهدي به ارث مي4 رسد.رسد و در عقد عهدي به ارث نميمي ( در عقد تملیکي به ارث3

 12(00)آزاد  چه کشف شود مال موضوع معامله، عين متعلقّ به غير بوده است، در این صورت:از نظر قواعد عمومي معاملات، چنان  ـ 

 ( معامله براي معامل خواهد بود.1

 عامله براي صاحب عین خواهد بود.( م2

 ( انتساب معامله براي معامل و غیره، همزمان ممکن است.3

 ( معامله براي صاحب عین محسوب نشده و صرفاً فضولي محسوب است.4

 11(88)سراسري  ؟نيستاگر مال معيني فروخته شود، در کدام مورد، نفوذ معامله منوط به اجازه مجدد معامل  ـ 

 قد فروشنده مالك مال نبوده و بعداً مالك مال شود. ( هنگام ع1

 ( هنگام عقد مال مورد معامله در رهن بوده و بعداً فك رهن شود. 2

 ( هنگام عقد فروشنده از مالك بودن خود آگاه نبوده و بعداً از مالك بودن خود آگاه شود. 3

 سمت خود آگاه شود. ( هنگام عقد فروشنده از سمت نیابت خود آگاه نبوده و بعداً از 4

 14(88)سراسري  اگر پس از انعقاد معامله فضولي و قبل از تنفيذ، مالک یا اصيل فوت کند وضعيت معامله چگونه است؟ ـ 

 ( مرگ مالك، سبب انحلال است و مرگ اصیل، سبب انحلال نیست.1

 ( مرگ اصیل، سبب انحلال است و مرگ مالك، سبب انحلال نیست.    2

 شود. ت مرگ هريك از طرفین، عقد فضولي منحل مي( در صور3

 ها خواهند شد. ها سبب انحلال عقد نیست و وراث جايگزين آن( مرگ هیچ يك از آن4
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  بندی شده كنکوری فصل چهارم های طبقهپاسخنامه تست    
 

قبل مالك يا قانون باشد، مال ديگري را مورد معامله قرار دهد، خواه عامد باشد مانند غاصب كه  كه مالك و يا مأذون ازمعاملة فضولي، عقدي است كه عاقد بدون اين  «1» ـگزینه 1
كه قانوناً مالك شده است آن را به ثالث بفروشد. كسي كه بدون نمايندگي و مال غیر را بفروشد يا مانند كسي كه از روي جهل مالي را از سارق يا غاصب خريده است و به تصور اين

 د.دهد، اصطلاحاً فضول و طرف معاملة او را اصیل و شخص ديگر را كه معامله براي او يا به مال او انجام شده است را )مالك( يا )غیر( گوينراي ديگري معامله را تشکیل مياذن ب
تنها اثري « كه صاحب مال باطناً راضي باشد.اين معامله به مال غیر جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نیست، ولو»گويد: قانون مدني مي 247مادّه 

اش كامل بوده، لازم است و باشد. معامله فضولي از جانب اصیل كه ارادهتوان براي آن شناخت، الزام اصیل به اجراي مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر ميكه مي
 )اجازه( يا رد كند.سازد، لذا بايد انتظار بکشد تا مالك معامله را تنفیذ بند مياو را پاي

 
 

 «در بیعي كه موقوف به اجاره مالك است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.»قانون مدني،  371وفق مادّه   «1»ـ گزینه 2
 

 

ي را كه موضوع معامله بوده است به تصرّف متعامل داده باشد و مالـك آن معاملـه را   هرگاه معامل فضولي مال»قانون مدني،  288مطابق مادّه   «1»ـ گزینه 1
 «اجازه نکند، متصرّف ضامن عین و منافع است.
 

 

دهد. اين معاملـه  گري را مورد معامله قرار ميكه مالك و يا مأذون از قبل وي يا قانون باشد مال ديمعامله فضولي عبارتست از، عقدي كه عاقد بدون اين  «4»ـ گزینه 4
فروشد و معامله فضولي عهدي نیز ماننـد آن  ممکن است تملیکي يا عهدي باشد. معامله فضولي تملیکي مانند آن است كه شخصي مال ديگري را بدون اذن مالك مي

عاملات فضولي، باطل نبوده و صحیح و معتبر هم نیسـتند بلکـه يـك عقـد     شود عملي را براي شخص ثالث انجام دهد. ماست كه شخصي به حساب ديگري متعهد مي
در فـرض مسـئله نیـز هرگـاه تـأخیر در      ...« معامله به مال غیر جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نیست »گويند: قانون مدني مي 247باشد. ماده غیرنافذ مي

قانون مدني معامله را به هم بزند. زيـرا مطـابق قسـمت ابتـدايي ايـن مـاده قـانوني، لازم         282تواند مطابق ماده مياخذ اجازه موجب تضرر طرف ديگر باشد، مشاراٌلیه 
 تواند معامله را فسخ كند.نیست اجازه يا رد فوري باشد اما اگر تأخیر باعث ايجاد ضرر و زيان براي طرف اصیل باشد مي

 
 

كه صـاحب مـال باطنـاً    معامله به مال غیر جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نیست، ولو اين»دارد: قانون مدني اعلام مي 247اده م  «1»ـ گزینه 5
ولي عقـدي  در واقـع عقـد فض ـ  « شود.راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود، در اين صورت معامله صحیح و نافذ مي

دهد و اين عقد متوقف بـه رضـايت مالـك اسـت.     كه مالك و يا مأذون از جانب وي يا قانون باشد مال ديگري را مورد معامله قرار مياست كه عاقد بدون اين
كـه مطـابق   جاييت. از آنحال در فرض پرسش اگر مشتري در حین عقد با معامل فضولي و اعلام قبولي يا رد از جانب مالك فوت كند، تکلیف معامله چیس

ه نیسـت و  قانون مدني، در معاملة فضولي، اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است. فوت مشتري يا اصیل هم مانع از اجاز 283ماده 
 سازد. زيرا از نظر منطقي هیچ قانوني بین دو طرف واقعي عقد وجود ندارد.عقد را منحل نمي

 
 

باشند؛ چرا كه مشتري در برابر مالك، حکم غاصب را داشـته و ضـامن   قانون مدني، با هم قابل جمع مي 328و  281بايد توجه داشت كه دو ماده مطابق مواد   «1»ـ گزینه 6
 تواند رجوع نمايد. يا هردو با هم رجوع كند. در نهايت نیز مشتري به بايع فضول ميها تواند به هركدام از آنباشد و مالك مينیز در برابر مالك ضامن مي است و بايع فضولي

 
 

هرگاه كسي نسبت به مالي معاملـه بـه عنـوان فضـولي نمايـد و بعـد معلـوم شـود كـه آن مـال ملـك            » قانون مدني: 255ي مطابق ماده  «2»ـ گزینه 7
توانسته است از قبِل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد، در اين صورت نفوذ و صحت معاملـه  كننده ميملك كسي بوده است كه معاملهكننده بوده است يا معامله

 گیرد. انسان در حین معامله مال متعلق به خود دقت و صرافت بیشتري به كار مي«. ي معامل است والّا معامله باطل خواهد بودموكول به اجازه
 

 

چـه مسـلم   باشد، لـیکن آن در فرض مسئله مالك بدون علم و اطلاع از شرط مزبور معامله فضولي را تنفیذ نموده است، لذا عقد صحیح و نافذ مي  «2»ـ گزینه 8
عدالت و انصاف است؛ به همین جهت شرط باطل بـه   كه مالك از شرط موردنظر ما بین فضول و اصیل آگاهي نداشته و تحمیل آن به مالك نیز برخلافاست اين
 ق.م نیز بر اين مبنا تأكید دارد. 247كه ماده باشد. ضمن اينتر ميها صحیحنسبت به ساير گزينه« 2»رسد. گزينه نظر مي

 
 

نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشـد، حـق دارد كـه بـراي      هرگاه مالك معامله را اجازه» :قانون مدني 261 يبر طبق ماده  «2»ـ گزینه 9
 «. ي غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشتثمن و كلیه

  

 «ي مالك است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.اجازه در بیعي كه موقوف به»قانون مدني:  171 يبر طبق ماده  «1»ـ گزینه 11

  

2مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11 اگر مکره پیش از اجازه فوت كند، وارثان حق رد « امضاي معامله بعد از رفع اكراه، موجب نفوذ معامله است.»قانون مدني،  9
قانون مدني  283پذيرند. ماده اي عقد را دارند هر چند كه برخي از علماي حقوق قائم مقامي ورثه را در تنفیذ معامله مذكور تنها در عقود تملیکي ميو امض

 داند.اجازه وراث در رد يا قبول معامله را اختصاص به عقود تملیکي نمي

  

نظر از قصد معامل كـه معاملـه را   قانون مدني، در صورتي كه مورد معامله )ثمن يا مثمن( عین متعلق به غیر باشد، صرف 187ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 12
ن، اين معاملـه  براي چه كسي منعقد كرده است، آن معامله براي صاحب عین خواهد بود، به بیان ديگر اگر فضول معامله را براي خود انجام دهد، مطابق قانو

 تواند آن را تنفیذ نمايد. ل نیست، بلکه غیرنافذ است و مالك ميباط

  
 نیازي به اجازه مجدد معامل ندارد. 2قانون مدني نیاز به اجازه مجدد معامل دارد؛ بنابراين فقط گزينه  288به استناد مادة  4و  3و  1هاي گزينه «2»ـ گزینه 11

  
«  در معامله فضولي اگر مالك قبل ازاجازه يا رد فوت نمايد، اجازه يا رد با وارث اسـت. » تصريح نموده است كه:  283در خصوص مالك، ماده  «4»ـ گزینه 14

  «سازد.را منحل نميفوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد »  3شماره  283در خصوص فوت اصیل، رجوع كنید به قانون مدني در نظم ذيل ماده 
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 فصل پنجم

 « شروط ضمن عقد»
 
 

  بندی شده كنکوری فصل پنجم های طبقهتست

 1(70)سراسري  شرط فاسخ شرطي است که در صورت تحقق آن: ـ 

 شود.له حق فسخ ايجاد مي( براي مشروط1

 شود.خود فسخ مي( عقد خود به2

 تواند عقد را فسخ كند.( شخص ثالثي كه مورد توافق طرفین باشد، مي3

 دهد.( نوعي فسخ قضايي است كه فقط قاضي حکم به فسخ عقد مي4

 2(70)سراسري  اگر بعد از معامله، انجام شرط غيرمقدور شود: ـ 

 شود.( عقد و شرط هر دو باطل مي2 له، حق فسخ معامله را دارد.( مشروط1

 گردد.اريخ ممتنع شدن شرط، عقد منفسخ مي( از ت4 شود، ولي عقد صحیح است.( شرط باطل مي3

 1(08)سراسري  عليه کدام است؟شرایط معلقٌ ـ 

 ( محقق بودن، منجز بودن و معلق به شرايط صحت عقد بودن.2 ( احتمالي بودن، استقبالي بودن و خارج از شرايط صحت عقد بودن.1

 بودن، معلوم بودن و مربوط به قصد طرفین. ( مقدور4 ( كامل بودن، مادي بودن و ناظر به جهت عقد بودن.3

 4(08)سراسري  عليه بتواند وصف را در آن ایجاد کند... در صورتي که عين خارجي فاقد وصف شرط شده در قرارداد باشد و مشروطٌ ـ 

 له حق فسخ دارد.( مشروط1

 له فقط حق درخواست ايجاد وصف را دارد.( مشروط2

 فسخ وصف ايجاد شود، حق فسخ ساقط است.( در صورتي كه قبل از 3

 علیه درخواست ايجاد وصف كند، حق فسخ ساقط است.( در صورتي كه مشروط4

 5(08)سراسري  ............  عليه، شرط ضمن عقد را انجام داده و قرارداد اصلي اقاله شود...اگر مشروط ـ 

 باطل است.( اقاله و شرط هر دو 2 ( اقاله و شرط هر دو صحیح است.1

 ( اقاله باطل و شرط صحیح است.4 ( اقاله صحیح و شرط باطل است.3

 6(07)سراسري  عليه( اثر قهقرایي دارد؟آیا در عقد معلق، تحقق شرط )معلق ـ 

 ( اثر قهقرايي دارد و از روز عقد مؤثر است.1

 ( اثر قهقرايي ندارد و از زمان تحقق شرط مؤثر است.2

 مالي اثر قهقرايي دارد و در قراردادهاي غیرمالي فاقد اين اثر است. ( در قراردادهاي3

 ( نسبت به منافع مال مورد انتقال اثر قهقرايي دارد ولي نسبت به عین اثر قهقرايي ندارد.4

 7کند. یک هفتـه پـس از انعقـاد    شود که خریدار خودرو خارجي نوع خاصي را وارد کرده و به فروشنده هبه اي شرط ميدر ضمن قرارداد بيع خانه ـ

 (08)سراسري  شود، تكليف شرط و عقد چيست؟عقد، واردات خودرو به کشور قانوناً ممنوع مي

 ( عقد صحیح و شرط باطل است.1

 ( عقد و شرط هر دو باطل است.2

 له حق فسخ قرارداد اصلي را دارد. ( مشروطه3

 به تأديه قیمت خودرو خارجي است.علیه ملزم ( عقد و شرط هر دو صحیح هستند و مشروط4

 8(08)سراسري  الوقوع در آینده موکول شود، قرارداد...هرگاه تحقق قرارداد به واقعه محقق ـ 

 ( باطل است.4 ( صحیح و معلق است.3 ( صحیح و حال است.2 ( صحیح و مؤجل است.1
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 9(88)آزاد  کدام یک از شروط ذیل باطل و مبطل است؟   ـ 

 ( شرط مجهول 4 ( شرط مخالف مقتضاي عقد 3 ( شرط مخالف قوانین آمره 2 ف مقتضاي ذات عقد ( شرط خلا1

 11(88)آزاد  شرطي که مخالف قوانين تكميلي است: ـ 

 ( باطل است.2 ( اشکالي ندارد. 1

 كند. ( براي ذينفع اختیار فسخ ايجاد مي4 ( باطل و مبطل است. 3

 
 

 

  ی شده كنکوری فصل پنجم بندهای طبقهپاسخنامه تست

نمايند. و بدين وسیله تعهدهاي ناشـي از عقـد را محـدود بـه زمـان      شرط فاسخ، تراضي است كه دو طرف عقد دربارة انفساخ احتمالي عقد در آينده مي  «2»ـ گزینه 1
دهـد  شرط خیار به يکي از دو طرف يا هر دو يا شخص ثالث حـق مـي   سازند. بنابراين نبايد اين شرط را با شرط خیار اشتباه كرد.معین يا عدم و نوع شرايط خاص مي

كه در نتیجه تحقق شرط فاسخ، انحلال قهري و خود به خود عقد است و نیازي به تصمیم ديگر نـدارد.  كه اگر مايل باشند عقد را در مهلتي معین فسخ كنند، در حالي
شـود كـه اگـر    كه اجاره به شـرط تملیـك شـرط مـي    اي در آينده است مانند اينمنوط به وقوع حادثه شرط فاسخ به طور معمول معلق است. بدين معنا كه تحقق آن

 روز به تأخیر افتد، قرارداد پايان پذيرد يا منفسخ شود. 18پرداخت هر يك از اقساط اجاره بیش از 

 
 

وجود آن براي تحقق امر ديگر لازم و ضروري باشد و در تعريف آن نیـز گفتـه شـده اسـت: الشـرط        شرط در اصطلاح عبارت است از هر امري كه  «1»ـ گزینه 2
دارد: شـروط  قانون مدني اعلام مـي  232آيد. ماده مايلزم منِ عدُمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود يعني شرط چیزي است كه اگر نباشد مشروط به وجود نمي

 ( شرطي كه نامشروع باشد.3( شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 2( شرطي كه انجام آن غیرمقدور باشد 1قد نیست: مفصلة ذيل باطل است ولي مفسد ع
گونه تأثیري در وضعیت عقدي كه ضمن آن آورده شده ندارند، زيرا نسبت به عقد اصلي يك تعهد فرعي محسـوب  در واقع شروط مطروحه در ماده قانوني مذكور، هیچ

قانون مـدني، اگـر بعـد از عقـد انجـام شـرط        248تواند موضوع يك تعهد باشد. لذا مطابق ماده پذير نیست نميچون انجام شرط امکانفرض پرسش هم شوند. درمي
 العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .... .ممتنع شود يا معلوم شود كه حین

 
 

كه فروشنده بگويد: اتومبیلم را قانون مدني، عقدي است كه تأثیر آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري باشد مانند اين 108عقد معلق مطابق قسمت اخیر ماده   «1» ـگزینه 1
 ست كه تحقق شرط در آينده احتمالي و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجي باشد.سیصد میلیون ريال فروختم اگر برادرم فردا از مسافرت برگردد. تعلیق واقعي در صورتي ا

 
 

كیلو گنـدم در ذمـه. در فـرض     1عین خارجي در اصطلاح مدني، عبارت است از عین موجود در خارج و در مقابل عین كلي قرارداد مانند  «1»ـ گزینه 4
له اختیـار حـق فسـخ معاملـه را خواهـد      رسش، اگر عین خارجي مانند اتومبیل فاقد وصف شرط شده در قرارداد باشد، به دلیل خیار تخلف وصف، مشروطٌپ

 له است.نظر است و نظر مشهور حق فسخ براي مشروطداشت، لیکن در فرض پرسش مابین علماي حقوق اختلاف

 
 

شود و اگر كسي كه ملزم كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميدر صورتي»قانون مدني،  248وفق ماده   «1»ینه ـ گز5
اثر اصلي باطل بوده است، شرط ضمن آن نیز بي له بگیرد. همچنین اگر ثابت شود كه معاملهتواند عوض او را از مشروطبه انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد، مي

 له بگیرد.تواند عوض آن را از مشروطلذا در فرض مسئله، ملتزم در صورت عمل به شرط مي« شود، هر چند كه به خودي خود تمام شرايط صحت معامله را نیز دارا باشد.مي

 
 

انشـا در  »داند كه تأثیر آن برحسب انشا موقـوف بـه امـري ديگـر باشـد.      ي عقد معلق را تعريف كرده و آن را عقدي ميقانون مدن 108ماده   «2»ـ گزینه 6
كـه در عقـد   تواند يك اثر حقوقي را در قلمرو اعتبار ايجاد كند مانند قصد بايع به تملیك مبیع به نفع مشتري. با توجه بـه ايـن  اصطلاح، قصدي است كه مي

برخي از علما اعتقاد به اثر قهقرايي داشـته و برخـي   « كه اين خانه را فروختم اگر لیسانس بگیري.موقوف به وقوع امر ديگري است مانند اينمعلق وقوع عقد 
 دانند، لیکن مشهور عقايد موافق با اثر قهقرايي آن نیست.ديگر قائل به آن نیستند و اثر آن را از زمان تحقق شرط مؤثر مي

 
 

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفـع  »قانون مدني،  248وفق ماده   «1»ـ گزینه 7
 «له باشد.كه امتناع مستند به فعل مشروطاو شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين

 
 

در عقـود  « عقد منجّز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد و اِلّا معُلـق خواهـد بـود.   »قانون مدني  108برابر مادة   «1»ـ گزینه 8
جايي مزاياي آن استفاده كند. از آنتواند از تمام شود و صاحب حق ميمعلّق، پس از تحقق شرط تعهدهاي نهايي طرفین با تمام آثار حقوقي خود محقق مي

 باشد.شود، بنابراين چنین عقدي تنها مؤجل بوده و صحیح ميالوقوع منجر به معلق شدن عقد نمياي محققكه منوط كردن قرارداد به حادثه

 
 

 صحیح است.  1ي باشد نه مقتضاي اطلاق آن. لذا گزينهتضاي ذات عقد ميقانون مدني، مق 223منظور از شرط خلاف مقتضاي عقد در ماده   «1»ـ گزینه 9

  

قانون مدني كه منظور از قانون در آن، قانون امري است، بـلا اشـکال و در نتیجـه     18ي شرط مخالف با قوانین تکمیلي مطابق با مفهوم ماده  «1»ـ گزینه 11
 صحیح است.  1ي گزينه
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 فصل ششم

 « عدم اجرای تعهد و آثار آن»
 

 

  فصل ششم بندی شده كنکوریهای طبقهتست
 

 1(78)سراسري  یک از متبایعين است؟هرگاه بایع با استفاده از حقّ حبس مبيع را نزد خود نگاه دارد، منافع مبيع در مدّت تصرّف بایع متعلقّ به کدام ـ  

 ( بايع2 ( مشتري1

 ( منافع صرف هزينه نگهداري بیع خواهد شد.4 ه بین آنان تقسیم خواهد شد.( منافع بالمناصف3

 2(78)سراسري  شود که ثابت کند:در تعهد به نتيجه، متخلف از انجام تعهد وقتي از پرداخت خسارت معاف مي ـ 

 اي به مراتب بیش از عوض دريافتي داشته است.( اجراي تعهد، هزينه1

 اقتدار شخص او خارج بوده است.( اجراي تعهد از حیطه 2

 ( سعي كافي در اجراي تعهد كرده است، ولي تعهد به نتیجه نرسیده است.3

 بیني و غیرقابل دفع مانع اجراي تعهد شده است.( عامل خارجي غیرقابل پیش4

 1(78)سراسري  در صورت خودداري متعهد از انجام تعهد، متعهدٌله... ـ 

 تواند از حق حبس استفاده كند.( فقط مي2 د را فسخ كند.تواند قراردا( فقط مي1

 متعهد عمل را انجام دهد. تواند با اجازه حاكم، به هزينه( مي4 تواند  از حق حبس استفاده كند.( نمي3

 4(01)سراسري  تعهد متصدي حمل و نقل در مورد سالم به مقصد رسيدن محموله، تعهد ........... است. ـ 

 ( به نتیجه4 ( به انتقال مال3 ( به وسیله2 ( طبیعي1

 5(01)سراسري  ؟باشدنميهاي زیر صحيح یک از عبارتکدام ـ 

 ي قراردادي ندارد.الاصول ديگر جنبه( به هنگام بطلان عقد، مسئولیت علي1

 اردادي نخواهد داشت.( هر زياني كه توسط يکي از متعامدين به طرف ديگر وارد آيد، موجب تحقق پیوستن مسئولیت قر2

 باشد مسئولیتي قراردادي است.آمیز طرف ديگر را به انعقاد عقد واداشته است، مسئولیتي كه متوجه او مي( هنگامي كه يکي از متعاقدين با توسل به اعمال اكراه3

آيـد  لیتي كه براي عامل ورود ضرر و زيان به بار مـي ( اگر بر اثر اجراي يا سوء اجراي عقد توسط يکي از متعامدين به شخص ثالثي زيان برسد، مسئو4

 مسئولیت قراردادي نیست.

 6توانـد بكنـد و   له چـه اقـدامي مـي   عليه آن را به جا نياورد، مشروطٌدر قراردادي که شرط فعل به سود یكي از دو طرف شده است، هرگاه مشروطٌ ـ

 (02)سراسري  ها درست است؟یک از این پاسخکدام

 علیه را بخواهد و اگر اجبار ممکن نشود، حق فسخ دارد.تواند اجبار مشروطله ميط( مشرو1

 له در انتخاب فسخ قرارداد يا اجبار مشروطٌ علیه آزاد است.( مشروط2

 علیه را بخواهد و حق فسخ ندارد.تواند اجبار مشروطله تنها مي( مشروط3ٌ

 كند. تواند عقد را فسخله مي( در هر حال مشروط4

 7در قراردادي که موضوع آن تعهد براي آماده کردن سالن کنفرانس براي برگزاري مراسم سخنراني در روز مشخص است عدم انجام تعهد: ـ 

 (03)سراسري 

 ( سبب مسئولیت متعهد به جبران خسارت است.2 ( سبب بطلان قرارداد است.1

 سازد.( متعهدله را در مطالبه خسارت يا اجبار به انجام تعهد مختار مي4 هد است.( سبب استحقاق متعهدله به دريافت خسارت تأخیر تع3

 8(03)سراسري  در صورتي که موضوع تعهد در قراردادي عين کلي باشد، متعهد از چه نوع بایستي وفاي به عهد کند؟ ـ 

 ترين نوع بايد انتخاب كند.( از عالي1

 ترين انتخاب كند.تواند از پست( مي2

 شود.( از هر نوعي كه بدهد وفاي به عهد مي3

 توان بدهد.شود، نمي( متعهد مجبور نیست كه از فرداعلا، آن ايفا كند، لیکن از فردي هم كه عرفاً معیوب محسوب مي4
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 9(03)سراسري  آید؟تعهد در چه محلي به وجود مي ـ 

 ( محل اقامت1

 ( در محل وقوع مال منقول2

 اقامت خواهان( در محل 3

 ( در محلي كه عقد واقع شده، مگر اين كه بین متعاملین قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتیب ديگري اقتضا نمايد.4

 11هرگاه تنها تعميرکار شهر، ضمن فروش خودرو معيوب تعهد به تعمير آن کند ولي از انجام تعهد خودداري کند، خریدار حق دارد ... ـ 

 (04 )سراسري

 ( خودرو را با هزينه فروشنده و با اجازه دادگاه در جاي ديگري تعمیر كند.1

 عیب را مطالبه كند.( تفاوت قیمت خودرو معیب و بي2

 ( معامله را به واسطه تخلف از شرط فسخ كند.3

 ( معامله را به واسطه خیار عیب فسخ كند.4

 11(08)سراسري  کسي توقيف شده است، در مقام وفاي به عهد به طلبكار بدهد، وفاي به عهد ........اگر کسي مال خود را که توسط دادگاه به نفع  ـ 

 منوط به تنفیذ ذينفع توقیف است. (2 اثر است.( باطل و بي1

 ( منوط به تنفیذ دادگاهي است كه حکم توقیف را صادر كرده است.4 كند.اثر نمي( صحیح است زيرا توقیف، مالکیت را بي3

 12(00)سراسري  در صورتي که انجام تعهد به قيد مباشرت متعهد باشد، انجام تعهد توسط سایر اشخاص.... ـ 

 .( در صورت تعذر توسط متعهد بلامانع است2 ( در صورت انحصار و امتناع متعهد بلامانع است.1

 ( ممکن نیست.4 ( با حکم دادگاه بلامانع است.3

 11رغم سررسيد مهلت از انجام تعهد خودداري کند، تكليف چيست؟اي تعهد قيد بقاي تعهد باشد و متعهد عليدر صورتي که زمان اجر ـ 

 (08)سراسري 

 ( متعهدله حق فسخ را دارد.1

 تواند اجبار متعهد را از دادگاه مطالبه كند.( متعهدله مي2

 .تواند خسارت تأخیر تأديه را مطالبه كند( عقد باقي است و متعهدله مي3

 تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه كند.( عقد منحل شده محسوب است و متعهدله مي4

 14(08)سراسري  چيست؟« وجه التزام» ـ 

 است.« جهت تعهد»( وجه التزام 2 است.« بیعانه»( وجه التزام 1

 تعهدات قراردادي است.( ضمانت اجراي تأخیر يا عدم انجام 4 هاي غیرقراردادي است.( تضمین تأديه خسارت3

 15(08)سراسري  چگونه است؟« النفععدم»وضعيت حقوقي  ـ 

 النفع احتمالي قابل مطالبه نیست، ولي فوت منافع مسلمّ قابل مطالبه است.( عدم1

 ( تفاوتي بین تلف مال و فوت منفعت نیست و هر دو قابل مطالبه هستند.2

 ه قابل مطالبه است.النفع ناشي از منافع تملیك شد( فقط عدم3

 ( به هیچ وجه قابل مطالبه نیست.4

 16(08)سراسري  تواند به متعّهد جهت تأدیه مهلت بدهد؟آیا دادگاه فراتر از تاریخ سر رسيد دین مي ـ 

 تواند بدون رضايت متعهدله با توجه به وضعیت مديون مهلت بدهد.( دادگاه مي1

 بیني شده باشد.ت كه در قرارداد پیشپذير اس( اعطاي مهلت در صورتي امکان2

 ( اعطاي مهلت بايد مستند به قانون باشد و قانون چنین تصريحي ندارد.3

 تواند مهلتي بیشتر يا كمتر بدهد.بیني شده باشد، دادگاه نمي( اگر مهلت در قرارداد پیش4
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 17(88)سراسري  کند؟د موردنظر چه حكمي پيدا ميدر فرض عدم امكان اجراي تعهد ایجاد شده نسبت به مال کلي، قراردا ـ 

 آمده ممکن نیست. گردد؛ زيرا امکان ادامه حیات آن با وضعیت جديد پیش( عقد تمام شده و خاتمه يافته تلقي مي1

 شود كه از همان ابتداي تشکیل قرارداد تعهد قابلیت اجرا نداشته است. گردد؛ زيرا كشف مي( عقد باطل مي2

 گردد؛ زيرا اين حالت شبیه موردي است كه عین معین موضوع قرارداد از بین برود. سخ مي( عقد منف3

 ي اركـان صـحت آن فـراهم بـوده و نـاتواني عارضـي موجـب عـدم         ( عقد از طريق خیار تعذر تسلیم قابل فسخ اسـت؛ زيـرا در زمـان تشـکیل همـه     4

 اجراي تعهد شده است.  
 

 
 

  ده كنکوری فصل ششم بندی شهای طبقهپاسخنامه تست
 

هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسلیم مبیع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگـر حاضـر بـه تسـلیم     »قانون مدني  377مطابق ماده   «2»ـ گزینه 1

هزينه نگاهداري مبیـع در دوران اجـراي    «.كه مبیع يا ثمن مؤجل باشد. در اين صورت هر كدام از مبیع يا ثمن كه حال باشد بايد تسلیم شودشود، مگر اين

هم منـافع  حق حبس توسط بايع بر عهده خريدار است زيرا بايع در اثر امتناع مشتري از تسلیم ثمن مبیع را حبس نموده است؛ به همین جهت هم هزينه و 

 باشد و منافع آن متعلق به بايع است.تابع ملك مي

 
 

بـه  « تعهد»شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي»قانون مدني،  227مطابق ماده   «4»ـ گزینه 2

نـد در  تواشـود و متعهـد مـي   اين ماده قانوني، از قواعد مرتبط با نظم عمومي محسوب نمـي « توان مربوط به او نمود.واسطة علت خارجي بوده است كه نمي

اي كه دفـع آن خـارج از حیطـه اقتـدار او     قرارداد اجراي تعهد را تضمین كند و خطر حادثه خارجي را نیز به عهده گیرد. پس هرگاه متعهد به واسطة حادثه

 228ه قـانوني صـدرالذكر و مـاده    گويند نتواند ازعهدة تعهد خود برآيد، محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود. لذا با عنايت به ماداست و به آن قوة قاهره مي

 صحیح است.« 4»قانون مذكور گزينه 

 
 

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفیاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن را »قانون مدني  237مطابق ماده   «4»ـ گزینه 1

گانـه  در واقع شرط فعل يکي از شروط سـه « تواند به حاكم رجوع نموده، تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.رف معامله ميبه جا آورد و در صورت تخلف، ط

ق.م است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملین يا بر شخص خارجي شرط شود. در فرض مسئله هرگـاه اجـراي مفـاد شـرط      234موضوع ماده 

پذير خواهد بود، لیکن در فرضي كه مرتبط با شخصیت متعهـد اسـت   اشته باشد مانند انتقال و تسلیم مال و ... اجبار مستقیم متعهد امکانتنها جنبه مالي د

رط شـود و  از همین قانون هرگاه فعلي در ضـمن عقـد ش ـ   230كه وفق ماده  اين مانند: ترسیم يك تابلو نقاشي اجبار مستقیم به وفاي شرط ممکن نخواهد بود. ضمن

 تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نمايد.اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور باشد ولي انجام آن توسط شخص ديگر مقدور باشد، حاكم مي

 
 

ه از راه خشکي يا آب يا هـوا باشـد بـراي حفاظـت و نگاهـداري      كقانون مدني، تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين 818ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 4

داران مقرر گرديده بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يـا ضـايع شـدن اشـیائي     ها سپرده شده است همان است كه براي امانتاشیائي كه به آن

ذكر اگر كالاي مطروحه تلف يا ناقص شود به علت تخلف از انجـام دادن تعهـد قـراردادي    الشود ... . لذا با توجه به ماده اخیرها داده ميخواهند بود كه به آن

 شود.ناپذي سبب تلف بوده كه مربوط به او نميكه ثابت كند علت خارجي و احترازمسئول جبران خسارت است، مگر اين

 
 

آمیـز  زيرا يکي از طرفین معاملـه بـا اعمـال اكـراه    « ي حاصل در نتیجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نیست.رضا»گويد: قانون مدني مي 188ماده   «1»ـ گزینه 5

توان اذعان داشـت كـه   . و نمينسبت به جان، مال يا آبرو به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد ديگري را به انعقاد قرارداد وادار نموده است و چنین عقدي غیرنافذ است

 صحیح است.« 3»اند؛ به همین جهت هم گزينه ق.م به انعقاد قرارداد يا عقد مبادرت كرده 19ین با قصد و رضاي واقعي مطابق مادهطرف

 
 

سي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن را بـه جـا   هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد نفیاً يا اثباتاً، ك»ق.م  237مطابق ماده   «1»ـ گزینه 6

 تعهد مبتني بر فعل يا ترك فعل به دو صورت است:« تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط را بنمايد.آورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي

    ( به صورت تعهد اصلي يعني تعهد ناشي از عقد.                          1

 ( به صورت تبعي يعني تعهد ناشي از شرط فعل.2

علیه براي انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشـد كـه   از قانون ياد شده، هرگاه اجبار مشروطٌ 238همچنین مطابق ماده 

 ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
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را به آن اختصـاص داده اسـت. مـاده     23تا 218آورده و مواد « اثر معاملات»قانون مدني ايران، خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل   «2»ـ گزینه 7

کند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خـودداري كنـد، در صـورت تخلـف مسـئول      اگر كسي تعهد اقدام به امري ب»گويد: قانون مذكور در اين ارتباط مي 221

بیني و در قلمـرو انتظـار دو طـرف باشـد. لـذا در فـرض       كه مسئولیت قراردادي محدود به ضرري است كه قابل پیشضمن اين« خسارت طرف مقابل است.

 باشد.وي مي بر عهده متعهد، جبران خسارت وارده پرسش به لحاظ عدم انجام تعهد از ناحیه

  

دهد مالك يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشـد. اگـر   شود كه متعهد چیزي را كه ميوفاي به عهد وقتي محقق مي  «4»ـ گزینه 8

شود، اگرچه كسر و نقصان داشته باشد دارد موجب برائت متعهد ميموضوع تعهد تسلیم عین معین باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتي كه حین تسلیم 

محسـوب   لیکن اگر موضوع تعهد عین شخصي نبوده و كلي باشد، متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند، همچنین از فردي هم كه عرفاً معیـوب 

 قانون مدني نیز بر آن تأكید دارد. 278تواند بدهد. ماده است نمي

  
كه بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد يـا  قانون مدني، انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد، مگر اين 28مطابق ماده  «4»ـ گزینه 9

 باشد.صحیح مي« 4»عرف و عادت ترتیب ديگري اقتضا نمايد. با عنايت به نص صريح قانوني گزينه 

 
 

دارد: هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفیاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده اسـت بايـد   قانون مدني اعلام مي 237ماده   «1»ـ گزینه 11

لیکن هرگاه در ضمن عقد انجام فعلي شـرط شـود و   »بار به وفاي شرط نمايد. تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجآن را به جا آورد و در صورت تخلف مي

تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مي اجبار ملتزم به انجام آن نیز غیرمقدور ولي انجام آن به وسیله

 قانون مدني نیز بر آن تأكید دارد. 230و ماده 

 
 

« تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است، در مقام وفاي به عهد تأديـه نمايـد.  مديون نمي»قانون مدني،  278برابر ماده   «2»ـ گزینه 11

تهن باشد، مگر به اذن مرتهن. كه با توجـه بـه قسـمت اخیـر     تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرگويد: راهن نميق.م مي 783در همین ارتباط نیز ماده 

 رسد وفاي به عهد منوط به تنفیذ ذينفع توقیف است.قانون مدني، به نظر مي 278و  284ماده اخیرالذكر و وحدت ملاك از مواد 

 
 

ديگري ممکن نیسـت، مگـر بـا رضـايت      ه مباشرت شخص متعهد شرط باشد به وسیلهكانجام فعلي در صورتي»قانون مدني  280برابر ماده   «4»ـ گزینه 12

توان انجام نیز كامل نبوده و با رضايت متعهدٌله مي« 4»صحیح نبوده و با اين ماده قانوني تطبیق ندارند، لیکن گزينه  3و  2و  1هاي له. هر چند گزينهمتعهدٌ

شود در مدت يك ماه تصويري را ترسـیم نمايـد،   ا توسط ديگري انجام داد. مثلاً از نقاش معروفي تقاضا ميفعلي كه در آن شرط مباشرت متعهد شده است ر

 تواند تصوير مطروحه را با رضايت متعهدٌله به فرزندش بسپارد تا در موعد مقرر به پايان برساند.باشد، لذا ميلیکن وي بنا به دلايلي قادر به ترسیم نمي

 
 

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، نفیاً يا اثباتاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن را »قانون مدني،  237برابر ماده   «4»ـ گزینه 11

كـه قـرارداد   رسد با توجه به آنه نظر ميب« تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.به جا بیاورد و در صورت تخلّف، طرف معامله مي

 تواند مطالبه خسارت نمايد.موصوف از نوع وحدت مطلوب بوده، لذا با منتفي شدن موضوع قرارداد، متعهدله مي

 
 

 كنند.قرار داد يا تأخیر اجراي آن به موجب توافق معینّ مي ، مبلغي است كه طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشي از عدم اجراي«وجه التزام»  «4»ـ گزینه 14

 
 

خسـارت ناشـي از   » 21/1/1378هـاي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني مصـوبّ       ، قانون آيین دادرسي دادگاه818( مادة 2مطابق تبصرة )  «4»ـ گزینه 15

 «…النفع قابل مطالبه نیستعدم

 
 

 «.تواند نظر به وضعیت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهدحاكم مي»... قانون مدني 277مطابق مادة   «1»ـ گزینه 16

 
 

چون عدم امکان اجـراي قـرارداد    باشد وزيرا تعهدي وجود داشته ولي پس از قرارداد اجراي آن غیرممکن شده است پس قرارداد باطل نمي «1»ـ گزینه 17

  شود.باشد، قرارداد منفسخ ميمستند به طرف مقابل نمي
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 فصل هفتم

 «انحلال قرارداد»
 

 

  بندی شده كنکوری فصل هفتم های طبقهتست
 

 1(78)سراسري  ثمن معامله باشد، مقدارش چه اندازه است:عيبي کمتر یا زیادتر از در صورت معيوب بودن مبيع، اگر قيمت مبيع در حال بي ـ 

1 )
1
5
 از قیمت حقیقي 

 ( تفاوت میان ثمن و قیمت حقیقي مبیع2

 ( تفاوت میان قیمت حقیقي مبیع سالم و معیب3

 ( بخشي از ثمن به نسبت تفاوت میان قیمت حقیقي مبیع در حال سلامت و در حال عیب4

 2(77)سراسري  اگر موضوع تعهد عين کلي باشد و فردي که متعهد داده معيوب درآید: ـ 

 ( متعهدّله بین فسخ معامله و مطالبه ارش مخیر است.1

 تواند مطالبه ارش كند.( متعهدّله فقط مي2

 تواند معامله را به لحاظ خیار عیب فسخ كند.( متعهدّله مي3

 را به تحويل فرد ديگري از موضوع تعهد بخواهد. تواند الزام متعهد( متعهدّله مي4

 1(77)سراسري  اگر غبن در نتيجۀ اشتباه در خود موضوع معامله باشد، سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ ـ 

 ( عقد صحیح نخواهد بود. 2 ( عقد فقط قابل فسخ خواهد بود. 1 

 شود.عقد منفسخ مي ( پس از احراز اشتباه4 ( عقد صحیح و غیر قابل فسخ خواهد بود.3

4(77)سراسري  نوع شرطي است؟اگر ضمن عقد نكاح شرط شود که یكي از زوجين از جانب همسر دیگر وکيل در اداره اموال باشد، این شرط چه  ـ 

 ( شرط صفت2 ( شرط فعل 1

 ( هم شرط فعل و هم شرط نتیجه است.4 ( شرط نتیجه3

 5(70)سراسري  رمقدور شود:اگر بعد از معامله، انجام شرط غي ـ 

 شود.( عقد و شرط هر دو باطل مي2 له، حق فسخ معامله را دارد.( مشروط1

 گردد.( از تاريخ ممتنع شدن شرط، عقد منفسخ مي4 شود، ولي عقد صحیح است.( شرط باطل مي3

 6کننـده  است، طرف دیگر دچار اشتباه در شخصيت تدليساگر بر اثر تدليس یكي از متعاقدین در عقدي که شخصيت طرف در آن علت عمده عقد  ـ

 (70)سراسري  شود، سرنوشت عقد چه خواهد بود؟

 ( عقد فقط قابل فسخ خواهد بود.2 شود.( پس از احراز اشتباه عقد منفسخ مي1

 ( عقد صحیح و غیرقابل فسخ خواهد بود.4 ( عقد صحیح نخواهد بود.3

 7(78)سراسري  أثير در سرنوشت عقد است؟ اشتباه ...تیک از اشتباهات زیر بيکدام ـ 

 ( در قیمت وقتي كه غبن فاحش باشد.1

 ( در قیمت هنگامي كه غبن فاحش نباشد.2

 ( در خود موضوع معامله.3

 اند.( در اوصاف عرضي مال مورد معامله به هنگامي كه اين اوصاف وارد قلمرو تراضي متعاقدين شده4

 8(78)سراسري  د نفر به عنوان مشتري مالي را از شخص واحد به عنوان بایع خریداري نموده و مبيع معيوب درآید...در صورتي که چن ـ 

 تواند نسبت به سهم خود ارش گرفته و بیع را فسخ كند.( هر يك از مشتريان مي1

 ا ندارند.كدام به تنهايي حق فسخ معامله رتوانند ارش بگیرند، ولي هیچ( هر كدام بخواهند مي2

 توانند بیع را فسخ كنند.كدام حق گرفتن ارش ندارند، فقط هر كدام بخواهند مي( هیچ3

 توانند به طور دسته جمعي آن را فسخ كنند.كدام حق گرفتن ارش ندارند، بلکه فقط مي( هیچ4
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 9بيع سالم و معيب در چه زمان معيار تعيين ميزان ارش است؟در صورتي که مبيع در زمان عقد معيب باشد و خریدار ارش بخواهد، تفاوت قيمت م ـ 

 (08)سراسري 

 ( زمان تقويم به وسیله كارشناس.2 ارش، به اعتبار ايجاد طلب براي خريدار. ( زمان انتخاب و مطالبه1

 ن به خريدار.( زمان قبض مبیع، به دلیل انتقال ضما4 ( زمان وقوع معامله، به دلیل زمان تعادل در عوض در مبادله.3

 11له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بـوده  دار باشد، ليكن اگر مضمونٌدر ضمان شرط نيست که ضامن مال»دارد: ق.م مقرر مي 69ماده ـ

 (01)سراسري  زیر است؟یک از انواع خيارات حق فسخ موضوع ماده مزبور، کدام....« تواند عقد ضمان را فسخ کند باشد مي

 ( شرط4 ( عیب3 ( تخلف شرط2 ( غبن1

 11ي خود را به مبلغ معين بفروشد و قرار بگذارد که مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به فروشنده بدهد، عقد و شرط چه حكمي دارد؟هرگاه کسي خانه ـ 

 (01)سراسري 

 دهد.سخ به فروشنده مي( شرط مزبور باطل و حق ف2 ( شرط و عقد هر دو صحیح است.1

 گردد.( شرط مزبور باطل، ولي موجب بطلان عقد نمي4 شود.( شرط مزبور، باطل و موجب بطلان عقد نیز مي3

 12اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، خریـدار بـراي جبـران خسـارت چـه       ـ

 (02)سراسري  کند؟مياختياري پيدا 

 ( خريدار در مطالبه زمین كمبود يا بهاي آن آزاد است.2 ( خريدار حق فسخ معامله را دارد.1

 تواند میزان كمبود زمین را از فروشنده مطالبه كند.( خريدار مي4 تواند بهاي زمین كمبود را از ثمن بکاهد.( خريدار مي3

 11(03)سراسري  آید؟ميکدام خيار دربيع کلي به وجود ن ـ 

 ( تأخیر ثمن4 ( رؤيت3 ( غبن2 ( مجلس1

 14(03)سراسري  شود؟اگر کسي که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قيمت را بدهد آیا غبن ساقط مي ـ 

 كه چنین چیزي در عقد تصريح شده باشد.( بلي، به شرط آن2 ( بلي، زيرا مبناي خیار رفع ضرر است.1

 ( خیر، حتي اگر چیزي در عقد تصريح شده باشد.4 كه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضي شود.اين ( خیر، مگر3

 15(04)سراسري  طرفين عقد اجاره یک اتومبيل مادام که در مجلس عقد حضور داشته باشند، تحت چه عنواني حق بر هم زدن قرارداد را دارند؟ ـ 

 كدام( هیچ4 ثمن ( خیار تأخیر3 ( خیار حیوان2 ( خیار مجلس1

 16(04)سراسري  کدام ثمن را تأدیه نكند ...اگر براي پرداخت ثمن، شخص ثالثي ضامن خریدار شود و تا سه روز ضامن و خریدار هيچ ـ 

 ( فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ نمايد.2 ( بیع لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد.1

 ( خريدار حق دارد بیع را به استناد تخلف از شرط فسخ نمايد.4 دارد بیع را به استناد خیار غبن فسخ نمايد. ( فروشنده حق3

 17(04)سراسري  معيوب بودن مبيع بخواهد ارش بگيرد، ميزان آن چقدر است؟ اگر خریدار به واسطه ـ 

 عیب و معیب در بازار از ثمن معامله.ادل نسبت بهاي كالاي بي( مع2 ( معادل تفاوت قیمت كالا در روز انعقاد و روز پرداخت ارش.1

 ( معادل تفاوت قیمت كالاي معیب در بازار و ثمن معامله.4 عیب و معیب در بازار.( معادل تفاوت قیمت كالاي بي3

 18(04)سراسري  خودداري کند خریدار حق دارد ...هرگاه تنها تعميرکار شهر، ضمن فروش خودرو معيوب تعهد به تعمير آن کند، ولي از انجام تعهد  ـ 

 عیب را مطالبه كند.( تفاوت قیمت خودرو معیب و بي2 ( خودرو را با هزينه فروشنده و با اجازه دادگاه در جاي ديگري تعمیر كند.1

 ( معامله را به واسطه خیار عیب فسخ كند.4 ( معامله را به واسطه تخلف از شرط فسخ كند.3

 19(04)سراسري  صورت تعدد خریداران، اعمال خيار عيب چگونه است؟ در ـ 

 ها حق دارند با توافق يك بار معامله را فسخ كنند.آن ( همه2 ها به تنهايي حق فسخ كل معامله را دارد.( هر يك از آن1

 ارش يا رد نسبت به سهم خود مختار است.ها در گرفتن ( هر يك از آن4 ها در صورت عدم توافق بر رد، حق ارش دارد.( هر يك از آن3

 21(08)سراسري     شود؟هرگاه بيع نسبت به بعض مبيع باطل باشد و خریدار به دليل تبعض صفقه بخواهد بخشي از ثمن را استرداد کند، ميزان آن چگونه معين مي ـ 

 ت بايد از ثمن معامله كسر شود.( به نسبتي كه میان قیمت مجموع و قیمت بخشي كه به ملکیت خريدار درآمده اس1

 ( تفاوت قیمت مجموع در بازار و بخشي كه به ملکیت خريدار درآمده است.2

 ( به نسبت مقداري از مبیع كه به ملکیت خريدار درآمده است با مقدار مجموع.3

 ( خسارت ناشي از بطلان بعض به خريدار.4

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  41 حقوق مدني

 21(08)سراسري  را بفروشد بيع ........... است؟اگر در مدت خيار شرط بایع، خریدار مبيع  ـ 

 ( قابل فسخ است.4 ( غیرنافذ است.3 ( باطل است.2 ( صحیح است.1

 22مانده .......... تعلق دارد.اي را خریداري کرده است و قبل از تحویل، دو ثلث دیگر آن تلف شده است، باقيشخصي ثلث صندوق ميوه ـ 

 (08)سراسري 

 به فروشنده (2 ( به خريدار1

 ( يك ثلث به خريدار و دو ثلث به فروشنده4 ( نیمي به خريدار و نیمي به فروشنده3

 21(08)آزاد  خيار تأخير ثمن:   ـ 

 ( فقط در مبیع عین معین و كلي در معین جاري است.1

 ( در هر گونه مبیعي از كلي يا معین جاري است.2

 ( در هر مال مورد معامله جاري است.3

 چه تأخیر سه روزه از پرداخت صورت گیرد جاري است.ر هر بیعي چنان( د4

 24(08)سراسري  شرط مجهولي که جهالت آن به عوضين سرایت نكند، از نظر قانون مدني ... ـ 

 ( باطل و مبطل عقد است.4 ( مبطل است.3 ( باطل است.2 ( صحیح است.1

 25(08اسري )سر ؟نيستکدام سبب، موجب انفساخ قرارداد  ـ 

 ( تلف مبیع قبل از قبض4 ( فوت و حجر در عقود جايز3 ( شرط فاسخ2 ( اقاله1

 26ال اگر شخصي فروش یكصد کيلوگرم گندم را به قيمت یک ميليون ریال به دیگري پيشنهاد نماید و او پنجاه کيلوگرم را در مقابل پانصد هزار ری ـ

 (08ي )سراسر قبول نماید، وضعيت معامله چگونه است؟

 ( معامله نسبت به پنجاه كیلوگرم صحیح است.2 ( معامله نسبت به هر يکصد كیلوگرم باطل است.1

 ( معامله صحیح و مسئول خیار تبعض صفقه است.4 ( معامله نسبت به هر يکصد كیلوگرم صحیح است.3

 27(08)سراسري  بتواند وصف را در آن ایجاد کند... عليه در صورتي که عين خارجي فاقد وصف شرط شده در قرارداد باشد و مشروطٌ ـ 

 له حق فسخ دارد.( مشروط1

 له فقط حق درخواست ايجاد وصف را دارد.( مشروط2

 ( در صورتي كه قبل از فسخ وصف ايجاد شود، حق فسخ ساقط است.3

 علیه درخواست ايجاد وصف كند، حق فسخ ساقط است.( در صورتي كه مشروط4

 28(08)سراسري  ............  عليه، شرط ضمن عقد را انجام داده و قرارداد اصلي اقاله شود...شروطاگر م ـ 

 ( اقاله و شرط هر دو باطل است.2 ( اقاله و شرط هر دو صحیح است.1

 ( اقاله باطل و شرط صحیح است.4 ( اقاله صحیح و شرط باطل است.3

 29(08)وكالت  مح باشد قاطع بين طرفين است، اما...صلحي که در مورد تنازع یا مبني بر تسا ـ 

 توان آن را فسخ كرد.ي خیارات مي( به وسیله1

 توان آن را فسخ كرد.ي خیار غبن مي( فقط به وسیله2

 توان آن را فسخ كرد.ي خیار تدلیس مي( فقط به وسیله3

 وان آن را فسخ كرد.تي خیار شرط و خیار تخلّف از شرط و خیار تدلیس مي( فقط به وسیله4

 11(08)وكالت  کدام یک از خيارات زیر فوري نيست؟ ـ 

 (خیار تدلیس4 ( خیار غبن3 ( خیار عیب2 ( خیار تأخیر ثمن1

 11(07)آزاد  ایم؟ هاي ذیل مواجهیک از گزینهدر مورد جریان خيار تبعض صفقه، با کدام  ـ 

 ( ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد 1

 یم غارم ( الزّع3

 ( قاعدة انحلال عقد واحد به عقود متعدّد2

 ( من له الغنم فعلیه الغرم 4
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 12آیـد، مشـتري حـق دارد    هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار در» قانون مدني:  184مطابق ماده  ـ

 حق فسخ مشتري در این ماده مبتني بر کدام یک از خيارات است.« اي از ثمن به نسبت موجود قبول نماید...ه حصهّبيع را فسخ کند یا قسمت موجود را با تأدی

 (07)وكالت  

 ( خیار تدلیس4 ( خیار عیب3 ( خیار غبن2 ( خیار تبعض صفقه1

 11(00)سراسري  شود؟در کدام مورد عقد منفسخ نمي ـ 

 رفین بر انفساخ عقد لازم( توافق ط2 ( فوت مرتهن در عقد رهن1

 ( تلف مبیع پس از تسلیم و قبل از انقضاي خیار ويژه خريدار4 ( حجر يکي از طرفین عقد جايز پس از انعقاد3

 14(00)سراسري  منظور از فسخ فعلي چيست؟ ـ 

 شود.( خیار مجلس كه در همان لحظه سبب فسخ عقد مي2 ( حق فسخ اعمال شده و محقق شده.1

 ( حق فسخي كه پس از انعقاد قرارداد علت آن به وجود آمده باشد.4 ي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد.( تصرف3

 15لاشه گاو از کشتارگاه خریداري نموده است، پس از آزمایش، بيماري جنون گاوهـا محـرز شـده     5اي جهت تهيه غذاي کارکنان خودمؤسسه ـ

 (00)سراسري  اگر این معامله قابل فسخ باشد، خریدار تحت چه عنواني حق فسخ معامله را دارد؟ است.

 ( خیار حیوان، خیار عیب ـ خیار شرط2 ( خیار عیب ـ خیار غبن1

 ( خیار عیب ـ خیار تخلف وصف4 ( خیار حیوان ـ خیار تخلف شرط3

 16(00)سراسري  کدام خيار ممكن است قابل توارث نباشد؟ ـ 

 ( مجلس4 ( رؤيت3 ( غبن2 ( شرط1

 17(08)سراسري  با درج کدام شرط، عقد باطل است؟ ـ 

 ( ضمان مطلق مستأجر حتي بدون ارتکاب تقصیر2 ( منع مطلق مستأجر از استیفاي منفعت1

 ( سقوط ضمان درك در عقد بیع4 ( سقوط ضمان عهده در عقد بیع3

 18(08)سراسري  دهد. در این وضعيت حق فسخ...یابد، با وجود این کاميون را به دیگري انتقال ميي را در آن ميشخصي پس از خرید یک کاميون عيب ـ 

 شود.( ساقط مي1

 شود.( به خريدار دوم منتقل مي2

 ماند.( همچنان در اختیار خريدار اول باقي مي3

 دوم منتقل نمايد. كه صراحتاً آن را به خريدار( در اختیار خريدار اول است، مگر اين4

 19(08)سراسري  اگر مشتري مبيع را به ثالث بفروشد و بيع اول فسخ شود، تكليف بيع دوم چيست؟ ـ 

 ( باطل است.1

 ( صحیح است. 2

 كه صراحتاً آن را به خريدار دوم منتقل نمايد.( اصولاً صحیح است، مگر اين3

 ده شد باشد.كه صراحتاً اجازه دا(  اصولاً باطل است، مگر اين4

 41شود که خریدار خودرو خارجي نوع خاصي را وارد کرده و به فروشنده هبه کند. یک هفتـه پـس از انعقـاد    اي شرط ميدر ضمن قرارداد بيع خانه ـ

 (08)سراسري  شود، تكليف شرط و عقد چيست؟عقد، واردات خودرو به کشور قانوناً ممنوع مي

 ( عقد صحیح و شرط باطل است.1

 عقد و شرط هر دو باطل است. (2

 له حق فسخ قرارداد اصلي را دارد. ( مشروطه3

 علیه ملزم به تأديه قیمت خودرو خارجي است.( عقد و شرط هر دو صحیح هستند و مشروط4

 41د، تكليف چيست؟رغم سررسيد مهلت، از انجام تعهد خودداري کندر صورتي که زمان اجراي تعهد قيد بقاي تعهد باشد و متعهد علي ـ 

 (08)سراسري 

 ( متعهدله حق فسخ را دارد.1

 تواند اجبار متعهد را از دادگاه مطالبه كند.( متعهدله مي2

 تواند خسارت تأخیر تأديه را مطالبه كند.( عقد باقي است و متعهدله مي3

 ند.تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه ك( عقد منحل شده محسوب است و متعهدله مي4
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 42(88)سراسري  در کدام وضعيت، خيار غبن منتفي است؟  ـ 

 ( موضوع قرارداد كلي در ذمه باشد.2 اي باشد.( قرارداد مغابنه1

 كننده تفاوت قیمت را بپردازد.( مغبون4 ( مغبون از قیمت عادله آگاه باشد.3

 41(88)سراسري  است؟ نادرستکدام مورد در خصوص خيار تأخير ثمن،  ـ 

 شود. ( در صورتي كه مبیع كلي در ذمه باشد، خیار تأخیر ثمن محقق نمي1

 ( معرفي ضامن براي ثمن توسط خريدار سبب سقوط خیار است.2

 ( استفاده فروشنده از حق حبس سبب سقوط خیار است. 3

 شود.( با تأخیر در تسلیم مبیع از سوي فروشنده براي مشتري خیار تأخیر محقق نمي4

 44(88)سراسري  کدام مورد در خصوص خيار مجلس در معامله فضولي، صحيح است؟ ـ 

 ( در عقد فضولي خیار مجلس منتفي است. 1

 ( مالك با حضور در مجلس عقد و تنفیذ معامله فضولي حق خیار مجلس دارد.3

 ( فضول حق خیار و اعمال آن را دارد.2

 ق خیار ندارند.( تنها اصیل حق خیار مجلس دارد و مالك و فضول ح4

 45(88)سراسري  ، صحيح است؟ «شرط فاسخ»کدام مورد در خصوص  ـ 

 ( همان شرط تعلیقي است.2 ( همان خیار شرط است.1

 ( شرطي است كه عملاً به فسخ عقد منتهي شده باشد. 4 ( تعلیق انفساخ عقد به يك حادثه احتمالي است.3

 46(88)آزاد  ل مشتري شده با اوصاف مقرر ميان طرفين معامله متفاوت باشد: چه که تحویاگر در بيع عين کلي، آن ـ 

 ( مشتري حق دريافت خسارت دارد.2 ( مشتري حق الزام به اجراي عین تعهد دارد. 1

 ( عقد توسط مشتري قابل فسخ است. 4 ( مشتري حق الزام به اجراي اجباري تعهد و دريافت خسارت دارد. 3

 47(88)آزاد  شود؟  يارات زیر با اراده طرفين قرارداد ایجاد ميیک از خکدام ـ 

 ( خیار شرط 4 ( خیار عیب 3 ( خیار تبعض صفقه 2 ( خیار تأخیر ثمن 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بندی شده كنکوری فصل هفتم های طبقهپاسخنامه تست
 

شود كه مبیع معیوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش يـا   اگر بعد از معامله ظاهر»قانون مدني،  422مطابق ماده   «4»ـ گزینه 1

تشخیص عیب برحسب عرف و عادت بوده و برحسب زمان و مکان متفاوت است. ارش در اصطلاح مدني عبارتست از تفاوت قیمـت صـحیح و   « فسخ معامله

عیبي كمتر يـا  قانون مدني، اگر قیمت مبیع در حال بي 427ويند. مطابق قسمت اخیر ماده گمعیب روز تقويم مال مورد معامله، گاه آن را ارش عیب نیز مي

عیبي معین شده و بايع بايد از ثمن مقرر بـه همـان نسـبت نگـاه     زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبي و قیمت آن در حال بي

 كند.داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد 

 
 

تواند الزام متعهّد را بـه تحويـل فـرد ديگـري از موضـوع تعهـد       قانون مدني، متعهّدله مي 402برابر قواعد عمومي تعهّدات و با استناد به مادّه  «4»ـ گزینه 2

 درخواست نمايد و حق فسخ معامله را ندارد.

 
 

 شود. قانون مدني، موجب بطلان عقد مي 288اشتباه در خود موضوع معامله، مطابق ماده   «2»ـ گزینه 1

  
 

 ، اقسام شروط صحیحه را به شرح ذيل احصا نموده است:  234قانون مدني ايران، مطابق مادّه  «1»ـ گزینه 4

 يا نفیاً الف ـ شرط صفت   ب ـ شرط نتیجه   ج ـ شرط فعل اثباتاً 

 شرط صفت عبارتست از شرط راجع به كیفیت يا كمیت مورد معامله.

 شرط نتیجه آن است كه تحقّق امري در خارج شرط شود.

 شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعل بر يکي ازمتعاملین يا بر شخص خارج شرط شود. 
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 ح عبارت است از هر امري كه وجود آن براي تحقق امر ديگر لازم و ضـروري باشـد و در تعريـف آن نیـز گفتـه شـده اسـت:        شرط در اصطلا  «1»ـ گزینه 5

قـانون مـدني اعـلام     232آيـد. مـاده   الشرط  مايلزم مِن عُدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود يعني شرط چیزي است كه اگر نباشد مشروط به وجود نمـي 

 ( شـرطي كـه در آن نفـع و فايـده نباشـد.      2( شـرطي كـه انجـام آن غیرمقـدور باشـد      1صلة ذيل باطل است، ولي مفسـد عقـد نیسـت:    دارد: شروط مفمي

 ( شرطي كه نامشروع باشد.3

ك تعهد فرعي محسـوب  گونه تأثیري در وضعیت عقدي كه ضمن آن آورده شده ندارند؛ زيرا نسبت به عقد اصلي يدر واقع شروط مطروحه در ماده قانوني مذكور، هیچ

قانون مدني، اگـر بعـد از عقـد انجـام شـرط       248تواند موضوع يك تعهد باشد. لذا مطابق ماده پذير نیست، نميچون انجام شرط امکانشوند. در فرض پرسش نیز مي

 امله را خواهد داشت .... .العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معممتنع شود يا معلوم شود كه حین

 
 

دهنـده نیـز   قانون مدني عبارت است از: عملیاتي كه موجب فريب طرف معاملـه شـود. منظـور از عملیـات فريـب      430تدلیس، مطابق ماده   «1»ـ گزینه 6

اشـتباه در شـخص طـرف در    »قانون مـذكور،   281زايش دهد. مطابق ماده عملیاتي است كه بايد پیش از معامله صورت پذيرد تا رغبت به انجام معامله را اف

اشتباه در شخصیت طرف معامله از نظر ضمانت اجرا تابع « آورد، مگر در مواردي كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.صحت معامله خللي وارد نمي

ؤثر در عقد شود، موجب بطلان يا عدم نفوذ عقد است خواه فريـب ناشـي از طـرف    اشتباه در خود موضوع معامله است و هرگاه تدلیس سبب ايجاد اشتباه م

گر اصل موضوع نیست، لیکن صحیح نیز بیان« 3»صحیح نبوده و هر چند گزينه  4و  2و  1هاي گفته، گزينهقرارداد باشد يا بیگانه ... با توجه به مطالب پیش

 رسد.به نظر مي

 
 

دارد: اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله اسـت  قانون مدني مقرر مي 2در تعريف، تصور خلاف واقعي از چیزي را گويند. ماده« اشتباه»  «2»گزینه ـ 7

في است كه در عرف وصف اساسي مورد معامله اوصا فروشد. در واقع مجموعهكه مربوط به خود موضوع معامله باشد. مثلاً فروشنده كتاب را به جاي دفتر مي

تواند پس از علم به غبن معامله را فسخ كند. همین قانون، در صورت غبن فاحش در معامله، هر يك از متعاملین مي 418گردد. همچنین وفق ماده تلقي مي

 شود.ت مادي و معنوي است و باعث بطلان عقد ميكه اشتباه در وصف اساسي كه انگیزه اصلي عهد بستن است، در حکم اشتباه در هويضمن اين

 
 

اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش يـا  »قانون مدني،  423مطابق ماده   «2»ـ گزینه 8

 432شود. وفق ماده گويند كه توسط اهل خبره معین ميصحیح و معیوب مال مورد معامله را ميارش در اصطلاح حقوق مدني تفاوت قیمت « فسخ معامله.

تواند سهم خود را بـه تنهـايي   ها نميكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبیع عیبي ظاهر شود، يکي از مشتريقانون مدني، در صورتي

 ها حق ارش خواهد گرفت. ، مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبیع اتفاق نکردند، فقط هر يك از آنرد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد

  
ارش يا اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با أخذ »قانون مدني،  422مطابق ماده   «1»ـ گزینه 9

قانون ياد شده توسط اهـل خبـره يـا كارشـناس معـین       427در واقع ارش، تفاوت قیمت صحیح و معیوب مورد معامله را گويند كه برابر ماده « فسخ معامله.

ري عـارض شـود،   شود و معیار تعیین قیمت مبیع سالم و معیب زمان عقد است، لیکن اگر عیب بعد از عقد و پیش از قبض، يا زمان خیار مخـتص مشـت  مي

 ملاك تعیین ارش، قیمت زمان حدوث عیب است. 

 
 

دهد. پس، مبناي فسخ، خیـار  له اختیار فسخ ميدار بودن ضامن مبناي تراضي دو طرف و از شروط تباني است. و تخلف از آن به مشروطمال  «2»ـ گزینه 11

 اعمال خیار مذكور تمکن مالي پیدا كند، زوال خیار ترجیح دارد.تخلف از شروط است. حال اگر ضامن پیش از 

 
 

كنـد ماننـد   گرداند. اين شرط عقد را نیز باطل ميكند و آن را نیز مجهول ميگاهي مجهول بودن مورد شرط به مورد معامله نیز سرايت مي  «1»ـ گزینه 11

هايي در قطعات زمین ياد شده توسط خريدار، يکـي  متري، به نفع فروشنده شرط شود كه پس از ساختن خانه 3آن كه ضمن فروش يك قطعه زمین

گردد. زيرا اين شرط از جمله شروطي است كـه مـورد آن   ها به فروشنده آن هم با انتخاب خود مالك و تملك نمايد. مورد شرط باعث بطلان عقد مياز خانه

شود و مطـابق  كند. به همین دلیل هم از جمله شرايطي است كه نه تنها باطل است، بلکه موجب بطلان عقد نیز مياست و به معامله نیز سرايت مي مجهول

 شود.مي اي است كه خود باطل بوده و موجب بطلان عقدگردد، از شروط مفصلهقانون مدني، شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضین مي 233ماده 

 
 

اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتـر از آن مقـدار اسـت،    »قانون مدني  388مطابق ماده   «1»ـ گزینه 12

 كه در هر دو صورت، طـرفین بـه محاسـبه   ند، مگر اينتواند آن را فسخ كمشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت. اگر معلوم شود كه بیشتر است، بايع مي

كـه خیـار   قانون مدني است و در خصوص اشتباه در وصف كمي معامله است، ضمن ايـن  238زياده يا نقیصه تراضي نمايند. اين ماده قانوني از مصاديق ماده 

 ياد شده نیز، خیار تخلف از وصف است.



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  48 حقوق مدني

« ها يا براي ثالثي اختیار فسخ باشـد. عقد خیاري آن است كه براي طرفین يا يکي از آن»قانون مدني نیز آمده است:  100گونه كه در ماده همان  «1»ـ گزینه 11

قـانون   487تـا   387باشند و تعريف و شرايط آنان نیز از مـاده  گزينه ياد شده نیز در اين اقسام موجود مي 4از همین قانون اقسام خیارات را برشمرده،  388ماده 

بـدين  « در بیع كلي خیار رؤيت نیست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرر بین طرفین باشد.»قانون مدني،  414ر ذكر شده است. مطابق ماده مزبو

 است.صحیح « 3»خرد... . با توجه به مراتب مورد اشاره و به ويژه ماده اخیرالذكر، گزينه معنا كه كسي مالي را نديده و فقط به وصف مي

 
 

تواند معامله را فسـخ كنـد.   قانون مدني، هر يك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن مي 418مطابق ماده   «1»ـ گزینه 14

اگر كسي كه »از همین قانون،  421غبن است. وفق ماده غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد و مدعي غبن ملزم به اثبات فاحش بودن 

مبنـاي ايـن مـاده     «كه مغبون به أخذ تفاوت قیمت راضي گـردد. شود، مگر اينطرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار فسخ ساقط نمي

 باشد.حیح ميتناسب داشته و از اين حیث ص« 3»استصحاب بقاي خیار است و مفاد حکم نیز با گزينه 

 
 

قانون مدني، تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن كه  488مطابق ماده   «4»ـ گزینه 15

تواننـد معاملـه را   انـد مـي  المجلس و مادام كه متفرق نشدهمخصوص بیع است. خیار مجلس، هنگامي موضوعیت دارد كه هر يك از متبايعین بعد از عقد في

كه هرگاه پذيرد كه مبیع حیوان باشد و مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. ضمن اينفسخ كنند. خیار حیوان نیز هنگامي صورت مي

ع بین متبايعین اجلي معین نشده باشد، اگر سه روز از تـاريخ بیـع بگـذرد و در ايـن     مبیع عین خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسلیم مبی

كه خیارات مطروحه در شود. با توجه به اينمدت نه بايع مبیع را تسلیم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد، بايع مختار در فسخ معامله مي

 عیت ندارند. فرض پرسش مختص بیع بوده و در اجاره موضو

 
 

كه بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد. ضمان تضامني در حکم وثیقه است و باعـث  دادن ضامن در حکم پرداخت است، مشروط بر اين  «1»ـ گزینه 16

4شود. مادهسقوط خیار فروشنده نمي اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بـايع ثمـن را حوالـه دهـد، پـس از      »گويد: قانون مدني در اين خصوص مي 8

 «شود.تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط مي

 
 

گردد: معین مي قانون مدني اگر در مورد ظهور عیب مشتري اختیار ارش كند، تفاوتي كه بايد به او داده شود به طرق ذيل 427مطابق ماده   «2»ـ گزینه 17

شود... . معیار تعیـین قیمـت مبیـع سـالم و معیـب،      عیبي و قیمت حقیقي آن در حال معیوبي به توسط اهل خبره معین ميقیمت حقیقي مبیع در حال بي

 زمان عقد است.

  
شرط فعل باشد اثباتاً يا نفیاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايـد   دارد: هرگاه شرط در ضمن عقدقانون مدني اعلام مي 237ماده   «1»ـ گزینه 18

لیکن هرگاه در ضمن عقد انجام فعلي شـرط شـود و   »تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط نمايد. آن را به جا آورد و در صورت تخلف مي

تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مي آن به وسیلهاجبار ملتزم به انجام آن نیز غیرمقدور ولي انجام 

 قانون مدني نیز بر آن تأكید دارد. 230و ماده 

 
 

دارد: قانون مدني اظهار مـي  432تعدد باشند. ماده كند كه يك كالا به چند نفر فروخته شود و خريداران مفرض پرسش موردي را بیان مي  «1»ـ گزینه 19

توانـد سـهم خـود را بـه تنهـايي رد كنـد و       ها نميكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبیع عیبي ظاهر شود يکي از مشتريدر صورتي

كـه  هـا حـق ارش خواهـد داشـت. و در صـورتي     نکردند، فقط هر يك از آن ديگري سهم خود را نگاه دارد، مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبیع اتفاق

 خريداران به رد مبیع تراضي نکنند، فقط حق ارش خواهند داشت.

 
 

ت مشتري حق خواهـد  شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورخیار تبعض صفقه وقتي حاصل مي  «1»ـ گزینه 21

د. اين خیـار  داشت بیع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد نماي

رد و وصف صحت به تنهايي چنین نیسـت.  شده قابل تجزيه و انتقال جداگانه باشد و در برابر قسمتي از ثمن قرار گیدر صورتي قابل اجرا است كه بخش تلف

داند: آن قسمت از مبیع كه به ملکیت مشتري قرار گرفته منفرداً قیمت ي ثمن بخش باطل را به طريق ذيل قابل محاسبه ميقانون مدني، محاسبه 442ماده 

، به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقیه را بايـد  شود و هر نسبتي كه بین قیمت مزبور و قیمتي كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شودمي

 به مشتري رد نمايد.

 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  48 حقوق مدني 

« تواند در مبیع تصرفاتي كه منـافي خیـار باشـد از قبیـل نقـل و انتقـال و ... انجـام دهـد.        در بیع شرط مشتري نمي»قانون مدني،  46مطابق ماده  «1»ـ گزینه 21
 كه بايع معامله را تنفیذ نکند معامله صحیح نخواهد بود.باشد و تا زمانيات منافي خیار بايع موجب عدم نفوذ معامله است و موكول به تنفیذ بايع ميگونه تصرفاين

 
 

كه بیع به صورت مشاعيبا توجه به اين  «4»ـ گزینه 22
1
3

ذره مـال سـهم مشـاعي    دار معین نگرديـده اسـت و خريـدار فروشـنده در ذره    بوده و سهم خري 

اند، لذاداشته
2
3

گردد. با توجه به اين توضیحات، تلف شده نیز از مال آن دو خارج مي 
1
3

مانده بین آن دو مشترك و به صـورت باقي 
1
3

)بـراي خريـدار( و    

2
3

 باشد.)براي فروشنده( مي 

 
 

 قانون مدني، براي تحقق خیار تأخیر ثمن، چهار شرط به شرح زير لازم است:  482ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 21
 ثمن در بیع كلي راه ندارد. ـ مبیع عین معین و يا كلي در معین باشد. بنابراين خیار تأخیر 1
 ـ مبیع و ثمن هر دو حال باشند. 2
 ـ سه روز از تاريخ بیع بگذرد.3
 ـ در اين سه روز نه بايع تمام مبیع را تسلیم نمايد و نه مشتري تمام ثمن را تأديه نمايد. 4

 بنابراين تسلیم بعض از مبیع يا تأديه بعض از ثمن، مانع ايجاد خیار نیست.  

 
 

كه در عقد بیع شرط شود مشتري ثمن را پس از مراجعت از سـفر  منظور از شرط مجهول، شرطي است كه مورد آن مجهول باشد مانند اين  «1»ـ گزینه 24
لي كه جهـل بـه آن موجـب    شرط مجهو 233( ماده 2مکه بدهد. بديهي است تاريخ مراجعت مجهول است و در نتیجه تاريخ رد ثمن هم مجهول است. بند )
شود كه ايـن مجهـول بـودن بـه مـورد معاملـه سـرايت        جهل به عوضین شود باطل و موجب بطلان عقد ذكر شده است. لیکن در شرط مجهول مشاهده مي

البته بايستي توجه شود كـه  كند، چنین شرطي نه تنها سبب بطلان معامله نیست، بلکه خود نیز باطل نبوده و از صحت و اعتبار حقوقي برخوردار است. نمي
 در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

 
 

كـه اراده طـرفین در آن دخیـل شـود موجـب انفسـاخ قـرارداد        از آن دسته مواردي هستند كه به صـورت قهـري و بـدون ايـن     4و  3و  2هاي گزينه  «1»ـ گزینه 25
قـانون مـدني    307شود و مـاده  گردند مانند: تلف مبیع پیش از قبض كه خود به خود باعث انحلال عقد بیع ميقهري عقد مي گردند، بدين معنا كه موجب انحلالمي

 شود.شود و قهر و غلبه در آن دخیل نميجزء مواردي است كه با رضايت طرفین ايجاد مي« 1»نیز به آن اشاره دارد. اما )اقاله( يا گزينه 

  
كه هست پذيرفته شود يا رد شود و چنان« ايجاب»قبول پیشنهاد يا ايجاب در صورتي به توافق خواهد رسیدكه مطلق باشد و پیشنهاد طرف   «1»ـ گزینه 26

 هرگاه شرايط ديگري تعیین شود، ايجاب جديدي خواهد بود كه نیاز به قبول دارد.

 
 

كیلو گندم در ذمه. در فرض  1عین خارجي در اصطلاح مدني، عبارت است از عین موجود در خارج و در مقابل عین كلي قرار دارد مانند  «1»ـ گزینه 27
سـخ معاملـه را خواهـد    له اختیـار حـق ف  پرسش، اگر عین خارجي مانند اتومبیل فاقد وصف شرط شده در قرارداد باشد، به دلیل خیار تخلف وصف، مشروطٌ

 له است.نظر است و نظر مشهور حق فسخ براي مشروطداشت، لیکن در فرض پرسش مابین علماي حقوق اختلاف

 
 

شـود و  است باطل ميكه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده در صورتي»قانون مدني،  248وفق ماده   «1»ـ گزینه 28
اصلي باطل  له بگیرد. همچنین اگر ثابت شود كه معاملهتواند عوض او را از مشروطاگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد، مي

لذا در فرض مسـئله، ملتـزم در صـورت    « شود هر چند كه به خودي خود تمام شرايط صحت معامله را نیز دارا باشد.اثر ميبوده است شرط ضمن آن نیز بي
 له بگیرد.تواند عوض آن را از مشروطعمل به شرط مي

 
 

تواند آن را صلحي كه در مورد تنازع يا مبني به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ يك نمي» قانون مدني: 761ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 29
 «رچه به ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خیار.فسخ كند، اگ

 
 

قـانون مـدني نیـز خیـار عیـب و       448و  438مطابق مـواد  «. خیار غبن بعد از علم به غبن فوري است» قانون مدني: 421ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11
 باشد.تدلیس فوري مي

  
 قانون مدني. 441ي به استناد ماده «2»ـ گزینه 11
شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتي از جهات باطل باشد، در اين صورت مشتري حق خواهد داشـت بیـع را   خیار تبعّض صفقه وقتي حاصل مي»

 «كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي 
ي عقد چیزي غیر از مقصود طرفین باشـد، ماننـد اشـتباه در خـود موضـع معاملـه و       ي يك آن است كه اين گزينه جايي مصداق دارد كه نتیجهايراد گزينه

 ي عقد است. شخص طرف معامله به هنگامي كه شخصیت او علت عمده
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شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتـي از جهـات باطـل    خیار تبعض صفقه وقتي حاصل مي» قانون مدني: 441ي ادهبر طبق م  «1»ـ گزینه 12
اطـل  باشد، در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كـه بیـع ب  

 «خیار مشتري در مورد كم آمدن مبیع از باب تبعض صفقه است»قانون مدني:  304ماده  2همچنین به موجب حاشیه « د كند.بوده است، ثمن را استردا

 
 

بوطه منفسـخ  و در ساير موارد مطروحه در پرسش، عقد مر« شود.به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي»قانون مدني،  700مطابق ماده   «1»ـ گزینه 11
 صحیح است.« 1»شود. لذا با عنايت به نص صريح قانوني گزينه مي

 
 

مثلاً اگر كسـي خانـه خـود را صـلح     « تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلي است.»قانون مدني  481مطابق ماده   «1»ـ گزینه 14
 آن را به ديگري بفروشد، اين اقدام حاكي از فسخ عملي است.خیاري كند و در مدت خیار 

 
 

خیار حیوان در بیع يـاد شـده بـه    « اگر مبیع حیوان باشد مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.»قانون مدني،  380مطابق ماده   «4»ـ گزینه 15
اند تا مشمول اين خیار و حق مربوطـه شـوند.   گاو مورد معامله به صورت لاشه بوده و زنده نبوده 5كه در فرض پرسشرده، ضمن اينشود نه مصورت زنده ايجاد مي

 تواند معامله را فسخ كند.ر ميباشد، لذا در صورتي كه مورد معامله غیر اوصافي كه ذكر شده باشد، خريداجايي كه سالم بودن مبیع يکي از اوصاف آن مياز آن

 
 

شود. لیکن، خیار شرط بـه قیـد مباشـرت و اختصـاص بـه      قانون مدني، هر يك از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث مي 448مطابق ماده   «1»ـ گزینه 16
 ر اين امر دلالت دارد.قانون ياد شده هم ب 448له به وراث منتقل نخواهد شد و ماده شخص مشروطٌ

 
 

قانون مدني، مقتضاي ذات عقد اجاره تملیك منافع عین مستأجره به مستأجر از سوي موجر است. لذا كسي كه مالي را به  488مطابق مادّه   «1»ـ گزینه 17
هد؛ زيرا لازمة تسلط او بـر انتفـاع اسـت. بـه همـین دلیـل مـوجر بايـد عـین          شود كه آن مال را در اختیار مستأجر قرار ددهد، در ضمن ملتزم مياجاره مي

واردي از اين قبیـل  مستأجره را در حالتي تسلیم كند كه مستأجر بتواند استفادة مطلوب از آن را بکند و معطّل ماندن انتفاع، عقیم ماندن هدف از انتفاع و م
 سازد. اجاره را باطل مي

  
توانـد بیـع را   در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غیر، مشتري نمي»قانون مدني،  428بنا به تصريح بند يك ماده   «1»ـ گزینه 18

 «…تواند ارش بگیردفسخ كند و فقط مي

 
 

كـه نـزد كسـي    قد بیع، مشتري تمام يا قسمتي از مبیع را متعلّق حقّ غیر قرار دهد مثل ايـن اگر پس از ع»قانون مدني،  488مطابق مادّه   «1»ـ گزینه 19
 «كه شرط خلاف شده باشد.رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حقّ شخص مزبور نخواهد شد، مگر اين

 
 

العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفـع  ام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حیناگر بعد از عقد انج»قانون مدني،  248وفق ماده   «1»ـ گزینه 41
 «لحه باشد.كه امتناع مستند به فعل مشروطاو شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين

 
 

عقد، شرط فعل باشد، نفیاً يا اثباتاً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن را  هرگاه شرط در ضمن»قانون مدني،  237برابر ماده   «4»ـ گزینه 41
كـه قـرارداد   رسد با توجه به آنبه نظر مي« تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.به جا بیاورد و در صورت تخلّف، طرف معامله مي

 تواند مطالبه خسارت نمايد.لذا با منتفي شدن موضوع قرارداد، متعهدله ميموصوف از نوع وحدت مطلوب بوده، 

 
 

 « اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت معادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.»دارد: قانون مدني: مقرر مي 410ماده  «1»ـ گزینه 42

 
 

4درست است به استناد ماده  1گزينه  «1»گزینه ـ 41 4به استناد ماده  2، گزينه 2 باشـد كـه   نیز به اين دلیل درست مي 4باشد . گزينه درست مي8
  باشد.نادرست مي 3خیار تأخیر ثمن مخصوص بايع مي باشد. لذا فقط گزينه 

 
 

كـه در مجلـس   در بیع فضولي، خیار مجلس با مالك است، مشروط بر ايـن »  8شماره  387رجوع كنید به قانون مدني در نظم كنوني ماده  «1»ـ گزینه 44
 « عقد حاضر باشد.

 
 

 ثه احتمالي شود. كه انفساخ عقد منوط به يك حادشرط فاسخ عبارت است از اين «1»ـ گزینه 45

 
 

ي نخست حق الزام به اجراي عین تعهـد را  چون مبیع كلي است و مصاديق آن در عالم خارج به وفور وجود دارد، لذا مشتري صرفاً در وهله  «1»ـ گزینه 46
 باشد. صحیح مي 1ي دارد؛ لذا گزينه

 
 

 باشد. صحیح مي 4ي آيد، لذا گزينهخیار شرط، خیاري است كه صرفاً با اراده و توافق طرفین در عقد مي  «4»ـ گزینه 47
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 فصل هشتم

 «سقوط تعهدات»
 
 

  بندی شده كنکوری فصل هشتم های طبقهتست

 1(78)سراسري    اند:اشخاص زیر به عنوان قائم مقام شخص محسوب ـ 

 ( هر نماينده قانوني يا قراردادي4 ( ولي، وصي و قیم3 ي و وكیل( متول2 الیه و وارث( منتقل1

 2(  70)سراسري    اگر مدیون مالي را در مقام وفاي به عهد به طلبكار بدهد و بعد عنوان کند که مال دیگري بوده است،  اثبات ادعا چگونه و به عهدة کيست؟ ـ 

 بايد مالکیت غیر را ثابت كند. بدهکار( 2 طلبکار بايد مالکیت مديون را ثابت كند.( 1

 را اثبات كند.« تأديه بدون اذن»بدهکار بايد مالکیت غیر و تصرف نامشروع ( 4 بدهکار بايد اشتباه و اكراه خود را ثابت كند.( 3

 1اسـترداد او مسـموع نخواهـد بـود      باشد، ولي اگر متعهد به ميل خود آن را ایفا نمایـد، دعـوي  تعهدي را که براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي ـ

 (78)سراسري   نامند؟ تعهد...اصطلاحاً چه مي

 ( مذهبي4 ( طبیعي3 ( حقوقي2 ( اخلاقي1

 4(78)سراسري  اگر کسي مال خود را که از طرف حاکم توقيف شده، در مقام وفاي به عهد بپردازد... ـ 

 ( چنین وفاي به عهد باطل و بلااثر است.1

 د صحیح است، ولي مديون بايد به جاي مال توقیف شده مال ديگري معادل آن را به حاكم تحويل دهد.( وفاي به عه2

 ( وفاي به عهد وقتي صحیح است كه شخصي كه مال را توقیف كرده با آن موافقت كند.3

 ( وفاي به عهد وقتي صحیح است كه شخصي كه مال به نفع او توقیف شده رضايت دهد.4

 5(78)سراسري  ؟باشدنميهاي زیر صحيح ط با ابراء کدام یک از گزینهدر ارتبا ـ 

 ( ابراء مخصوص سقوط حقوق ديني است نه عیني.1

 باشد نه اصلي.( ابراء يك عمل حقوقي تبعي مي2

 ( ابراء ذمه يکي از اشخاص كه در مورد پرداخت دين مسئولیت تضامني دارند، موجب ابراء ذمه ديگران نیز خواهد بود.3

 كه شايد مديون نخواهد رهین منت دائن گردد، براي تحقق يافتن ابراء قبول مديون لازم است.( با توجه به استقلال حقوقي اشخاص و اين4

 6(08)سراسري  هرگاه مورد معاوضه، قيمي بوده و تلف شود پس از اقاله، قيمت چه زماني باید پرداخت شود؟ برطبق نظر غالب، قيمت ......... ـ 

 ( زمان مطالبه4 ( زمان انعقاد عقد3 ( زمان تلف2 ( زمان اقاله1

 7(01)آزاد  کدام گزینه در مورد تهاتر صحيح است؟   ـ 

 توانند با توافق يکديگر از وقوع تهاتر جلوگیري نمايند. ( طرفین نمي1

 وافق يکديگر از وقوع تهاتر جلوگیري نمايند. توانند با ت( با توجه به اصل حاكمیت اراده و فقدان منع صريح قانوني، طرفین مي2

 توانند با توافق از وقوع آن جلوگیري نمايند.( پس از حصول شرايط تهاتر، طرفین مي3

 توانند از وقوع تهاتر جلوگیري نمايند. ( فقط در ضمن عقد خارج لازم مي4

 8(02)سراسري  منافع ملک در فاصله عقد و اقاله از آن کيست؟ در صورتي که قرارداد فروش ملكي پس از مدتي اقاله شود، نماآت و ـ 

 نماآت و منافع به فروشنده تعلق دارد. (2 نماآت و منافع به خريدار تعلق دارد.( 1

 به فروشنده.نماآت و منافع منفصله به خريدار تعلق دارد و منافع متصله ( 4 كند.تعلق نمائات و منافع به بايع يا مشتري را حکم عرف معین مي( 3

 9(02)سراسري  یک از عبارات زیر صحيح است؟کدام ـ 

 توان تفاسخ نمود.( هر عقدي را با اقاله مي1

 توان اقاله نمود.( بدون استثنا هر عمل حقوقي را مي2

 توان با اقاله تفاسخ نمود.( فقط قراردادهاي جايز را مي3

ها به دلیل مخالفت با قواعد امري يا تعارض با حقوق اشخاص ثالث و يا طبیعـت  اردادهايي را كه اقاله آنتوان اقاله كرد، مگر قررا، مي( هر عقد لازمي4

 پذير نیست.عقد مانند نکاح و وقف امکان
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 11هـا معيـوب درآیـد، مشـتري    که قيمت هر یک معـين شـده باشـد، و بعضـي از آن    در صورتي که در یک عقد چند چيز فروخته شود، بدون این ـ  

 (04)وكالت  کند؟چه حقي پيدا مي

 تواند تمام بیع را فسخ كند.( مشتري مي2 تواند ارش بگیرد.( مشتري مي1
 تواند تمام بیع را فسخ كند يا تمام آن را نگاه دارد و ارش بگیرد.( مشتري مي4 تواند بیع مال معیوب را فسخ كند.( مشتري مي3

 11(08ي )سراسر براي تحقق ابراء باید، ـ 

 ( مديون اهلیت داشته باشد.4 ( دائن قصد انشا داشته باشد.3 ( مديون در قید حیات باشد.2 ( مقدار دين معلوم باشد.1

 12(08)سراسري  اگر کسي مال خود را که توسط دادگاه به نفع کسي توقيف شده است در مقام وفاي به عهد به طلبكار بدهد، وفاي به عهد ........ ـ 

 منوط به تنفیذ ذينفع توقیف است. (2 اثر است.و بي ( باطل1
 ( منوط به تنفیذ دادگاهي است كه حکم توقیف را صادر كرده است.4 كند.اثر نمي( صحیح است زيرا توقیف، مالکیت را بي3

 11(08)سراسري  اي است ...از نظر قانون مدني، قوه قاهره حادثه ـ 

 ( خارجي و ناگهاني4 ( خارجي و احترازناپذير3 ( ناگهاني و احترازناپذير2 ر( خارجي، ناگهاني و احترازناپذي1

 14(08)سراسري  ؟نيستکدام سبب موجب انفساخ قرارداد  ـ 

 ( تلف مبیع قبل از قبض4 ( فوت و حجر در عقود جايز3 ( شرط فاسخ2 ( اقاله1

 15(08)سراسري  ............  لي اقاله شود...عليه، شرط ضمن عقد را انجام داده و قرارداد اصاگر مشروط ـ 

 ( اقاله باطل و شرط صحیح است.4 ( اقاله صحیح و شرط باطل است.3 ( اقاله و شرط هر دو باطل است.2 ( اقاله و شرط هر دو صحیح است.1

 16د معلوم شود که ميزان طلب او بيش از مقـداري  اگر کسي به تصور این که مبلغ مختصري از دیگري طلبكار است، مدیون را به کلي ابراء کند و بع ـ

 (08)آزاد  کرده است، ابراء چه وضعي دارد؟  کننده تصوّر مياست که ابرا

 ( ابراء صحیح است.1
 ( ابراء غیرنافذ است. 2
 ( ابراء باطل است.3
 نافذ است.كرده، صحیح است و نسبت به مازاد بر آن غیركننده تصوّر مي( ابراء فقط تا مبلغي كه ابرا4

 17(08)آزاد  توان اقاله کرد. کدام دسته از عقود زیر را مي  ـ 

 ( مضاربه ـ صلح ـ وقف 4 ( اجاره ـ قرض ـ هبه 3 ( معاوضه ـ شركت ـ ضمان 2 ( رهن ـ بیع صرف ـ نکاح1

 18(08)وكالت  در تبدیل تعهد، تضمينات دین سابق: ـ 

 كه شرط خلاف شده باشد.گیرد، مگر اينن جديد تعلق مي( به دي2 گیرد.( به دين جديد تعلّق مي1
 كدام( هیچ4 كه شرط خلاف شده باشد.گیرد مگر اين( به دين جديد تعلّق نمي3

 19(00)سراسري  در صورتي که انجام تعهد به قيد مباشرت متعهد باشد، انجام تعهد توسط سایر اشخاص.... ـ 

 .( در صورت تعذر توسط متعهد بلامانع است2 بلامانع است.( در صورت انحصار و امتناع متعهد 1
 ( ممکن نیست.4 ( با حکم دادگاه بلامانع است.3

 21ملكي در قبال یكصد ميليون ریال به مدت یک سال به اجاره داده شده است. موجر، مستأجر را از پرداخت اجرت یک ساله ابراء نمـوده اسـت و    ـ

 (00)سراسري  اره دارند. پس از اقاله...سپس طرفين تصميم به اقاله اج

 ( موجر بايد يك صد میلیون ريال به مستأجر بپردازد.2 ( موجر نبايد چیزي به مستأجر بدهد.1
 ( موجر بايد به نسبت ايام باقي مانده از اجرت به مستأجر بپردازد.4 ( موجر بايد به نسبت ايام تصرف از اجرت به مستأجر بپردازد.3

 21(00)سراسري   وع اقاله ...موض ـ 

 ( از بین بردن دين است.2 ( عقد است.1
 ( ديني است كه بايد پرداخت شود.4 ( تعهدي است كه بايد اجرا شود.3

 22(00)آزاد  هاي ذیل درست است؟ یک از گزینهکدام« رجوع»با ماهيت حقوقي « فسخ»درخصوص مقایسۀ ماهيت حقوقي  ـ 

 رسد.، ولي فسخ به ارث مي( رجوع قائم به شخص است1
 ( رجوع از حیث امکان و جايگاه تحقق، اعم از فسخ است. 2
 ( رجوع ناظر به استرداد مال موضوع قرارداد است، ولي فسخ ناظر به انحلال اصل عقد. 3
 ( همة موارد 4
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 21(00)آزاد  انفساخ عقد به موت و جنون احد طرفين:   ـ 

 ز است. ( قاعدة كلي در كلیّة عقود جاي1

 ( ممکن است در عقود لازم هم رخ بدهد. 3

 ( منحصراً در عقود جايز اذني جريان دارد. 2

 ( قاعدة كلي در عقود جايز تملیکي است. 4

 24(00)آزاد  هاي زیر ضرورت دارد؟ یک از گزینهدرخصوص وقوع تهاتر، کدام ـ 

 كدام هیچ (4 ( مشروعیت جهت 3 ( قصد و رضاي طرفین 2 ( اهلیت طرفین 1

 25(00)آزاد  هاي ذیل صحيح است؟  یک از گزینهکدام« هبۀ طلب به مدیون»با « ابراء»درخصوص مقایسۀ   ـ 

 الذمه است.( ابراء مستقیماً اسقاط ما في2 ( ابراء محتاج رضاي مديون نیست، برعکس هبه طلب به مديون.1

 ( همة موارد4 شود.ذمه ميال( هبة دين به مديون آن، موجب حصول مالکیت ما في3

 26فوت  پدري از فرزند خود که تنها وارث اوست مبلغ ده ميليون تومان طلبكار و به ثالثي مبلغ ده ميليون تومان بدهكار است. پدر بدون هيچ مالي ـ

 (08)سراسري  نموده است، تكليف چيست؟

 الذمه ساقط است.( دين فرزند به مالکیت مافي2 ( دين فرزند به تهاتر ساقط است.1

 ( طلب ثالث مشمول تعهد طبیعي است.4 ( فرزند در حدود دين خود ملزم به تأديه دين پدر است.3

 27(88)آزاد  .  نيستیک از موارد زیر، جزء شرایط تهاتر کدام ـ 

 ( وحدت مکان تأديه 4 ( وحدت زمان تأديه 3 ( وحدت سبب دو دين 2 ( وحدت موضوع دو دين 1

 28(88)وكالت  خورد که:ر صورتي عقد به علت تفاسخ به هم ميد ـ 

 عوضین موجود باشند.( 1

 تغییري در عوضین داده نشده باشد.( 2

 يکي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.( 3

 شود. عوضین موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند، مثل يا قیمت آن تأديه مي( 4

 29(88)وكالت  اقاله یا فسخ به هم بخورد:اگر عقد به علت  ـ 

 شود. شرطي كه ضمن آن شده، باطل مي( 2 شود.شرطي كه ضمن آن شده، منفسخ مي( 1

 شود و الّا اثري ندارد.اگر به شرط عمل نشده باشد، شرط باطل مي( 4 شود.شرطي كه ضمن آن شده نیز اقاله يا فسخ مي( 3
 

 

 

 

 

 

 

  دی شده كنکوری فصل هشتم بنهای طبقهپاسخنامه تست

كند خواه براي اجراي هدف او كار كند مانند نماينده تجاري موضوع قائم مقام، كسي است كه به جانشیني از ديگري حقوق و تکالیفي پیدا مي  «1»ـ گزینه 1

4تا 388مواد   بـر دو نـوع اسـت:   ه تركه و خريدار نسبت به مبیع پـس از بیـع. قـائم مقـامي    قانون تجارت يا، براي اجراي هدف خود مانند وارث نسبت ب 1

( عام، كسي كـه دارايـي ديگـري يـا     2كه به او مال معینّي منتقل شده باشد، مشتري نسبت به بايع در مورد مبیع از اين قسم است و  ( خاصّ، مانند كسي1

 ت به موّرث در مورد تركه.قسمت مُشاعي از آن به وي منتقل شده باشد مانند: ورثه نسب

 
 

ترين اسباب سقوط تعهدات، وفاي به عهد است. زيرا، بـه ايـن سـبب مـورد تعهـد توسـط متعهـد انجـام         قانون مدني، شايع 284مطابق ماده   «2»ـ گزینه 2

يا متعهدله باشد، ايقـاع يـك عمـل حقـوقي يـك طرفـه محسـوب        « بکارطل»شود. وفاي به عهد در صورتي كه مستلزم انتقال مالکیت يا حقي براي دائن مي

 دارد. قـانون مـدني در خصـوص ايفـاي تعهـد اعـلام مـي        271شود، لیکن اگر مستلزم انتقال مالکیت يا حقي نباشد، صرفاً يك عمل قضايي است. مـاده  مي

حال اگر مديون مالي را در مقام ايفاي تعهد « به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.دين بايد به شخص دائن يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه شود يا »

از قانون ياد شده، اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تأديـه   278به طلبکار بپردازد و بعد عنوان كند مال ديگري بوده است، تکلیف چیست؟ مطابق ماده 

كه ثابت كند كه مال غیر و با مجوز قـانوني در  تأديه مالك آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر اينكه در حین تواند به عنوان اينكند، ديگر نمي

 كه اذن در تأديه داشته باشد و بدهکار بايد مالکیت غیر را ثابت نمايد.يد او بوده، بدون اين

 
 

باشد، اگر متعهـد بـه میـل خـود آن را ايفـا      در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي»دارد: م ميقانون مدني اعلا 288ماده   «1»ـ گزینه 1

 شوند.گويند و بر دو گروه عمده تقسیم ميگونه تعهدات را در اصطلاح تعهد طبیعي مياين« نمايد، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.

( تعهدهاي عقیم مانند دين ناشي از بطلان قراردادي كـه بـه دلیـل    2دعوي را از مدعي گرفته است مانند مرور زمان  اقامه ( تعهدهاي ناقص كه قانون حق1

 نقص تشريفات عقیم مانده است.
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طرف مالك باشد و  دهد مالك يا مأذون ازشود كه متعهد چیزي را كه ميايفاي تعهد يکي از طرق اسقاط تعهدات است و هنگامي محقق مي  «4»ـ گزینه 4

قانون مدني در ايـن   278تواند موضوع ايفاي تعهد قرار گیرد. ماده كه مالي كه از طرف حاكم ممنوع شده باشد نميشخصاً هم اهلیت داشته باشد. ضمن اين

همین قانون  783يه نمايد. همچنین ماده تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف شده، در مقام وفاي به عهد تأددارد: مديون نميخصوص اعلام مي

جايي كه مال توقیف شده هـم داراي آثـار رهـن    تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. از آندارد: راهن نمينیز اعلام مي

 باشد.صحیح مي« 4»باشد، به همین جهت با وحدت ملاك از ماده قانوني اخیر پاسخ مي

 
 

از همین قانون به آن اشاره  281و  208،29شود و مواد قانون مدني، ابراء نیز همانند وفاي به عهد يکي از اسباب سقوط تعهدات محسوب مي 284وفق ماده  «4» ـگزینه 5

كه ويژه سقوط حق ديني نظر كند. ابراء علاوه بر اينابراء عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختیار صرف، 208داشته و مقررات مربوطه را بیان نموده است. مطابق ماده 

 كه دين يکي از اشخاص مورد پرداخت بدهي توسط دائن ابراء شود، موجب ابراء ذمةّ ديگران نیز خواهد بود.است، عمل حقوقي تبعي هم محسوب شده و در صورتي

 
 

شود كه دلالت بـر  زدن عقد لازم به تراضي طرفین را گويند كه به هر لفظ يا فعلي واقع ميقانون مدني، اقاله يا تفاسخ بر هم 203مطابق ماده   «1»ـ گزینه 6

از همـین قـانون، تلـف يکـي از      208مـاده   به هم زدن معامله كند و موضوع آن نیز ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از آن باشـد. مطـابق  

عوضین مانع اقاله نیست. در اين صورت به جاي آن چیزي كه تلف شده است مثل آن در صـورت مثلـي بـودن و قیمـت آن در صـورت قیمتـي بـودن داده        

 شود نه زمان عقد و تلف مال.شود. در فرض قیمي بودن مال تلف شده، بهاي زمان اقاله داده ميمي

 
 

شوند، جايي كه قواعد راجع به تهاتر با نظم عمومي ارتباطي ندارند و مربوط به حقوق خصوصي افراد ميقانون مدني، از آن 288ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 7

 توانند به تراضي، از وقوع تهاتر جلوگیري نمايند. اين قواعد تکمیلي بوده و طرفین مي

 
 

اقاله يکي از اسباب سقوط تعهدات محسوب شده و عبارت است از، برهم زدن عقد لازم به تراضـي طـرفین معاملـه و آن را متـرادف تفاسـخ        «4»ـ گزینه 8

سابق بر عقـد لازم اسـت. مطـابق مـاده      وضع شود كه دلالت بر، به هم زدن معامله كند. هدف اصلي از اقاله، اعادهاند. اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميآورده

عقد مالك شده اسـت، ولـي    شود، مال كسي است كه به واسطهنماآت و منافع منفصله كه از عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي»قانون مدني  207

 «.نمائات متصله متعلق به كسي است كه در نتیجه اقاله مالك شود

  

توانند به تراضي آن را اقاله يا تفاسخ كنند. در اين مـاده اقالـه متـرادف تفاسـخ آمـده      قانون مدني، بعد از معامله طرفین مي 203مطابق ماده  «4»ـ گزینه 9

ه و از سوي ديگـر در وقـف و نکـاح    پذير بودبا قید اين كه صرفاً در عقود لازم امکان« 4»مشخصاً اشتباه بوده و صرفاً گزينه « 3»تا « 1»هاي است. لذا گزينه

 رسد.باشد، صحیح به نظر مينیز به دلیل قواعد امري و طبیعت آن در حقوق اشخاص و متعاملین فاقد اثر مي

  
الحده معـین شـده باشـد و    مت هر يك عليكه قیدر صورتي كه در يك عقد چند چیز فروخته شود بدون اين» قانون مدني: 411ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 11

 «.تواند بکند مگر به رضاي بايعها معیوب درآيد، مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نميبعضي از آن

 
 

طلبکار  ابراء ايقاع است زيرا تنها به اراده« نظر كند.كه دائن از حق خود به اختیار صرفراء عبارت است از اينقانون مدني، اب 208مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11

 بايستي دائن قصد انشا داشته باشد، در غیر اين صورت دين مطروحه ساقط نخواهد شد.گیرد و ويژه حق ديني است. براي تحقق ابراء، لزوماً ميصورت مي

 
 

« تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است، در مقام وفاي به عهد تأديـه نمايـد.  مديون نمي»قانون مدني،  278برابر ماده   «2»ـ گزینه 12

باشد مگر به اذن مرتهن كه به توجه بـه قسـمت   تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن گويد: راهن نميميقانون مدني  783در همین ارتباط نیز ماده 

 رسد وفاي به عهد منوط به تنفیذ ذينفع توقیف است.قانون مدني، به نظر مي 278و  284اخیر ماده اخیرالذكر و وحدت ملاك از مواد 

 
 

گـردد  انون مدني با دو شرط خارجي بودن و احترازناپذير بودن حادثه باعث ميق 228و  227از نظر قانون مدني و با ملاحظه و مداقه مواد   «1»ـ گزینه 11

 صحیح بوده و ناگهاني بودن حادثه در قانون مدني ذكر نشده است.« 3»متعهد محکوم به تأديه خسارت نگردد. لذا گزينه 

 
 

گردنـد  كه اراده طرفین در آن دخیل شود، موجب انفساخ قرارداد ميهستند كه به صورت قهري و بدون اين از آن دسته مواردي 4و  3و  2هاي گزينه  «1»ـ گزینه 14

قانون مـدني نیـز بـه آن     307شود و ماده گردند مانند: تلف مبیع پیش از قبض كه خود به خود باعث انحلال عقد بیع ميبدين معنا كه موجب انحلال قهري عقد مي

 شود.شود و قهر و غلبه در آن دخیل نميجزء مواردي است كه با رضايت طرفین ايجاد مي« 1»اله( يا گزينه اشاره دارد. اما )اق

 
 

و اگر كسي كه ملزم شود كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميدر صورتي»قانون مدني،  248وفق ماده  «1» ـگزینه 15

اثر اصلي باطل بوده است، شرط ضمن آن نیز بي له بگیرد. همچنین اگر ثابت شود كه معاملهتواند عوض او را از مشروطبه انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد، مي

 له بگیرد.تواند عوض آن را از مشروطئله، ملتزم در صورت عمل به شرط ميلذا در فرض مس« شود هر چند كه به خودي خود تمام شرايط صحت معامله را نیز دارا باشد.مي
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كار شرط است علم اجمالي به موضوع ابرا كافي است. زيرا هدف از ابراء گذشت و ارفاق است. ابراء ايقاعي است تبعي و در آن تنها اهلیت طلب «1»ـ گزینه 16

 و اهلیت و زنده بودن بدهکار لازم نیست. 

 
 

 باشند. ي عقود لازم قابل اقاله ميباشند. در حالي كه كلیهبايد توجه داشت كه عقود نکاح، ضمان و وقف قابل اقاله نمي «1»ـ گزینه 17

 
 

كه طرفین معامله آن هد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر ايندر تبديل تعهد تضمینات تعهد سابق به تع»قانون مدني:  291ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 18

 «. را صراحتاً شرط كرده باشند

 
 

ديگري ممکن نیسـت مگـر بـا رضـايت      كه مباشرت شخص متعهد شرط باشد به وسیلهانجام فعلي در صورتي»قانون مدني  280برابر ماده   «4»ـ گزینه 19

توان انجام نیز كامل نبوده و با رضايت متعهدٌله مي« 4»صحیح نبوده و با اين ماده قانوني تطبیق ندارند، لیکن گزينه  3و  2و  1هاي گزينه له. هر چندمتعهدٌ

یم نمايـد،  شود در مدت يك ماه تصويري را ترس ـفعلي كه در آن شرط مباشرت متعهد شده است را توسط ديگري انجام داد. مثلاً از نقاش معروفي تقاضا مي

 تواند تصوير مطروحه را با رضايت متعهدٌله به فرزندش بسپارد تا در موعد مقرر به پايان برساند.باشد؛ لذا ميلیکن وي بنا به دلائلي قادر به ترسیم نمي

 
 

گوينـد و  طرفین را گويند. اثر اقاله در عقود مانند فسخ است، لذا به اقالـه تفاسـخ نیـز مـي    قانون مدني، بر هم زدن عقد لازم به تراضي  203اقاله مطابق ماده   «1»ـ گزینه 21

قانون مدني آن را يکي از اسباب سقوط تعهدات دانسته است. در چنین حـالتي عـین مسـتأجره بـه مالـك مسـترد        284شود، زيرا ماده عقد از زمان انشا، فسخ و منحل مي

 المثل است بپردازد. لذا در فرض مسئله، موجر نبايد چیزي به مستأجر بپردازد.عت توسط مستأجر، وي بايد بدل آن را كه اجرتشود و در صورت استیفاي منفمي

  

دو طرف براي تحقق اقاله چنین  از لزوم تراضي« توانند به تراضي آن را اقاله نمايند.بعد از معامله، طرفین مي»قانون مدني  203مطابق ماده  «1»ـ گزینه 21

توان گفت نکاح قابـل اقالـه   پذيرد. لذا ميشود كه اقاله عقد است هر چند كه سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدهاي ناشي از آن صورت مياستنباط مي

 نیست و انحلال آن نیاز به اسباب خاص دارد.

 
 

گردند با اين تفاوت كه اولاً حق فسخ عقود لازم كه خیار نام دارد مطـابق  ع هر دو ايقاع بوده و موجب انحلال ماهیات حقوقي ميفسخ و رجو «4»ـ گزینه 22

 088ي رسد. )مـاده قائم به شخص بوده و به ارث نمي باشد. در حالي كه حق رجوع،ي حقوق مالي ميرسد، زيرا در زمرهقانون مدني به ارث مي 448ي ماده

باشـند. بـراي مثـال    يقانون مدني( ثانیاً فسخ ناظر به انحلال عقد است، در حالي كه ايجاب )اگر آن را ايقاع ندانیم( و ايقاع نیز علاوه بر عقد قابـل رجـوع م ـ  

 وصیت عهدي و طلاق رجعي هر دو ايقاع بوده و قابل رجوع هستند. 

 
 

قانون مدني  884ي شوند. بنابراين در مادهلحاظ ماهیت اذن، همگي جايز بوده و به موت و جنون هريك از طرفین منفسخ مي عقود اذني به «2»ـ گزینه 21

گذار بنا بر غلبه، حکم عقود اذني را به عقود جايز سرايت داده است. عقود جـايز غیراذنـي   باشند، قانونمسامحه به كار رفته و چون اكثر عقود جايز، اذني مي

 شوند. انند هبه با فوت و جنون طرفین منفسخ نميم

  
قانون مدني مورد تصـريح قـرار گرفتـه اسـت.      288ي باشد. قهري بودن تهاتر در مادهي حقوقي قهري ميتهاتر از لحاظ ماهیت، نوعي واقعه «4»ـ گزینه 24

 ي اعمال حقوقي است در آن راه ندارد.شرايطي مانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت كه ويژه بنابراين چون تهاتر عمل حقوقي )معامله( نیست، لذا

 
 

قانون مدني، هرگاه دائن طلب خود را به مديون ببخشد، حق رجوع ندارد. بايد توجه داشت كه در هبـه رضـاي مـديون     088ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 25

 رخلاف ابراء.شرط است ب

 
 

توان حکـم بـه سـقوط تعهّـد پسـر، بـه اسـتناد مالکیّـت         چه متوفيّ طلبکار، به اشخاص ديگر بدهکار باشد پس از فوت او نميدر فرض پرسش چنان «1»ـ گزینه 26

 كند.قانون مدني مالکیتّ ورثه نسبت به اموال ما ترك، استقرار پیدا نمي 088مادهّ  الذمهّ صادر كرد. زيرا مادام كه طلب بستانکاران متوفيّ تأديه نشده باشد، طبقمافي

 
 

 باشد. صحیح مي 2ي قانون مدني، وحدت سبب در وقوع تهاتر شرط نیست. لذا گزينه 288ي مطابق با فرض ماده  «2»ـ گزینه 27

 
 

تلف يکي از عوضین مانع اقاله نیست در اين صورت به جاي آن چیزي كه تلف شده اسـت، مثـل آن در   » قانون مدني: 286ي طبق ماده «4»ـ گزینه 28

 «. شودصورت مثلي بودن و قیمت آن در صورت قیمتي بودن داده مي

 
 

 شود: به يکي از طرق ذيل ساقط ميتعهدات »قانون مدني:  264ي مطابق ماده  «2»ـ گزینه 29

 «. الذمهي مالکیت ما فيـ به وسیله8ي تهاتر. ـ به وسیله8ي تبديل تعهد. ـ به وسیله4ي ابراء. ـ به وسیله3ي اقاله. ـ به وسیله2ي وفاي به عهد. ـ به وسیله1
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 فصل اول

 «و آثار مسئوليت مدني مسئوليت مدني وقايع حقوقي ـ»
 
 

  بندی شده كنکوری فصل اول های طبقهتست
 

 1(78)سراسري  در حقوق ایران، شرط تحدید مسیوليت ... ـ 

افـزايش ايـن    گاه مانع از آن نیست كه اگر زيان وارده آشکارا و در حدي در خور ملاحظه زيادتر از مبلغ تعیین شده در قرارداد باشد، متعهدٌلـه ( هیچ1

 مبلغ را مطالبه كند.

بیني شده در قرارداد مطالبه كند، ولي اگر زيان وارده كمتر از حد مذكور تر از حد پیشالاصول متعهدٌله نتواند چیزي افزونگردد كه علي( موجب مي2

 باشد متعهد فقط ملزم به جبران زيان واقعي است.

 الاصول باطل است.( علي3

 كه در هر حال متعهد در صورت عدم اجرا، سوء اجرا و يا تأخیر در اجراي قرارداد، مبلغ مذكور در قرارداد را به متعهدٌله بپردازد. شود( موجب مي4

 2(78)سراسري  یک از فروض زیر مسیوليت قراردادي به وقوع پيوسته است:در کدام ـ 

 قدين به شخص ثالثي زيان برسد.( اگر بر اثر عدم اجرا يا سوء اجراي عقد توسط يکي از متعا1

 ( اگر شخص ثالثي موجبات اضرار يکي از طرفین قرارداد را فراهم آورد.2

 بار آمده باشد. ( اگر میان خواهان و خوانده در دعواي مسئولیت، رابطه قراردادي وجود داشته و زيان بر اثر تخلف از يکي از تعهدات ناشي از قرارداد به3

 ه توسط يکي از متعاقدين به طرف ديگر زياني وارد آيد.( در هر موردي ك4

 1قانون مسیوليت مدني درباره مسیوليت کارفرما دایر بر جبران خسارتي که از طرف کارکنان اداري یا کارگران او در حين انجام کـار یـا    12در ماده  ـ

 (78)سراسري  به مناسبت آن وارد شده مقنّن:

 ديده را ملزم به اثبات تقصیر شخصي كارفرما كرده است.( زيان2 بدون تقصیر يا مسئولیتّ نوعي مقررّ داشته است. ( براي كارفرما يك مسئولیت1

 ( تقصیر كارفرما را مفروض انگاشته است.4 ديده را ملزم به اثبات تقصیر نوعي كارفرما كرده است.( زيان3

 4(78)سراسري  تواند ميزان خسارت را تخفيف دهد؟ميیک از موارد زیر ندر حقوق ایران دادگاه در کدام ـ 

 ديده به نحوي از انحاء موجبات تسهیل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعیت واردكننده را تشديد كرده باشد.( وقتي كه زيان1

 بران آن نیز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.( هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و ج2

 ديده كمك و مساعدت كرده باشد.( هرگاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو مؤثري به زيان3

 التزام باشد.( هرگاه خسارت وارده به نحو آشکار كمتر از میزان وجه4

 5(70سري )سرا دولت مسیول جبران خساراتي است که ... ـ 

 آورند.( كارمندانش به مناسبت انجام وظیفه عمداً به اشخاص وارد مي1

 آيد.( فقط بر اثر نقص وسايل ادارات و مؤسسات دولتي به اشخاص وارد مي2

 آورند.احتیاطي به اشخاص وارد مي( كارمندانش به مناسبت انجام وظیفه در نتیجه بي3

 ضرورت براي تأمین منافع اجتماعي طبق قانون صورت پذيرفته به اشخاص وارد آمده است. ( در نتیجه اعمال حاكمیت كه برحسب4

 6(08)سراسري  اگر بر اثر خراب شدن دیوار کسي، اتومبيل متعلق به غير خسارت ببيند، آیا صاحب دیوار مسیول جبران این خسارت است؟ ـ 

 یر شده و آن را در محل غیرمجاز پارك كرده است.كه ثابت كند راننده اتومبیل مرتکب تقص( بله، مگر اين1

 توان به او مربوط نمود.كه ثابت كند خرابي ديوار بر اثر حادثه خارجي بوده كه نمي( بله، مگر اين2

 كه ثابت كند احتیاط لازم را در نگاهداري آن به عمل آورده است.( بله، مگر اين3

 را در نگاهداري ديوار اثبات كند. ديده تقصیر او( بله، در صورتي كه زيان4

 7(08)سراسري  ؟نيستهاي زیر صحيح یک از گزینهدر ارتباط با وجوه افتراق اتلاف و تسبيب کدام ـ 

 واسطه مال غیر را تلف كرده باشد.شود كه به طور مستقیم و بي( در اتلاف شخص هنگامي مسئول جبران خسارت شناخته مي1

 باشد.تلاف، تقصیر شرط تحقق مسئولیت مي( در تسبیب برخلاف ا2

 ممکن است به ايجاد ضرر منتهي شود.« فعل مثبت»( در تسبیب فقط انجام كار 3

چیني بار را فراهم آورده و آن مقدمهشود كه در طريق ورود ضرر تنها مقدمه واقع و حادثه زيان( در تسبیت كسي مسئول جبران خسارت شناخته مي4

 ان انجامیده است.خود به ورود زي
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 8(08)سراسري  ؟باشدنميیک از موارد زیر از شرایط ضرر قابل جبران کدام ـ 

 ( شخصي بودن ضرر2 ( احتمالي بودن ضرر1

 مشروع بودن مطالبه خسارت (4 ( قبلاً جبران نشده بودن ضرر3

 9؟باشدنميقانون مدني، کدام گزینه صحيح  1216انون مسیوليت مدني و ماده ق 7در ارتباط با زیان وارد شده توسط صغير یا مجنون، با توجه به ماده  ـ 

 (08)سراسري 

( هنگامي كه سرپرست يا محافظ صغیر يا مجنون در نگاهداري يا مواظبت از او مرتکب تقصیر نگشته و صغیر يا مجنون استطاعت جبران خسـارت  1

 شود.مي را دارد. صغیر يا مجنون به تأديه كل خسارت وارده ملزم

( وقتي كه سرپرست يا محافظ صغیر يا مجنون در نگاهداري يا مواظبت از او مرتکب تقصیر نگشته و صغیر يا مجنون اسـتطاعت جبـران تمـام يـا     2

ي ماندهقسمتي از زيان وارده را ندارد، صغیر يا مجنون فقط تا حدي كه موجب عسرت و تنگدستي او نشود به جبران خسارت ملزم خواهد شد و باقي

 خسارت از محل اموال سرپرست يا محافظ صغیر يا مجنون پرداخت خواهد گرديد.

باشد و مرتکب تقصیر گشته و در نتیجه مسئول جبران خسارت است، اسـتطاعت  ي او مي( كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغیر بر عهده3

 كند.مام خسارت را پرداخت ميباشد در اين حالت وي تلازم براي انجام كار را دارا مي

باشد و مرتکب تقصیر گشته، استطاعت جبران تمام يـا قسـمتي از زيـان وارده را    ي او مي( كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغیر بر عهده4

 شود.ندارد. در اين حالت برحسب مورد خسارت كلاً يا جزئاً از مال صغیر يا مجنون جبران مي

 11(08)سراسري  شود؟آید، طبق آخرین موازین، توزیع مسیوليت چگونه انجام ميدف دو اتومبيل، هر دو راننده مقصرند و خساراتي به بار ميدر تصا ـ 

 تر را مرتکب شده است.ي تقصیر بین آن دو سنگین( تمام خسارت به نسبت درجه1

 ده است.تر را مرتکب شپردازد كه تقصیر سنگین( تمام خسارت را كسي مي2

 پردازد.( هر كدام نیمي از خسارت را مي3

 پردازد.( هر كدام تمام خسارت طرف مقابل را مي4

 11(01)سراسري  سببيت ميان فعل شخص و ضرر وارده را براي جبران خسارت لازم ندانسته است؟ي یک از موارد زیر وجود رابطهگذار ما در کدامقانون ـ 

 اكراه (4 یبتسب (3 اتلاف (2 غصب (1

 12(01)سراسري  ؟نيستکدام عبارت صحيح  ـ 

 ( در مسئولیت كیفري، اصولاً اعمال مجازات متناسب با تقصیر ارتکابي است.1

 باشد كه اعمالي را كه از لحاظ مدني مسئولیت آورند به طور حصري احصا نمايد.( بر طبق قانون اساسي، مقنن ملزم مي2

 است خطايي ناچیز زياني هنگفت به بار آورد و عامل ورود اين زيان به جبران كامل آن محکوم شود. ( در مسئولیت مدني ممکن3

گرديم كه مسئولیت برخـي  القاعده مجازات متوجه شخص مجرم است. اما در مسئولیت مدني با مواردي مواجه مواجه مي( در مسئولیت كیفري، علي4

 از اشخاص ناشي از فعل غیر است.

 11(01)سراسري  ي ........... استوار است؟الاصول مسیوليت بر مبناي نظریهر حقوق ایران، برطبق قانون مسیوليت مدني، عليد ـ 

 خطر در برابر هرگونه انتفاع (4 خطر در برابر انتفاع مادي (3 تقصیر (2 تضمین (1

 14(01)سراسري  ؟باشدنميهاي زیر صحيح یک از عبارتکدام ـ 

 ي قراردادي ندارد.الاصول ديگر جنبهام بطلان عقد، مسئولیت علي( به هنگ1

 ( هر زياني كه توسط يکي از متعامدين به طرف ديگر وارد آيد، موجب تحقق پیوستن مسئولیت قراردادي نخواهد داشت.2

باشـد مسـئولیتي   ته است، مسئولیتي كه متوجـه او مـي  آمیز طرف ديگر را به انعقاد عقد واداش( هنگامي كه يکي از متعاقدين با توسل به اعمال اكراه3

 قراردادي است.

آيـد  ي( اگر بر اثر اجرا يا سوء اجرا عقد توسط يکي از متعامدين به شخص ثالثي زيان برسد، مسئولیتي كه براي عامـل ورود ضـرر و زيـان بـه بـار م ـ     4

 مسئولیت قراردادي نیست.

 15یک از مباني نظري مسیوليت مدني قابل توجيه است؟ي کدامکننده مال غير بيشتر بر پایهه براي تلفبيني شددر قانون مدني مسیوليت پيش ـ 

 (01)سراسري 

 مادي نظريه خطر در برابر انتفاع( 4 نظريه جديد تقصیر( 3 ي سنتي تقصیرنظريه( 2 ي تضمیننظريه( 1
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 16(01)سراسري  جبران زیان را به صورت مستمري ...................... ـ 

 توان تعیین كرد كه مديون تأمین مقتضي براي پرداخت آن بدهد.( فقط هنگامي مي1

 توان تعیین كرد كه قانون آن را تجويز نمايد.( فقط هنگامي مي2

 شود تعیین كرد مگر آن كه مديون تأمین مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.( نمي3

 شود تعیین كرد.گاه نميهیچ( 4

 17(01)آزاد  تواند مصداق اتلاف قرار گيرد؟  یک از موارد ذیل ميکدام  ـ 

 ( فقط عین و حق عیني 4 ( عین، منفعت و حق 3 ( منحصراً عین 2 ( فقط عین و منفعت 1

 18(02)سراسري  کيست؟ پذیرد، بر عهدهرت ميجبران خسارت ناشي از اعمال کارمندان دولت که به مناسبت انجام دادن وظيفه صو ـ 

 ( جبران خسارت در هر حال به عهده دولت است.1

 ( جبران خسارت در هر حال به عهده كارمند است.2

 پردازند.( دولت و كارمند از بابت انجام وظیفه خود خسارت نمي3

 از نقص وسايل ادارات به عهده دولت. احتیاطي به عهده كارمند است و خسارت ناشي ( خسارت ناشي از عمديابي4

 19(02)آزاد    گيرد؟ مطابق قانون مدني، کدام یک از موارد زیر مصداق اتلاف قرار مي  ـ 

 ( عین يا منفعت 4 ( فقط حق عیني و عین3 ( عین، منفعت و يا حق2 ( فقط عین 1

 21(04)آزاد  مطابق قانون مدني کدام گزینه صحيح است؟   ـ 

 است از تلف عمدي عین يا منفعت متعلق به ديگري. ف عبارت( اتلا1

 ( اتلاف از بین بردن عمدي يا غیرعمدي عین يا منفعت متعلق به ديگري است.2

 ( اتلاف از بین بردن هر نوع مال اعم از عین، منفعت يا حق متعلق به ديگري به طور عمدي است. 3

 منفعت يا حق متعلق به ديگري به طور عمدي يا غیر عمدي است.  ( اتلاف از بین بردن هر نوع مال اعم از عین،4

 21تواند به علت زیان وارده شـده بـه جنـين مطالبـه    هرگاه بر اثر صدمات وارده بر جنين، وي زنده ولي ناقص متولد شود، آیا نماینده قانوني او مي ـ 

 (08)سراسري  خسارت نماید؟

 ارت دارد.( نماينده قانوني صغیر حق مطالبه خس1

 ( چون جنین وجود مستقل ندارد، خسارت وارده مطلقاً قابل مطالبه نیست.2

 خسارت ندارد. باشد، حق مطالبه( چون جنین فاقد اهلیت تمتع و استیفا مي3

 مايد.خسارت ن تواند مطالبهخسارت ندارد، ولي خود صغیر پس از رسیدن به سن رشد مي ( نماينده قانوني صغیر حق مطالبه4

 22(08)سراسري  باشد؟کدام عبارت صحيح نمي ـ 

 الاصول میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت تناسب وجود ندارد.( در مسئولیت مدني علي1

 ( مسئولیت اخلاقي همیشه و در همه جا مبتني بر تقصیر است.2

 گیرد.( قلمرو مسئولیت اخلاقي، پندار اشخاص را نیز در بر مي3

 تحقق مسئولیت مدني، ورود زيان ضروري است. ( براي4

 21(88)آزاد  بوده است؟ « مكتب تحققي ایتاليا» یک از مباني مسیوليت مدني تحت تأثير کدام ـ 

 ( نظريه خطر 4 ( نظريه تقصیر نوعي 3 ( نظريه تضمین حق 2 ( نظريه تقصیر شخصي 1

 24(88)آزاد  مسیوليت، کدام سبب مسیول معرفي خواهد شد؟  براساس نظام تقنيني ایران در تعدد اسباب موجب ـ 

 تر )اصلي( ( سبب مهم4 ( سبب نزديك و بلاواسطه 3 ( همه اسباب 2 ( سبب مقدم در تأثیر 1
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  بندی شده كنکوری فصل اول های طبقهپاسخنامه تست
 

كند بـدين صـورت كـه در صـورت ورود خسـارت،      را محدود به مبلغ معین ميشرط تحديد مسئولیت بدين معني است كه مسئولیت متعهد   «2»ـ گزینه 1

باشد ولي اگر میزان خسارت كمتر از آن مقدار معین باشد، مسئولیت وي به همان میزان خواهد بـود. در شـرط تحديـد    متعهد بیش ازآن مقدار مسئول نمي

 حداكثر و سقف مسئولیت معین شده است. مسئولیت برخلاف وجه التزام، ورود خسارت بايد ثابت شود زيرا تنها

 
 

مسئولیت قراردادي عبارتست از مسئولیت كسي كه در عقدي از عقود تعهدي را پذيرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد يا تـأخیر در انجـام     «1»ـ گزینه 2

كند. در اصطلاحات ديگر آن را مسـئولیت ناشـي از قـراداد و مسـئولیت     تي به متعهدٌله وارد ميتعهد و يا در حین انجام تعهد و يا به سبب انجام تعهد خسار

 شود و عناصر آن عبارتند از:نامند و در مقابل، مسئولیت خارج از قرارداد استعمال ميعقدي نیز مي

اين نوع مسئولیت متخلف به دلیل اجرا نکردن تعهدي كـه از عقـد    ( رابطة سببیت بین تخلف و ضرر وارده، در3( ضرر وارده به متعهدٌله 2( تخلف از تعهد 1

 قانون مدني، مکلف به جبران خسارت وارده است. 221شود و مطابق ماده ناشي شده است، مسئول شناخته مي

 
 

باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران د مسئول جبران خساراتي ميمطابق ماده قانوني ياد شده، كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستن  «4»ـ گزینه 1

كارفرمايان مشمول مـاده  « 1338مسئولیت مدني مصوب »، از همین قانون 13كه برابر ماده ها در حین انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است . ضمن اينآن

كه مسئولیت كارفرمـا بـه   خسارت وارده از ناحیة آنان به اشخاص ثالث بیمه نمايند. با عنايت به اين در مقابلمکلفند تمامي كارگران و كاركنان اداري خود را  12

ديده به طور مستقیم حق دارد به كارفرما رجوع كند و نیازي شود كه زيانچنین استنباط مي 12منظور تضمین دين كارگر به وجود آمده است ولي از مفاد ماده 

 دارد. لذا مقنن تقصیر كارفرما را مفروض تلقي نموده است.به اثبات تقصیر كارگر ن

 
 

فرض پرسش میزان خسارت وارده را تخفیـف   3و  2و  1تواند در موارد ، دادگاه مي7/2/1338قانون مسؤلیت مدني مصوب « 4»مطابق ماده   «4»ـ گزینه 4

 كمتر از میزان وجه التزام باشد، تأثیري در میزان خسارت وارده نخواهد داشت.دهد، لیکن هرگاه خسارت وارده به نحو آشکار 

 
 

كنند چندان با قوانین موضوعه ما بیگانـه نیسـت و   هر چند مسئولیت دولت به علت خساراتي كه كارمندان يا كارگران او به اشخاص وارد مي  «2»ـ گزینه 5

 7/2/1338بیني شده است، لیکن عدم تصريح اين ماده قانوني و نقايص موجود سبب گرديـد در تـاريخ   قانون مدني پیش 332ر ماده اساس اين طرز تفکر د

اين قانون، مسئولیت مدني دولت هنگامي محقق  11قانون مسئولیت مدني به تصويب رسیده و به موجب آن مسئولیت مدني دولت تصريح شود. مطابق ماده 

سارات وارده مستند و مربوط به عمل كارمندان نبوده بلکه مربوط به نقص وسايل اداره باشد. مسئولیتي كه مبتنـي بـر نظريـه تقصـیر اسـت.      گردد كه خمي

 نظمي در سازمان و در نتیجه وقوع خسارت شود.هاي صحیح مديريت انجام نشده و اين امر موجب بيمنظور از نقص وسايل اداره، يعني تدابیر و روش

 
 

ديده است مگر در مواردي كه او به موجب قرارداد يا شرط ضمني سلامت مال مورد امانت را تضمین كـرده  زيان اثبات تقصیر مالك به عهده  «4»ـ گزینه 6

يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه صاحب ديوار »دارد: قانون مدني در خصوص ضمان صاحب ديوار، عمارت و كارخانه اعلام مي 333باشد. ماده 

« عیبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او تولید شـده اسـت.   كه خرابي در نتیجهشود، مشروط بر ايناز خراب شدن آن وارد مي

 ديده بايد تقصیر صاحب ديوار را در نگاهداري ديوار اثبات نمايد.لذا زيان

 
 

اند. اتلاف در اصطلاح آن است كه شخص به طور مستقیم مال غیـر را  قانون مدني در خصوص اتلاف و تسبیب تدوين شده 331و  320مواد   «1»ـ گزینه 7

ال غیر دخالت ندارد، بلکه سـبب  تلف نمايد مانند تیر انداختن يا به آتش كشیدن اموال ديگري، لیکن تسبیب آن است كه شخص به طور مستقیم در تلف م

يابد. در واقع، در تسبیب شخص به كـاري  كه: كسي آتش روشن كند، آتش به طريقي به مزرعه غیر سرايت ميگردد مانند اينورود خسارت و اتلاف مال مي

هاي موضـوع بـوده و   توان گفت: اتلاف از خصوصیتتي ميداد. حكند. زيرا اگر ارتکاب آن فعل نبود، تلف نیز رُخ نميتلف را آماده مي زند كه زمینهدست مي

 سازد.زند كه زمینه تلف را آماده ميشود و شخص به كاري دست مياز لوازم كار محسوب مي« تلف»

 
 

( ضـرر بايـد مسـلم باشـد.                1قابـل مطالبـه عبارتنـد از:    هاي برابر قوانین و مقررات مربوطه، هر ضرري قابل مطالبه نیست. شرايط ضرر و زيان  «1»ـ گزینه 8

با شرط اصلي مطالبه ضرور و زيـان مغـايرت دارد، لـذا    « 1»( جبران نشده بودن ضرر، با توجه به اين كه گزينه 4بیني باشد. ( قابل پیش3( مستقیم باشد. 2

 تواند دلیلي بر جبران خسارت وارده باشد.ضرر و زيان نمي باشد و احتمالي بودنگزينه ياد شده پاسخ به مسئله مورد بحث مي
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بايستي بدواً از اموال صغیر يـا  گونه خسارت ميباشد. و اينمي 7/2/1338قانون مسئولیت مدني مصوب  7كه نص صريح قانوني، ماده به لحاظ اين  «2»ـ گزینه 9

 «هرگاه صغیر يا مجنون يا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»گويد: صوص ميقانون مدني در اين خ 1218مجنون تأمین گردد صحیح است. ماده 

 
 

ها ماننـد اتومبیـل خسـارت ببینـد، در صـورتي كـه       نقلیه آن قانون مجازات اسلامي، هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله 820مطابق ماده   «1»ـ گزینه 11

ي ديگري را ضامن خواهد نقلیه دو نسبت داده شود، هر دو مقصر باشند يا هیچ كدام مقصر نباشند، هر كدام نصف خسارت وسیله تصادم و برخورد به هر

 ... . مستنبط از اين ماده قانوني، مقنن در اين قانون تقسیم مسئولیت به تساوي را پذيرفته است.  بود

 
 

غاصب مسئول هر نقص يا عیبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعـل او  »قانون مدني،  318ق ماده مطاب  «1»ـ گزینه 11

ي ابطـه هـا ر براي جبران خسارت نیست. لیکن در مابقي گزينـه « میان فعل شخص و ضرر وارده»ي سببیت در غصب به همین دلیل هم نیازي به وجود رابطه« نباشد.

 باشد.صحیح مي« 1»قانون مدني صادق است. به همین دلیل هم گزينه  283و اكراه 331، تسبیب ماده 320علیت ضروري بوده و در موارد اتلاف موضوع ماده 

 
 

او است يا اشـیا تحـت حراسـت وي بـه ديگـري وارد       يمسئولیت مدني در مقام خسارتي است كه شخص يا كسي كه تحت مراقبت يا اداره  «2»ـ گزینه 12

توان گفت: مطابق مسئولیت مدني، هر كس موجب خسارت به ديگري شد شود. در واقع ميكند. مسئولیت مدني در مقابل مسئولیت كیفري استعمال ميمي

ئم موضوع قوانین و مقررات موضوعه شود كیفر و مجازات ناگزير از جبران خسارت وارده است، لیکن در مسئولیت كیفري، هرگاه شخصي مرتکب يکي از جرا

كه مسئولیت مدني به باشد. اما مسئولیت كیفري قابلیت چنین وضعیتي را ندارد. مضافاً اينگردد. ضمن اين كه مسئولیت مدني قابل اسقاط و سازش ميمي

 لحاظ گسترش و وسعت دامنه آن قابلیت حصر ندارد. 

 
 

احتیاطي به جان يا سـلامتي  هر كس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتیجه بي»، 7/2/1338قانون مسئولیت مدني مصوب  1به موجب ماده   «2»ـ گزینه 11

مايد كه موجب ضرر مادي يا اي وارد نيا مال يا آزادي يا حیثیت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است لطمه

ي لذا مطابق اين ماده قانوني در حقوق ايران مسئولیت مـدني بـر مبنـاي نظريـه    « باشد.معنوي ديگري شود. مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي

 تقصیر استوار است.

 
 

زيرا يکي از طرفین معاملـه بـا اعمـال    « در نتیجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نیست. رضاي حاصل»گويد: قانون مدني مي 188ماده   «1»ـ گزینه 14

فـذ اسـت و   آمیز نسبت به جان، مال يا آبرو به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد، ديگري را به انعقاد قـرارداد وادار نمـوده اسـت و چنـین عقـدي غیرنا     اكراه

اند؛ به همین جهـت هـم گزينـه    قانون مدني به انعقاد قرارداد يا عقد مبادرت كرده 188قصد و رضاي واقعي مطابق مادهتوان اذعان داشت كه طرفین با نمي

 صحیح است.« 3»

 
 

كـه عـین   لف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينهر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قیمت آن را بدهد اعم از اين كه از روي عمد ت»  «1»ـ گزینه 15

 باشد.بیني شده در قانون مدني بیشتر بر پايه تضمین ميباشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معیوب كند. ضامن نقص قیمت آن مال نیز خواهد بود. لذا مسئولیت پیش

 
 

مسئولیت مدني، دادگاه میزان زيان و طريقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احـوال قضـیه تعیـین خواهـد كـرد.      قانون  3مطابق ماده   «1»ـ گزینه 16

 شود تعیین كرد مگر آن كه مديون، تأمین مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا قانون آن را تجويز نمايد.جبران زيان را به صورت مستمري نمي

 
 

 تواند مصداق اتلاف باشد. قانون مدني فقط به عین و منفعت اشاره شده است، ولي حق نیز مي 320هرچند در ماده   «1»ـ گزینه 17

 
 

احتیاطي كارمنـدان دولـت   بي كه سابقاً متذكر گرديديم، خسارات ناشي از عمد يا 7/2/1338قانون مسئولیت مدني مصوب  11مطابق ماده   «4»ـ گزینه 18

 دولت است. بر عهده ايشان بوده، لیکن خسارات ناشي از نقص وسايل ادارات به عهده

 
 

 اي نشده است.توانند مصداق اتلاف قرار گیرند و به حق اشارهقانون مدني، تنها عین و منفعت مي 320ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 19

 
 

كه ار روي عمد هركس مال غیر را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قیمت آن را بدهد، اعم از اين»قانون مدني،  320ي به استناد ماده «2»ـ گزینه 21

 «.امن نقص قیمت آن مال استكه عین باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معیوب كند، ضتلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين

بیني نشده است و تنها به عین و منفعت اشاره شده است و در اين سؤال نیز نظـر قـانون   آن است كه در قانون مدني از بین بردن حق پیش 4ي ايراد گزينه

 مدني خواسته شده است.
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در تعريـف اهلیـت   « شود.زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مياهلیت براي دارا بودن حقوق با »قانون مدني،  888مطابق ماده   «1»ـ گزینه 21

تکلیـف و آن   آمده است، قابلیت شخص براي انجام عمل حقوقي كه بر دو نوع، تمتع و استیفا است. اهلیت تمتع، عبارت از قابلیت فرد براي دارا شدن حق و

قانون مدني، حمل از حقوق مـدني متمتـع    887باشد. برابر ماده ي اجرا و اعمال حق و تکلیف ميهمراه با شخصیت است و اهلیت استیفا نیز قابلیت فرد برا

كه در فرض سؤال مطروحه، جنین زنده متولد لیکن بر اثر صدمات وارده ناقص شـده اسـت داراي   كه زنده متولد شود. با توجه به اينگردد مشروط بر اينمي

 تواند مطالبهه لحاظ عدم اهلیت طرح دعوي براي جبران خسارت وارده در مرجع قضايي ذيصلاح نماينده قانوني وي ميهر دو اهلیت تمتع و استیفا بوده و ب

 خسارت نمايد.

 
 

ايـن مسـئولیت در مقابـل     نمايـد. مسئولیت مدني، مسئولیتي است كه شخص در مقام خسارت به ديگري و يا اشیاي متعلق به غیر وارد مي  «1»ـ گزینه 22

 الاصول میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت تناسب دارد و مقصر ناگزير از جبران خسارت وارده است.مسئولیت كیفري قرار دارد. در مسئولیت مدني علي

 
 

صرف اثبات رابطه علیت بین عمل زيانبار و خسارت وارده كـافي اسـت.    طرفداران نظريه خطر معقتدند براي مسئول تلقي شدن عامل زيان، «4»ـ گزینه 21

 دارد. « يفر»ريشه در مکتب تحققي و نظريه  اين نظريه

 
 

 حیح است.ص 4، در اجتماع اسباب،سبب مؤثر و متعارف مسئول است. بر اين اساس گزينه 82براساس قانون مجازات اسلامي مصوب « 4»گزینه ـ 24
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 دوم فصل

 «غصب»

 بندی شده كنکوری فصل دومهای طبقهتست      
 
 

 1(78)سراسري  که مال مغصوب تلف شود و مثل آن پيدا نشود، غاصب باید چه قيمتي را بپردازد؟برطبق قانون مدني، در صورتي ـ 

 قیمت روز تلف را بدهد. (4 قیمت روز غصب را بدهد. (3 روز پرداخت را تأديه كند.قیمت  (2 بالاترين قیمت را بپردازد. (1

 2(70)سراسري  هرگاه مالک ذمّه یكي از غاصبين را نسبت به مثل یا قيمت مال مغصوب ابراء کند: ـ 

 را ندارد.يك از غاصبین ديگر ( حق مراجعه به هیچ2 ( حق مراجعه به غاصبین لاحق بر ابراء شده را ندارد.1

 ( فقط حق مراجعه به غاصب ابراء شده را ندارد.4 ( حق مراجعه به غاصبین سابق بر ابراء شده را نخواهد داشت.3

 1(01)سراسري  یک از اشخاص نامبرده در ذیل در حكم غاصب است:کدام ـ 

 ( كسي كه به قصد تفرج وارد باغ متعلق به غیر شده است.1

 در دست او بوده و منکر وجود آن مال نزد خويش گرديده است. ( كسي كه مال به عاريه2

 ( وارث منحصري كه پیش از اداي ديون شخص متوفي، تركه او را به تصرف خود درآورده است.3

 آنکه خويشتن بر آن مال تسلط پیدا كرده باشد.( شخصي كه مالك را از تصرف در مال خود مانع شده، بي4

 4(03)سراسري  شود، غاصب حق مطالبه قيمت زیادي را دارد؟در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زیاد مي آیا در مواردي که ـ 

 ( آري به شرط آن كه زيادتي، عین نباشد.1

 قیمت زيادي را بکند. تواند مطالبه( آري در هر صورت مي2

 تواند مطالبه قیمت زيادي را بکند.( خیر، مطلقاً در هیچ شرايطي نمي3

 ( خیر، مگر اين كه زيادي عین باشد كه در اين صورت عین زايد متعلق به خود غاصب است.4

 5(08)وكالت  اگر مال مغصوب مثلي در دست غاصب تلف شود و مثل آن یافت نشود، غاصب باید ......... را بپردازد.  ـ 

 ( قیمت زمان غصب2 ( بالاترين قیمت بعد از زمان غصب1

 هاي مختلفه از زمان غصب تا زمان پرداخت.( میانگین قیمت4 داءالا( قیمت حین3

 6(08)وكالت کارد. در این صورت: مالک زميني نهالي را از غير غصب و آن را در زمين خود مي ـ 

 . ( درخت و میوه آن به تناسب متعلق به طرفین است2 ( درخت متعلق به صاحب مال و میوه آن متعلق به صاحب زمین است. 1

 ( درخت و میوه آن متعلق به صاحب نهال است. 4 ( درخت و میوه آن متعلق به مالك زمین است. 3

 7(01)وكالت  اگر مالک ذمه یكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء کند، چه تأثيري در مورد غاصبين دیگر دارد؟ ـ 

 در حق هیچ يك از غاصبین ندارد. ( هیچ تأثیري 2 گردد. ( موجب ابراء ذمه تمام غاصبین مي1

 ( مالك، حق رجوع به غاصبین لاحق را نخواهد داشت. 4 شوند.( فقط غاصبین سابق بر ابراء شده، ابراء مي3

 8(02)وكالت  شخصي بدون علم و اطلاع از غصبي بودن، مالي را از غاصب خریده و آن مال نزد او تلف شده است: ـ 

 و حق رجوع به غاصب را ندارد. ( تلف از مال خود اوست 1

 ( در صورتي حق رجوع دارد كه مالك ذمه غاصب را بري كرده باشد. 2

 ( در صورتي حق رجوع دارد كه مال بدون تعدي و تفريط او تلف شده باشد. 3

 ( چون آگاهي از غصب نداشته، در هر حال حق رجوع به غاصب را دارد. 4

 9(03)آزاد  که خود بر آن ملک سلطه پيدا کند:ملک خود منع کند، بدون ایناگر کسي مالک را از تصرف در   ـ 

 ( در حکم غاصب است.2 ( غاصب است.1

 ( فقط در صورت ورود خسارت به مالك مسئول جبران خسارت است.4 ( هیچ مسئولیتي ندارد.3

 11(03)آزاد  اگر کسي مالي را بدون استحقاق دریافت کرده باشد:   ـ 

 عین و منافع آن است.( ضامن 1

 ( در صورتي ضامن عین است كه عالم به عدم استحقاق خود باشد.3

 ( فقط ضامن عین است.2

 كه عالم به عدم استحقاق خود باشد، ضامن عین و منافع است.( در صورتي4
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 11(03)آزاد  کدام گزینه صحيح است؟    ـ 

 سي است كه مال در دست او تلف شده است.( در ترتب ايادي در غصب، به طور كلي ضمان برعهده ك1

 شود.( تمام غاصبین در برابر مالك مسئولیت تضامني دارند، و در نهايت مسئولیت بین آنان به تساوي تقسیم مي2

 شود كه اولین بار مال را غصب كرده است.( در نهايت ضمان برعهده كسي مستقر مي3

 هايي است كه علم و اطلاع از غصب داشته باشند. دارند، و در نهايت ضمان برعهده آن ( تمام غاصبین در برابر مالك مسؤلیت تضامني4

 12اگر مال مغصوب در دست یكي از غاصبان تلف شـود و مالـک بـه غاصـب دیگـر رجـوع کنـد، غاصـبي کـه جبـران خسـارت کـرده اسـت،               ـ 

 (03)وكالت  به چه کسي حق رجوع دارد؟

 ( فقط به كسي كه مال در دست او تلف شده است. 2 شده است يا به يکي از لاحقین خود.  ( به كسي كه مال در دست او تلف1

 ( به يکي از غاصبان سابق خود. 4 ( به هیچ كس حق رجوع ندارد. 3

 11ک حق رجوع دارد؟که از غصب آگاه باشد، مالک براي استرداد عين یا خسارت تلف به کدام یاگرکسي مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون این ـ 

 (04)وكالت  

 تواند به غاصب رجوع كند. ( مالك تنها مي1

 تواند به خريدار )آخرين غاصب( رجوع كند. ( مالك تنها مي2

 تواند به غاصب و خريدار براي مطالبه عین يا خسارت تلف رجوع كند.( مالك مي3

 تواند بگیرد. تلف را از هر دو ميكند، ولي خسارت ( مالك براي استرداد عین به خريدار رجوع مي4

 14(08)آزاد  هاي ذیل درست است؟ در مورد تعاقب ایادي بر مال مغصوب در خصوص منافع مال، کدام یک از گزینه  ـ 

 ( غاصب اول بیشترين مسؤلیت را دارد و غاصب آخر كمترين مسؤلیت را 1

 ود ضامن هستند. ( هر يك از غاصبین به اندازة زمان تصرف خود و لاحقین خ2

 شود.( ابراء ذمة يکي از غاصبین نسبت به منافع عین، موجب برائت لاحقین او نیز مي3

 ( همة موارد 4

 15(08)آزاد  اگر مالک ذمه یكي از غاصبين را نسبت به قيمت مال مغصوب ابراء کند، چه تأثيري در حق بقيه دارد؟   ـ 

 ه را ندارد. ( حق رجوع به غاصبین لاحق بر ابراء شد1

 يك از غاصبین ديگر را ندارد. ( حق رجوع به هیچ2

 ( حق رجوع به غاصبین سابق بر ابراء شده را ندارد. 3

 ( به غیر از شخص ابراء شده، حق رجوع به غاصبین ديگر را به نحو تضامن دارد. 4

 16(07)آزاد  مقبوض به عقد فاسد:  ـ 

 ( مشمول احکام يد اماني است. 1

 شود.تلقي مي« در حکم غصب»مصاديق  ( از3

 ( با قبول ثالث قابل ترتیب اثر است. 2

 ( هیچکدام 4

 17(00)آزاد  هاي ذیل است؟ یک از گزینهدارا شدن غير عادلانه )بلاسبب( کدام« شرط حقوقي»  ـ 

 ( اكل مال به باطل 4 ( كاهش دارايي ديگري 3 ( افزايش دارايي يکي 2 ( فقدان سبب تملك1

 18غصب کند، در صورتي که آن مال به واسطه زلزله تلف شود با « ب»آن را از « ج»بفروشد و « ب»عين مال دیگري را غصب کند و به « الف»هرگاه  ـ

 (88)سراسري  تواند مراجعه کند؟، مالک به چه کساني مي«ب»توجه به عدم تقصير 

 ويبه نسبت مسا« ج»و « الف( »2 متضامناً« ج»و « الف( »1

 متضامناً« ج»و « ب»، «الف( »4 به نسبت مساوي« ج»و « ب»، «الف( »3

 19(88)وكالت  اگر کسي مالي را مِن غير حق دریافت کرده باشد: ـ 

 ضامن عین و منافع است. ( 1

 ضامن نیست. ،در صورتي كه جاهل به ضمان باشد( 2

 منافع است. ضامن عین و ،در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود باشد( 3

 ضامن عین است ولي ضامن منافع نیست. ،در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود نباشد( 4
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 بندی شده كنکوری فصل دومهای طبقهتست پاسخنامه 
 

از اثبات يد بر مال غیر،  مقصود« استیلاي بر حق غیر است به نحو عُدوان، اثبات يد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»غصب،   «2»ـ گزینه 1

ها در دست اوست موردي است كه شروع استیلا به اذن مالك باشد و بدون مجوز و پس از قطع اذن ادامه يابد، مانند كسي كه مال عاريه يا وديعه و امثال آن

اگر عین تلف شده باشـد، بايـد مثـل يـا قیمـت آن را      غاصب بايد مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نمايد. »قانون مدني:  311و منکر گردد. مطابق ماده 

الاداء را بدهد يعني قیمت روز پرداخت را بپـردازد و مـاده   در فرض سؤال اگر مال مغصوب مثلي باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب بايد قیمت حین« بدهد...

 قانون مدني نیز بر اين موضوع تأكید دارد. 312

 
 

گیرد نظر كند. ابراء تنها به ارادة طلبکار صورت ميكه دائن از حق خود به اختیار صرفقانون مدني، ابراء عبارت است از اين 208مطابق ماده   «2»ـ گزینه 2

را از غاصـب اولـي يـا     تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل يا قیمت تمام يا قسمتي از مـال مغضـوب  و در زمرة ايقاعات است. مالك مال مغصوب مي

ع و مركب از غاصبین بعدي كه بخواهد مطالبه كند. زيرا مسئولیت هر يك از غاصبان در مقابل مالك مسئولیتي تضامني محسـوب و جهـل آنـان بـه موضـو     

لـك ذمّـه يکـي از غاصـبین را     قانون صدورالذكر، هرگـاه ما  321دخالت حوادث قهري در تقصیر آنان تأثیري نداشته و در هر حال ضامن هستند. وفق ماده 

 صحیح است.« 2»نسبت به مثل يا قیمت مال مغصوب ابراء كند، حق رجوع به غاصبین ديگر نخواهد داشت. لذا برابر ماده قانوني ياد شده گزينه 

 
 

ل غیر است به نحو عدوان، اثبات يد بر مال غیر بدون مجوز هم در غصب استیلاي بر ما»قانون مدني در تعريف غصب آورده است:  380ماده   «2»ـ گزینه 1

تر، عبارت است از تصرف بدون مجوز در مـال  هر چند قسمت اخیر اين ماده غصب حکمي را تعريف كرده است، لیکن در وضعیت شفاف« حکم غصب است.

اگر كسي كه مالي به عاريه »گويد: در خصوص انکار امانت از اين قبیل است. اين ماده مي 31غیر از طرف كسي كه علم به فقدان مجوز قانوني ندارد. ماده

 «.ها در دست او است منکر گردد، از تاريخ انکار در حکم غاصب استيا به وديعه و امثال آن

 
 

رد كند و اگر عین تلف شده باشد، بايد مثل يا قیمت آن را بدهد و اگر به علت ديگـري رد عـین    غاصب بايد مال مغصوب را عیناً به صاحبش  «4»ـ گزینه 4

قانون مدني در اين  314يابد. ماده شود در نتیجه عمل غاصب بهاي مال مغصوب افزايش ميممکن نباشد، بايد بدل آن را بدهد. اما گاهي اوقات مشاهده مي

كـه آن زيـادتي عـین    غاصب بهاي مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زيادي را نخواهد داشت، مگر ايناگر در نتیجه عمل »گويد: خصوص مي

به طور مثال هرگاه غاصب از قطعه سنگ غصب شده مجسمه گرانبهايي بسازد، اعطاي اين اثر « باشد كه در اين صورت عین زايد متعلق به خود غاصب است.

 شود كه بايد عوض آن پرداخته شود.دون جهت وي ميهنري به مالك سبب استفاده ب

 
 

هرگاه مال مغصوبِ مثليِ بوده، و مثِل آن پیدا نشود، غاصب بايد قیمـت حـین الاداء را بدهـد و اگـر     » قانون مدني: 112ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 5

 «. قیمت را بدهدموجود بوده و از مالیت افتاده باشد، بايد آخرين 

 
 

شود مال مالك زمین است چه به خودي خود روئیده باشـد يـا   نما و محصولي كه از زمین حاصل مي»  قانون مدني: 11ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 6

د كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصـله يـا حبـه    ي غیر حاصل شده باشكه نما يا حاصل از اصله يا حبَّهي عملیات مالك، مگر اينبه واسطه

 «.  خواهد بود، اگرچه بدون رضاي صاحب زمین كاشته شده باشد

 
 

لازم اسـت  هبه طلب به مديون، عقدي «. هرگاه دائن طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد» قانون مدني: 816ي به موجب ماده «4»ـ گزینه 7

ي آن سقوط ديـن اسـت و   دهد كه نتیجهالذمه رخ ميباشد و نیز به اين دلیل كه در اثر هبه به مديون، مالکیت ما فيو بر خلاف هبه مطلق، قابل رجوع نمي

 توان دوباره حیات حقوقي بخشید. به موجود معدوم نمي

 
 

تواند نسـبت بـه ثمـن و    اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد، او نیز مي» قانون مدني: 125ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 8

شـتري را  خسارات به بايع رجوع كند، اگرچه مبیع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثِل يا قیمت رجوع به بايع كند، حق رجـوع بـه م  

 «. نخواهد داشت

 
 

آن مـال پیـدا    هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن كه خود او تسلط بر» قانون مدني: 119ي به استناد ماده «4»ـ گزینه 9

 «.شود، لیکن در صورت اتلاف يا تسبیب ضامن خواهد بودكند، غاصب محسوب نمي

 
 

كه به عدم كسي كه مالي را من غیرحق دريافت كرده است، ضامن عین و منافع آن است، اعم از اين» قانون مدني: 111ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 11

 «. استحقاق خود عالم باشد يا جاهل



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  83 حقوق مدني

 «.  قر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده استي كسي مستو به طور كلي ضمان بر عهده ...»   قانون مدني: 118ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 11

 
 

هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است، آن شخص حق رجـوع بـه   » قانون مدني: 118ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 12

تواند به كسي كه مال در يـد او تلـف   مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد، مشار الیه نیز مي غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غیر آن كسي كه

ي كسـي  شده است رجوع كند و يا به يکي از لاحقین خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طـور كلـي ضـمان بـر عهـده     

 «. شده است مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف

 
 

توانـد بـر طبـق    اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد، آن كس نیز ضامن اسـت و مالـك مـي   » قانون مدني: 121ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 11

 «. ل و همچنین منافع آن را در حال مطالبه نمايدمقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثِل يا قیمت ما

 
 

تواند به هريك از غاصبان، براي منافع زمان تصرف او و ما بعد او مراجعه نمايد، هرچنـد غاصـب   مالك مي: »قانون مدني 121مطابق ماده  «4»ـ گزینه 14

 «. استیفاي منفعت نکرده باشد

 
 

ي يکي از غاصبین را نسبت به مثل يا قیمت مال مغصوب ابراء كند، حق رجوع بـه  هرگاه مالك ذمه» قانون مدني: 121ي به استناد ماده «2»ـ گزینه 15

ود و داراي همان حقي خواهد شغاصبین ديگر نخواهد داشت، ولي اگر حق خود را به يکي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد، آن كس قائم مقام مالك مي

 «. بود كه مالك دارا بوده است

 
 

كسي كه مالي را به بیع فاسد در تصـرف دارد،  « بیع فاسد اثري در تملك ندارد.» و حاشیه ذيل ماده قانون مدني. 165ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 16

 گويند. مي« ضمان مقبوض به عقد فاسد». به اين ضمان اصطلاحاً در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است

 
 

اند. هرگاه دارايي يك شخص به زيان دارايي ديگري افزايش يابد و هیچ يك از قانون مدني مورد احصا واقع شده 148ي اسباب تملك در ماده «1»ـ گزینه 17

كننـده بايـد   ي بلاجهت نموده است. بنـابراين اسـتفاده  گويند كه شخص، استفادهن مدني وجود نداشته باشد اصطلاحاً ميقانو 148ي اسباب مذكور در ماده

ي بلاجهت )دارا شدن غیرعادلانه( در قانون مدني نیامده است و بايد آن را از روح مقررات مربـوط بـه اسـباب    كاهش دارايي ديگري را جبران نمايد. استفاده

دهد مقنن ما به اين نهاد در حقـوق ايـران   قانون تجارت آمده است و نشان مي 318ي در ماده «ي بلاجهتاستفاده»نباط نمود. برعکس اصطلاح تملك، است

ي برگیرنـده در  4ي باشند و بهتر آن بود كه گزينـه ي بلاجهت است صحیح مينیز كه از شرايط تحقق استفاده 3و  2هاي رسد گزينهاعتقاد دارد. به نظر مي

 بود. ي ديگر ميسه گزينه

 
 

قانون مدني، علم و جهل غاصب در مسئولیت او تأثیري ندارد؛ لذا هم الف، هم ب و هم ج مسئولیت دارند و بـا توجـه    318با توجه به مادة   «4»ـ گزینه 18

  ، اين مسئولیت تضامني است.317به ماده 

 
 

كـه بـه عـدم    كسي كه مالي را من غیرحق دريافت كرده است، ضامن عین و منافع آن است، اعم از اين»قانون مدني:  111ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 19

 «. استحقاق خود عالم باشد يا جاهل

 
 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  84 حقوق مدني 

 

 

 سومفصل 

 «استيفا، ايفای ناروا و اداره فضولي»
 

 ومبندی شده كنکوری فصل سهای طبقهتتس 
 

 1(03)سراسري  استيفاي آمر از عمل غير که عرفاً اجرت ندارد، در صورتي سبب مسیوليت آمر به پرداخت اجرت است که: ـ 

 ( عاما قصد تبرع نداشته باشد.2 ( عامل محجور نباشد.1

 ت اجرت داشته باشد.( آمر قصد پرداخ4 ( عامل خود را مهیاي انجام عمل نموده باشد.3

 2(08)سراسري  استيفا آمر از عمل غير که عرفاً اجرت ندارد، در صورتي سبب مسیوليت آمر به پرداخت اجرت است که: ـ 

 ( عامل قصد تبرع نداشته باشد.2 ( عامل محجور نباشد.1

 .( آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد4 ( عامل خود را مهیاي انجام عمل نموده باشد.3

 1(08)آزاد  در مورد ید ضماني:    ـ 

 ( استناد به فورس ماژور مسموع است 1

 چه وقوع عامل خارجي قابل اثبات باشد، استناد به آن مسموع است  ( چنان3

 ( استناد به فورس ماژور غیرمسموع است 2

 چه شخص، متصدي حمل و نقل باشد، استنادش مسموع است ( چنان4

 4هایي که براي نگاهداري از شود که متعلق به او نبوده است، هزینهکند، بعد معلوم ميکه مالي متعلق به اوست آن را دریافت ميینکسي به تصور ا  ـ

 (08)آزاد  این مال کرده است برعهده کيست؟  

 ها را ندارد. ( چون متصرف در حکم غاصب است حق مطالبة هزينه1

 ي را كه براي نگاهداري از مال كرده است از صاحب آن مطالبه كند. هاي( متصرف در هر حال حق دارد هزينه2

 ( برعهده صاحب مال است، مشروط بر آن كه متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد.3

 ( اگر متصرف از منافع مال استفاده كرده باشد، حق مطالبه هزينه ندارد. 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومری فصل سبندی شده كنکوهای طبقهتست پاسخنامه 

كننده باشد وگرنه اقدام به كاري خودسرانه اصولاً بـراي ديگـران   شود كه اقدام عامل به امر استیفاالزام به پرداخت اجرت در صورتي ايجاد مي  «1»ـ گزینه 1

د از مالـك آن دسـتمزد بخواهـد. بـه همـین      توان ـكند. به عنوان مثال، اگر كسي به زمین زراعي ديگري كود دهد و يا آن را آبیاري كند نميتعهد ايجاد نمي

هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شـخص عادتـاً   »گويد: قانون مدني مي 338منظور هم ماده 

 «.رع داشته استكه معلوم شود كه قصد تبمهیاي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين

 
 

كننده باشد وگرنه اقدام به كاري خودسرانه اصولاً براي ديگـران  شود كه اقدام عامل به امر استیفاالزام به پرداخت اجرت در صورتي ايجاد مي  «1»ـ گزینه 2

تواند از مالـك آن دسـتمزد بخواهـد. بـه همـین      د و يا آن را آبیاري كند، نميكند. به عنوان مثال، اگر كسي به زمین زراعي ديگري كود دهتعهد ايجاد نمي

هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شـخص عادتـاً   »گويد: قانون مدني مي 338منظور هم ماده 

 «.كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است، مگر اينمهیاي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بو

 
 

باشـند، حتـي   ي خسارات وارده به مال ميقانون مدني، يد غاصب و يا در حکم غاصب، ضماني است و ايشان مسئول كلیه 318ي مطابق ماده «2»ـ گزینه 1

 ي قاهره مسموع نخواهد بود. چرا كه در ضمان يد، استناد به قوه حادث شده باشد، ي قاهرهاگر تقصیر نکرده باشند و خسارت بر اثر قوه

 
 

در موارد » قانون مدني:  388ي مطابق با ماده«. اگر كسي مالي را من غیر حق دريافت كرده است...»قانون مدني. 384و  388به استناد مواد  «1»ـ گزینه 4

ي پـس گیرنـده  «. ي مخارج لازمه كه براي نگهداري آن شده است برآيد، مگر در صورت علم متصرف به عدم اسـتحقاق خـود  مال بايد از عهدهفوق، صاحب 

 ي عالم چنین حقي ندارد. هاي حفظ مال را از مالك بگیرد ولي گیرندهتواند هزينهجاهل مي
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  88 حقوق مدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  88 حقوق مدني 

 

 اولفصل 

 « بيع»
 

 شده كنکوری فصل اول بندی های طبقهتست
 

 1(78)سراسري  هرگاه مشتري مبيع را که مال قيمي بوده به شخص دیگري فروخته باشد و سپس بيع اقاله شود، مشتري مكلفّ به دادن چه مالي به بایع است؟ ـ 

 به شخص ثالث.( قیمت بازار در زمان فروش مبیع 2 ( بالاترين قیمت از زمان فروش مبیع به شخص ثالث تا زمان اقاله.1

 ( قیمتي كه از فروش مال به دست آورده است.4 ( قیمت مبیع در زمان اقاله.3

 2(78)سراسري  یک از متبایعين است؟هرگاه بایع با استفاده از حقّ حبس مبيع را نزد خود نگاه دارد، منافع مبيع در مدّت تصرّف بایع متعلقّ به کدام ـ 

 بايع (2 مشتري (1

 منافع صرف هزينه نگهداري بیع خواهد شد. (4 لمناصفه بین آنان تقسیم خواهد شد.منافع با (3

 1(78)سراسري  عيبي کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد مقدارش چه اندازه است:در صورت معيوب بودن مبيع، اگر قيمت مبيع در حال بي ـ 

1 )
1
5
 از قیمت حقیقي 

 میان ثمن و قیمت حقیقي مبیع ( تفاوت2

 ( تفاوت میان قیمت حقیقي مبیع سالم و معیب3

 ( بخشي از ثمن به نسبت تفاوت میان قیمت حقیقي مبیع در حال سلامت و در حال عیب4

 4(78)سراسري  در بيع خياري بر طبق قانون مدني، ـ 

 گردد.اسقاط حق خیار حاصل مي( مالکیت از حین 2 شود.( مالکیت از حین انعقاد بیع حاصل مي1

 گردد.( مالکیت از حین انقضاي مدت خیار براي طرفین حاصل مي4 گردد.( مالکیت همراه با تأديه ثمن حاصل مي3

 5(78)سراسري  اگر کسي بدون علم و اطلاع، مالي را از غيرمالک خریداري کند و آن مال تلف شود: ـ 

 ( در صورتي كه ثابت كند مال بر اثر قوه قاهره تلف شده مسئولیتي ندارد.2 فريط كرده باشد.( در صورتي ضامن است كه تعدي يا ت1

 ( در هر حال ضامن است.4 ( در صورتي كه ثابت كند مطلع از فروش مال خود بوده ضامن نیست.3

 6(08)سراسري  هاي زیر صحيح است؟یک از گزینهکدام ـ 

 كه مبیع يا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد.أجره در حکم منقول است، ولو اينالاجاره عین مست( ثمن مبیع و مال1

 الاجاره عین مستأجره در حکم غیرمنقول است.( اگر مبیع يا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد، ثمن مبیع و مال2

 اند.شان داخل در غیرمنقولهاي بزرگ نظر به اهمیت و ارزش( كشتي3

 اند.اند در حکم غیرمنقولبنايي از قبیل سنگ، آجر و ... كه براي ساختن بنايي بر روي يك زمین در آن گرد آورده شده ( مصالح4

 7(08)سراسري  در صورتي که مبيع در زمان عقد معيب باشد و خریدار ارش بخواهد، تفاوت قيمت مبيع سالم و معيب در چه زمان معيار تعيين ميزان ارش است؟ ـ 

 ( زمان تقويم به وسیله كارشناس.2 ارش، به اعتبار ايجاد طلب براي خريدار. زمان انتخاب و مطالبه (1

 ( زمان قبض مبیع، به دلیل انتقال ضمان به خريدار.4 ( زمان وقوع معامله، به دلیل زمان تعادل در عوض در مبادله.3

 8(08)آزاد  اگر ارزش مبيع به هنگام بيع مجهول باشد، معامله:   ـ 

 ( باطل است 1

 ( غیرنافذ است 3

 ( صحیح و نافذ است 2

 ( صحیح است، اگر يکي از طرفین ارزش آن را بداند 4

 9(01)سراسري  ي خود را به مبلغ معين بفروشد و قرار بگذارد که مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به فروشنده بدهد، عقد و شرط چه حكمي دارد؟هرگاه کسي خانه  ـ 

 دهد.( شرط مزبور باطل و حق فسخ به فروشنده مي2 ( شرط و عقد هر دو صحیح است.1

 گردد.( شرط مزبور باطل ولي موجب بطلان عقد نمي4 شود.( شرط مزبور، باطل و موجب بطلان عقد نیز مي3
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 11(01)آزاد  که مبيع کلي باشد، بيع وقتي صحيح است که: در صورتي ـ 

 ف مبیع معین باشد ( مقدار، جنس و وص1

 ( مقدار، جنس و وصف مبیع ذكر شود3

 ( مقدار و اوصاف مبیع ذكر شود.2

 ( فقط مقدار و جنس مبیع معین باشد. 4

 11(01)وكالت  آید؟در بيع عين معين، مبيع چه موقع به ملكيت مشتري در مي ـ 

 ( به ايجاب و قبول و پرداخت ثمن 2 ( به مجرد عقد1

 ( به ايجاب و قبول و انقضاي مدت خیار فسخ 4 بول و قبض مبیع ( به ايجاب و ق3

 12(02)سراسري  هرگاه بعض از مبيع معين از روي نمونه فروخته شود و آن بعض مطابق نمونه نباشد، مشتري براي جبران این وضع چه اختياري دارد؟ ـ 

 تواند تمام مبیع را رد كند يا تمام آن را قبول كند.( مشتري مي1

 تواند اجبار بايع را به تسلیم مبیع مطابق نمونه درخواست كند.( مشتري مي2

 ( مشتري حق فسخ بیع را نسبت به بعضي كه از روي نمونه فروخته شده دارد.3

 بهاي نمونه و مبیع از دادگاه بخواهد. تواند جبران خسارت خود را به نسبت تفاوت( مشتري مي4

 11اشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، خریـدار بـراي جبـران خسـارت چـه      اگر ملكي به شرط د ـ

 (02)سراسري  کند؟اختياري پيدا مي

 ( خريدار در مطالبه زمین كمبود يا بهاي آن آزاد است.2 ( خريدار حق فسخ معامله را دارد.1

 تواند میزان كمبود زمین را از فروشنده مطالبه كند.( خريدار مي4 از ثمن بکاهد. تواند بهاي زمین كمبود را( خريدار مي3

 14(02)سراسري  اگر نسبت به بعض مبيع، بایع قدرت تسليم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد .... ـ 

 تري حق فسخ ندارد.( بیع صحیح است و مش2 ( بیع نسبت به بخش قابل تسلیم صحیح است و مشتري حق فسخ دارد.1

 ( بیع باطل است.4 ( بیع غیرنافذ است.3

 15(02)آزاد   طبق قانون مدني، کدام گزینه در مورد تسليم مبيع صحيح است؟  ـ 

 ( تسلیم مبیع اصولاً شرط صحت عقد بیع است.1

 شود.( تسلیم مبیع سبب ايجاد مالکیت براي مشتري مي2

 ت.( تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح اس3

 شود، بلکه از آثار تملیك است.( تسلیم مبیع نه از آثار عقد است و نه سبب مالکیت مي4

 16شـده  در عقد بيع شرط شده که خریدار تا سه ماه بعد از انعقاد عقد، حق فسخ معامله را داشته باشد، ولي خيار فسخي براي بایع یا ثالث مقرر ن  ـ

 (02)آزاد    ماه پس از انجام معامله تلف شده است، تلف برعهده چه کسي است؟ است، مبيع تسليم خریدار گردیده و دو 

 ( چون پس از تسلیم بوده فروشنده مسئولیتي ندارد و تلف از مال خريدار است.1

 ( فقط در صورتي تلف برعهده فروشنده است كه ثابت شود تلف در اثر عیبي بوده كه هنگام عقد وجود داشته.2

 ه است.( برعهده فروشند3

 ( در صورتي تلف برعهده فروشنده است كه خريدار ثابت كند تلف در اثر عیبي بوده كه فروشنده در هنگام عقد از آن اطلاع داشته است. 4

 17(02)وكالت  در صورتي که مبيع قبل از تسليم  بدون اهمال و تقصير بایع تلف شود: ـ 

 گردد. یل تلف مبیع قبل از قبض، بیع منفسخ مي( به دل2 شود. ( براي مشتري حق فسخ ايجاد مي1

 صحیح است.  3و  1هاي ( گزينه4 تواند براي دريافت غرامت به بايع رجوع كند.  ( بیع صحیح است و مشتري مي3

 18(02)وكالت  گردد که:تسليم مبيع وقتي محقق مي ـ 

 د قدرت بر تسلمّ مبیع را داشته باشد. ( كافي است مشتري خو2 ( مشتري مبیع را عملاً تصرف كرده باشد. 1

 ( مبیع در اختیار مشتري قرار گیرد هر چند عملاً در آن تصرف نکرده باشد. 4 ( مبیع در اختیار مشتري قرار گیرد و عملاً از آن استفاده نمايد. 3

 19(03)سراسري ز عقد خریدار قادر بر تسليم شود عقد بيع ..........هرگاه طرفين عقد بيع با علم به غيرقابل تسليم بودن مبيع معامله کنند، ولي بعد ا ـ 

 بايع حق فسخ دارد. (4 غیرنافذ است. (3 منفسخ است. (2 باطل است (1
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 21(03)سراسري  اگر مبيع موضوع تعهد در قراردادي عين کلي باشد، متعهد از چه نوع باید وفاي به عهد کند؟ ـ 

 شود.( به وسیله شمارش در زمان عقد انجام مي2 شود.يي مشاهده انجام م( به وسیله1

 شود.ي وزن كردن هنگام عقد انجام مي( به وسیله4 شود.ي وصف انجام مي( منحصراً به وسیله3

 21(03)سراسري  آید؟کدام خيار دربيع کلي به وجود نمي ـ 

 تأخیر ثمن (4 رؤيت (3 غبن (2 مجلس (1

 22(03)آزاد  قبل از تسليم نقصي در مبيع حاصل شود: اگر بعد از عقد و   ـ 

 گردد.( نقص درحکم تلف جزء است و موجب انفساخ عقد بیع مي1

 ( چون نقص بايد هنگام انعقاد عقد وجود داشته باشد، نقص بعد از عقد هیچ تأثیري در عقد بیع ندارد.2

 ( مشتري فقط حق فسخ معامله را دارد.3

 ه را فسخ كند يا ارش مطالبه نمايد.تواند معامل( مشتري مي4

 21(03)وكالت  اگردرخيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذکر نشده باشد، این نقص چه اثري در عقد و شرط دارد؟ ـ 

 ( عقد نافذ و شرط غیرنافذ است. 2 ( عقد و شرط باطل است. 1

 از تاريخ عقد محسوب است.  ( عقد نافذ است و ابتداي خیار4 ( عقد نافذ و شرط خیار باطل است. 3

 24(03)وكالت  اگر کالاي فروخته شده داراي عيب باشد و خریدار بخواهد ارش بگيرد، ميزان چه مقدار است؟ ـ 

 عیب و معیوب در بازار( تفاوت قیمت كالاي بي2 ( خسارت ناشي از عیب كالا1

 شود. عیب و معیوب در بازار از ثمن معامله كسر ميت قیمت كالاي بي( به نسب4 عیب در بازار و ثمن معامله( تفاوت قیمت كالاي بي3

 25(04)سراسري   اگر نحوه پرداخت ثمن در عقد بيع معلوم نباشد ... ـ 

 تواند ثمن را مطالبه كند.( بیع درست است و بايع مي2 بايع قابل فسخ است. ( بیع به وسیله1

 ( بیع به واسطه خلاف قانون بودن باطل است.4 است. ( بیع به واسطه مجهول بودن عوضین باطل3

 26(04)سراسري  کدام ثمن را تأدیه نكند ...اگر براي پرداخت ثمن، شخص ثالثي ضامن خریدار شود و تا سه روز ضامن و خریدار هيچ ـ 

 ر ثمن فسخ نمايد.( فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار تأخی2 ( بیع لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد.1

 ( خريدار حق دارد بیع را به استناد تخلف از شرط فسخ نمايد.4 ( فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار غبن فسخ نمايد.3

 27(04)سراسري  معيوب بودن مبيع بخواهد ارش بگيرد، ميزان آن چقدر است؟ اگر خریدار به واسطه ـ 

 عیب و معیب در بازار از ثمن معامله.( معادل نسبت بهاي كالاي بي2 انعقاد و روز پرداخت ارش. ( معادل تفاوت قیمت كالا در روز1

 ( معادل تفاوت قیمت كالاي معیب در بازار و ثمن معامله.4 عیب و معیب در بازار.( معادل تفاوت قیمت كالاي بي3

 28(04 )سراسري در مورد تلف مبيع پس از قبض کدام گزینه صحيح است؟ ـ 

 ( بايع پس از قبض هم مسئول هر گونه تلف قهري است.2 ( اگر معامله جايز باشد بايع مسئولیت دارد.1

 ( بايع پس از قبض اصلاً مسئولیت ندارد.4 ( اگر مشتري خیار شرط داشته باشد، بايع مسئولیت دارد.3

 29(04)سراسري  اگر نحوه پرداخت ثمن در عقد بيع معلوم نباشد ... ـ 

 تواند ثمن را مطالبه كند.( بیع درست است و بايع مي2 بايع قابل فسخ است. ( بیع به وسیله1

 ( بیع به واسطه خلاف قانون بودن باطل است.4 ( بیع به واسطه مجهول بودن عوضین باطل است.3

 11(04)آزاد  ع چه وضعي دارد؟  اگر فروشنده هنگام معامله قدرت بر تسليم قسمتي از مبيع را نداشته باشد، عقد بي  ـ 

 ( عقد بیع باطل است.1

 ( عقد بیع فقط نسبت به قسمتي كه امکان تسلیم ندارد باطل است و خريدار بايد در هر حال ثمن را نسبت به بقیه مبیع بپردازد.2

 له را دارد. ( بیع نسبت به قسمتي كه قدرت بر تسلیم وجود ندارد باطل است و نسبت به بقیه خريدار حق فسخ معام3

 ( عدم قدرت بر تسلیم قسمتي از مبیع موجب انفساخ عقد در همان قسمت است. 4
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 11(08)سراسري  اگر در مدت خيار شرط بایع، خریدار مبيع را بفروشد بيع ........... است؟ ـ 

 قابل فسخ است. (4 غیرنافذ است. (3 باطل است. (2 صحیح است. (1

 12(08)سراسري  ي ضامن درك مبيع است؟در برابر شفيع چه کس ـ 

 كسهیچ (4 بايع و مشتري (3 مشتري (2 بايع (1

 11(08)سراسري مانده .......... تعلق دارد.اي را خریداري کرده است و قبل از تحویل، دو ثلث دیگر آن تلف شده است، باقيشخصي ثلث صندوق ميوه ـ 

 ( به فروشنده2 ( به خريدار1

 ( يك ثلث به خريدار و دو ثلث به فروشنده4 يدار و نیمي به فروشنده( نیمي به خر3

 14(08)آزاد  چه عيب حادث در زمان تصرف مشتري ناشي از عيب قدیم باشد، مشتري: در مبيع معيوب، چنان ـ 
 ( حق دارد مبیع را رد نموده و ارش هم بگیرد.2 ( فقط حق فسخ دارد نه مطالبة ارش1
 ( حق دارد به دلخواه خود به أخذ ارش يا فسخ معامله مبادرت نمايد.4 ش دارد.( فقط حق أخذ ار3

 15شود که مورد معامله از بدو امر معيوب بوده:  نماید. پس از معامله دوم متوجه ميشخصي کالایي را خریداري نموده و متعاقباً آن را به دیگري منتقل مي ـ  
 (08)وكالت 

 تواند فقط مطالبه ارش كند. ( خريدار اول مي2 تأديه مثل يا قیمت، معامله اول را فسخ كند.  تواند با( خريدار اول مي1
 ( حق خیار خريدار اول با انتقال به غیر ساقط شده است. 4 ( خريدار اول بین مطالبه ارش و يا فسخ معامله مختار است.3

 16(08)وكالت  کدام یک از عبارات زیر معرف ضمان درك است؟ ـ 

 ( ضمان درك عبارت است از مسئولیت بايع يا مشتري نسبت به استرداد ثمن يا مبیع در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع يا ثمن.1
 ( ضمان درك عبارت است از ضمانت بايع از مشتري نسبت به ثمن متعلق به غیر. 2
 لق به غیر. ( ضمان درك عبارت است از تعهد مشتري در مقابل بايع نسبت به مبیع متع3
 ( ضمان درك عبارت است از مسئولیت هر يك از طرفین عقد بیع نسبت به ثالث در صورت مستحق للغیر درآمدن موضوع عقد. 4

 17(08)وكالت  اگر بعض از مبيع ماليت نداشته باشد، عقد بيع چه حكمي دارد؟ ـ 

 ( بیع باطل است. 1
 . تواند ارش بگیرد( بیع درست است و خريدار مي2
 ( بیع نسبت به بعض باطل است و نسبت به بعض ديگر خريدار از جهت تبعض صفقه خیار فسخ دارد. 3
 ( بیع درست و لازم است. 4

 18گردد که بيش از آن مقـدار اسـت. در ایـن صـورت،     شود، ولي در زمان تسليم معلوم مياي به شرط داشتن مقدار معين ابعاد فروخته ميقاليچه ـ

 (08)وكالت  روشنده چه حقي دارند؟خریدار و ف

 ( خريدار و فروشنده هر دو حق فسخ بیع را دارند. 1
 ( مقدار زايد متعلق به فروشنده است. 2

 ( فروشنده حق فسخ بیع را دارد. 3

 تواند بر ثمن بیفزايد. ( فروشنده به تناسب بهاي قراردادي بر مساحت شرط شده مي4

 19(08)وكالت  فروخته شود و هنگام تسليم معلوم شود که مبيع وصف مشروط را ندارد، خریدار چه اختياري دارد؟ اگر مالي به وصف و ندیده ـ 

 تواند معامله را فسخ كند.مي( 2 تواند الزام فروشنده را به تسلیم مالي كه داراي وصف معهود است بخواهد.مي( 1

 معامله باطل است و براي خريدار حق انتخابي نیست.( 4 از ثمن بکاهد.تواند به میزان نقصان قیمت در نتیجه فقدان وصف مي( 3

 41شود و بها براي کل مبيع معين شده ولي قيمت هر کالا تعيين شده است در ایـن فـرض،   فرض کنيد در قراردادي چند کالاي مختلف فروخته مي ـ

 (08)وكالت  د؟کناگر بعضي از آن کالاها معيوب درآید، خریدار چه اختياري پيدا مي

 تواند مبیع را نسبت به مال معیوب فسخ كند.خريدار مي (2 تواند تمام مبیع را فسخ كند يا تمام آن را نگاهدارد و ارش بگیرد.خريدار مي( 1

 تواند تمام مبیع را فسخ كند و حق بر ارش ندارد.خريدار مي( 4 تواند ارش بگیرد.خريدار حق فسخ ندارد و فقط مي( 3

 41(08)آزاد  متر است، مطابق قانون مدني معامله چه وضعي دارد؟  55متر باشد فروخته شود، بعد معلوم شود که  5اگر یک قطعه زمين به شرط آن که  ـ 

 ( هر يك از فروشنده يا خريدار حق فسخ معامله را دارند. 1

 سخ معامله را دارد. ( فروشنده حق ف2

 ( مقدار اضافي متعلق به فروشنده است. 3
 ( مقدار اضافي متعلق به خريدار است، مشروط بر آن كه قیمت آن را طبق توافق اولیه به فروشنده بپردازد.4
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 42(08)آزاد  تسليم نباشد، بيع چه وضعي دارد؟  اگر در بيع فضولي هنگام معامله قدرت بر تسليم وجود داشته باشد، ولي در هنگام اجازة مالک قدرت بر  ـ 

 ( بیع باطل است. 1

 شود.( بیع منفسخ مي2

 گردد، بیع صحیح است. ( چون اجارة مالك اثر قهقرايي دارد و به زمان عقد بر مي3

 ( خريدار حق فسخ معامله را دارد. 4

 41مبيـع در کجـا بایـد    باشـد، یح شود یا عرف اقتضاي تسليم در محلّي را داشتهکه محلّ تسليم مبيع در آن تصربدون اینشود، مالي فروخته مي ـ

 (08)وكالت  تسليم شود؟

 ( در محل اقامت خريدار4 ( در محل اقامت فروشنده3 ( در محل وقوع مال 2 ( در محل وقوع عقد بیع 1

 44گيـرد  شود و بعداً موضوع معاملات عدیـده قـرار مـي   مترمربع مورد معامله واقع مي 2متر است، به تصور 25زميني که مساحت واقعي آن ـ

 (07)سراسري  شود کدام گزینه در مورد مازاد مساحت زمين صحيح است؟آخرین خریدار متوجه اضافه مساحت آن مي

 را به آخرين فروشنده مسترد نمايد. ( به فروشنده تعلق دارد؛ بنابراين خريدار بايد اضافه مساحت1

 ( به آخرين خريدار تعلق دارد كه بايستي بهاي روز آن را به اولین فروشنده يا وارث او بپردازد.2

 گیرد كه بايستي بهاي روز آن را به يد قبلي خود بپردازد.( به آخرين خريدار تعلق مي3

 گیرد.يع آن در صندوق ثبت به آخرين خريدار تعلق مي( بر مبناي ثمن مندرج در اولین سند انتقال و تود4

 45(07)سراسري    ریال... 3دانه برنج به قيمت 1فروش  ـ 

 ( نوعاً باطل و شخصاً صحیح است.4 ( شخصاً باطل و نوعاً صحیح است.3 ( باطل است.2 ( صحیح است.1

 46(07)آزاد  در احكام عقد بيع:  ـ 

 شود.چه طرفین در مورد قواعد تخییري سکوت كنند، اين قواعد اجرا نمي( چنان2 ( حکم قاعدة تخییري بر عرف مقدّم است.1

 ( حکم قاعدة تخییري با عرف غیر قابل جمع است.4 ( عرف بر قاعدة تخییري مقدّم است.3

 47(07)وكالت  عقد بيع چه وضعي دارد؟ بيع را به طور دائم از دست بدهد،اگر بعد از انعقاد عقد بيع، فروشنده قدرت بر تسليم قسمتي از م ـ 

 ( عقد بیع فقط نسبت به  همان قسمت باطل است.1

 شود.( عقد بیع نسبت به همان قسمت منفسخ مي2

 ( خريدار حق فسخ معامله را فقط نسبت به همان قسمت دارد.3

 به بقیه، مشتري حق فسخ دارد.شود، و نسبت ( عقد بیع نسبت به آن قسمت منفسخ مي4

 48(07)وكالت  و فروشنده هم به همان نسبت مبيع را تسليم کرده است، معامله چه وضعي دارد؟ خریدار ظرف سه روز بخشي از ثمن معامله را پرداخت کرده، ـ 

 كدام از طرفین وجود ندارد، و آنان ملزم به اجراي تعهدات خود هستند.( حق فسخ براي هیچ1

 تواند معامله را به طور كلي فسخ كند.( فروشنده مي2

 ( فروشنده فقط نسبت به باقیمانده ثمن حق فسخ دارد.3

 ي مبیع يا ثمن حق فسخ معامله را دارند.( هر يك از طرفین نسبت به باقیمانده4

 49کشتارگاه خریداري نموده است. پس از آزمایش، بيماري جنـون گاوهـا محـرز شـده      لاشه گاو از 5اي جهت تهيه غذاي کارکنان خودمؤسسه ـ

 (00)سراسري  است. اگر این معامله قابل فسخ باشد، خریدار تحت چه عنواني حق فسخ معامله را دارد؟

 ( خیار حیوان، خیار عیب ـ خیار شرط2 ( خیار عیب ـ خیار غبن1

 ر عیب ـ خیار تخلف وصف( خیا4 ( خیار حیوان ـ خیار تخلف شرط3

 51(00)آزاد  در عقد بيع« ضمان معاوضي»منظور از   ـ 

 ( ضمان معاملي نیست. 4 ( ضمان عقدي است. 3 ( ضمان قهري است.2 ( تحمل خطر تلف مال است.1

 51(00)آزاد  قاعدة تلف مبيع قبل از قبض در حقوق ایران، ناظر به مبيعي است که:   ـ 

 ( همة موارد 4 ( كليّ في الذّمه باشد. 3 ( عین معیّن باشد. 2 باشد. ( كلي در معیّن 1
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 52(00)وكالت  چنانچه در عقد بيعي که مبيع آن کلّي است جنس و مقدار مبيع ذکر شود ولي وصف آن ذکر نگردد، عقد بيع چه وضعيتي دارد؟   ـ 

 ( قابل فسخ است.  2 ( صحیح است.  1

 ولي فروشنده مجبور نیست فرد اعلاي آن را ايفا كند. ( صحیح است 4 ( باطل است. 3

 51کند در حالي که صدور آن کالا به خارج به موجب قانون ممنوع بوده است. این قـرار  شخصي مالي را به منظور صادر کردن به خارج خریداري مي ـ

 (08)سراسري  داد چه حكمي دارد؟

 ( قابل فسخ است.4 ( غیرنافذ است.3 ( باطل است.2  ( صحیح است.1

 54(08)سراسري  هر یک از عوضين است. ………معيار تفكيک بيع از معاوضه عدم ملاحظه ـ 

 ( ارزش اقتصادي4 ( مبیع و ثمن بودن3 ( اوصاف كیفي2 ( اوصاف كمي1

 55(08)سراسري  دهد. در این وضعيت حق فسخ...یابد، با وجود این کاميون را به دیگري انتقال ميشخصي پس از خرید یک کاميون عيبي را در آن مي ـ 

 شود.( ساقط مي1

 شود.( به خريدار دوم منتقل مي2

 ماند.( همچنان در اختیار خريدار اول باقي مي3

 كه صراحتاً آن را به خريدار دوم منتقل نمايد.( در اختیار خريدار اول است، مگر اين4

 56(08)سراسري  يع اول فسخ شود، تكليف بيع دوم چيست؟اگر مشتري مبيع را به ثالث بفروشد و ب ـ 

 صحیح است.( 2 باطل است.( 1

 كه صراحتاً اجازه داده شد باشد.اصولاً باطل است، مگر اين( 4 كه صراحتاً آن را به خريدار دوم منتقل نمايد.اصولاً صحیح است، مگر اين( 3

 57شود خودرو یک ماه در نزد فروشنده عاریه باشد. فروشد. پس از انجام معامله مقرر ميمي شخصي خودرو خود را به قيمت بيست ميليون تومان ـ

 (08)سراسري  اگر پس از یک ماه فروشنده از تحویل خودرو امتناع ورزد عنوان حقوقي مطالبه خودرو چيست؟ چرا؟

 ع، چون عنوان اول باقي است.( الزام به تسلیم مبی2 ( الزام به تسلیم مال بدون عنوان، چون سبب منتفي است.1

 ( الزام به تسلیم مبیع و عاريه، چون هر دو عنوان باقي هستند.4 ( الزام به تسلیم مال مورد عاريه، چون عنوان اول منتفي است.3

 58یک هفته پـس از انعقـاد   شود که خریدار خودرو خارجي نوع خاصي را وارد کرده و به فروشنده هبه کنداي شرط ميدر ضمن قرارداد بيع خانه ـ .

 (08)سراسري  شود، تكليف شرط و عقد چيست؟عقد، واردات خودرو به کشور قانوناً ممنوع مي

 ( عقد صحیح و شرط باطل است.1

 ( عقد و شرط هر دو باطل است.2

 له حق فسخ قرارداد اصلي را دارد. ( مشروطه3

 تأديه قیمت خودرو خارجي است.علیه ملزم به ( عقد و شرط هر دو صحیح هستند و مشروط4

 59(08)سراسري  است. ………در این ماده در مقابل« عين»، اصطلاح «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم» دارد: قانون مدني مقرر مي 118 ماده ـ 

 الذمه( كلي في4 ( اموال معنوي3 ( منفعت2 ( حق1

 61(08)سراسري  بيع اول فسخ شود، تكليف بيع دوم چيست؟اگر مشتري مبيع را به ثالث بفروشد و  ـ 

 ( صحیح است. 2 ( باطل است.1

 كه صراحتاً اجازه داده شده باشد.(  اصولاً باطل است، مگر اين4 كه صراحتاً آن را به خريدار دوم منتقل نمايد.( اصولاً صحیح است، مگر اين3

 61(08)آزاد  که مبيع قابل تسليم نيست ولي واقعاً قابل تسليم باشد، عقد بيع................... در صورتي که طرفين عقد بيع معتقد باشند   ـ 

 شود ( منفسخ مي4 ( قابل فسخ است 3 ( صحیح است 2 ( باطل است 1

 62(08)وكالت  خير در انتقال ملكيت به خریدار در عقد بيع عين معين:أشرط ت ـ 

 قد بیع صحیح است.باطل است، اما ع (2 .صحیح است (1

 چون مخالف مقتضاي ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است. (4 چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است. (3
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 61(88)سراسري  اگر بعد از انعقاد عقد بيع خریدار مدعي شود که معامله را به نمایندگي از شخص دیگري منعقد کرده است، تكليف چيست؟ ـ 

 ادعاي نمايندگي، فروشنده حق دارد قرارداد را به واسطه تغییر خريدار فسخ كند.   ( با 1

 ( با اثبات نمايندگي، نماينده از اجراي تعهد و مسئولیت معاف است.   2

 شود.  ( با ادعاي نمايندگي، به عقد به واسطه فقدان قصد معین در هنگام عقد باطل محسوب مي3

 ه نماينده و اصیل موثر است؛ بنابراين نماينده خود مکلف به اجراي تعهدات ناشي از عقد است.   ( اثبات نمايندگي در رابط4

 64(88)آزاد  اگر در بيع عين کلي آنچه که تحویل مشتري شده با اوصاف مقرر ميان طرفين معامله متفاوت باشد:  ـ 

 خسارت دارد. ( مشتري حق دريافت2 ( مشتري حق الزام به اجراي عین تعهد دارد. 1

 ( عقد توسط مشتري قابل فسخ است. 4 ( مشتري حق الزام به اجراي اجباري تعهد و دريافت خسارت دارد. 3

 65(88)وكالت  در عقد بيع کدام یک از موارد ذیل مانع از انتقال مالكيت به مشتري است؟ ـ 

 جل بودن ثمنؤم( 2 جل بودن مبیعؤم( 1

 كدام هیچ( 4 از متبايعینوجود خیار فسخ براي يکي ( 3

 
 

 بندی شده كنکوری فصل اول های طبقهپاسخنامه تست

گردد و آن عبارتست از: بر هم زدن عقد لازم به تراضي طـرفین  قانون مدني يکي از اسباب سقوط تعهدات محسوب مي 284اقاله مطابق ماده   «1»ـ گزینه 1

اقاله را ندارند. در فرض پرسش، هرگاه مال قیمي باشد و به ثالث فروخته شود، با اقاله عقد لازم چه مالي بايـد  معامله. اقاله عقد است لذا نکاح و وقف قابلیت 

كه منظور از كه به لحاظ قیمي بودن مال، مشتري مکلف است بهاي زمان اقاله را بپردازد نه زمان عقد. ضمن اينچه مسلم است اينبه بايع تحويل گردد؟ آن

 قانون عبارتست از مالي كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع نباشد مانند ساعت قديمي، اسب سواركاري و ...  95، مطابق مادهقیمي بودن مال

 
 

بیع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگـر حاضـر بـه تسـلیم     هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسلیم م»قانون مدني  377مطابق ماده   «2»ـ گزینه 2

هزينه نگاهداري مبیـع در دوران اجـراي   «. كه مبیع يا ثمن مؤجل باشد. در اين صورت هر كدام از مبیع يا ثمن كه حال باشد بايد تسلیم شودشود مگر اين

تسلیم ثمن مبیع را حبس نموده است؛ به همین جهت هم هزينه و هم منافع حق حبس توسط بايع بر عهده خريدار است؛ زيرا بايع در اثر امتناع مشتري از 

 باشد و منافع آن متعلق به بايع است.تابع ملك مي

 
 

« ع معیوب با أخذ ارش يا فسـخ معاملـه  اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبی»قانون مدني،  422مطابق ماده   «4»ـ گزینه 1

م مـال مـورد   تشخیص عیب برحسب عرف و عادت بوده و برحسب زمان و مکان متفاوت است. ارش در اصطلاح مدني عبارتست از تفاوت قیمت صحیح و معیـب روز تقـوي  

عیبي كمتر يا زيـادتر از ثمـن معاملـه باشـد، نسـبت بـین       مبیع در حال بيقانون مدني، اگر قیمت  427گويند. مطابق قسمت اخیر ماده معامله، گاه آن را ارش عیب نیز مي

 عیبي معین شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.قیمت مبیع در حال معیوبي و قیمت آن در حال بي

 
 

در عرف حقوقي، عقـد  « ها يا براي ثالثي اختیار فسخ باشد.عقد خیاري آن است كه براي طرفین يا يکي از آن»قانون مدني  100ق ماده مطاب  «1»ـ گزینه 4

 488كرده است. وفق مـاده  فقره ذكر  1اقسام خیارات را در 388شود كه در آن شرط خیار شده است. قانون مدني در ماده خیاري به عقد لازمي گفته مي

ه را نسـبت  همین قانون، در بیع شرط يعني طرفین معامله شرط كنند كه هرگاه بايع در مدت معیني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند اختیار فسخ معامل

 شود.از حین انعقاد بیع حاصل مي لذا مالکیت...« شود با قید خیار براي بايع به مجرد عقد، مبیع ملك مشتري مي»به تمام مبیع داشته باشد. 

 
 

فضولي است كه قبلاً در اين خصوص توضیحاتي ارائه گرديد. حال، در فـرض پرسـش، در    از اقسام معامله« مالك»فروش مال غیر بدون اذن   «4»ـ گزینه 5

د و آن مال نزد وي موجود باشد، مالك خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه كرده كرده باشتسلیم صورتي كه معامل فضولي مال مورد معامله را به اصیل 

تواند از اصیل ميو عین مال خود را مسترد نمايد. لیکن هرگاه مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد، مالك بدل مال و همچنین كلیه منافع و نمائات مال را 

 اده اصیل قرار گرفته باشد يا خیر؟وصول نمايد، خواه آن منافع مورد استف

گـردد.  م مـي اما اگر مال نزد اصیل ناقص يا معیوب شده باشد خود مال به اضافه مبلغي كه براي جبران ضرر ناشي از عیب يا نقص لازم است به مالك تسـلی 

له بوده است به تصرف متعامـل داده باشـد و مالـك آن    هرگاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معام»دارد: قانون مدني در اين خصوص اظهار مي 288ماده 

 «معامله را اجاره نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.
 

 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  73 حقوق مدني

در بیان انواع اموال ضمن تقسیم آن به دو قسم منقول و غیرمنقول به مقررات مربوط به هر يك پرداخته است  23تا  11قانون مدني، از ماده   «1»ـ گزینه 6

كه مبیـع  الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حکم منقول است ولو اينديون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال اين قانون، كلیه 2وفق ماده

 يا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

 
 

اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با أخذ ارش يا »قانون مدني،  422مطابق ماده   «1»ـ گزینه 7

قانون ياد شده توسط اهـل خبـره يـا كارشـناس معـین       427در واقع ارش، تفاوت قیمت صحیح و معیوب مورد معامله را گويند كه برابر ماده « فسخ معامله.

بیع سالم و معیب زمان عقد است، لیکن اگر عیب بعد از عقد و پیش از قبض، يا زمان خیار مخـتص مشـتري عـارض شـود،     شود و معیار تعیین قیمت ممي

 ملاك تعیین ارش، قیمت زمان حدوث عیب است. 

 
 

آن است كه عقد در صورتي باطل است كه  1ي اد گزينهكه جهل به قیمت باعث جهل به عوضین نیست تا موجب بطلان شود. ايربه دلیل اين «2»ـ گزینه 8

قـانون مـدني:    218تر است. و به موجب ماده صحیح 1چنین جهلي موجب جهل به عوضین شود در صورتي كه در ما نحن فیه چنین نیست. هرچند گزينه 

 «مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.»

  

كند مانند آن كـه  گرداند. اين شرط عقد را نیز باطل ميكند و آن را نیز مجهول ميگاهي مجهول بودن مورد شرط به مورد معامله نیز سرايت مي  «1»ـ گزینه 9

ها به هايي در قطعات زمین ياد شده توسط خريدار، يکي از خانهساختن خانهمتري، به نفع فروشنده شرط شود كه پس از  3ضمن فروش يك قطعه زمین

گردد. زيرا اين شرط از جمله شروطي است كه مورد آن مجهول است و بـه  فروشنده آن هم با انتخاب خود مالك و تملك نمايد. مورد شرط باعث بطلان عقد مي

قانون مـدني   233شود و مطابق ماده رايطي است كه نه تنها باطل است، بلکه موجب بطلان عقد نیز ميكند. به همین دلیل هم از جمله شمعامله نیز سرايت مي

 شود.اي است كه خود باطل بوده و موجب بطلان عقد ميگردد، از شروط مفصلهشرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضین مي

  
پذيرد و ذكر ساير خصوصیات قانون مدني، در بیع كلي، رفع ابهام از مبیع تنها با ذكر مقدار، جنس و وصف آن صورت مي 381ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 11

 گردد. ها روشن ميلازم نیست. با اين توضیح ايراد ساير گزينه

 
 

 كه صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذيل است:  آثار بیعي» قانون مدني: 162 يبه موجب ماده «1»ـ گزینه 11
 شود. ـ به مجرد وقوع بیع مشتري مالك مبیع و بايع مالك ثمن مي1
 دهد.  ـ عقد بیع، بايع را ضامن درك مبیع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي2
 نمايد. ـ عقد بیع، بايع را به تسلیم مبیع ملزم مي3
 كند.  ي ثمن ملزم ميـ عقد بیع، مشتري را به تأديه4

 
 

شـود كـه   در صورتي كه شخصي، مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد، مختـار مـي    «1»ـ گزینه 12
از مبیع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعـض  بیع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول كند، لیکن هرگاه مشتري بعض 

قانون مدني نیز بر آن تأكید دارد. ضمن ايـن كـه در ايـن فـرض      412تواند تمام مبیع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد. و ماده مطابق وصف يا نمونه نباشد مي
ي آن را ديده باشد و مبیع غیر از اوصافي كه ذكر شده است باشد، فقط بايع خیار فسخ خواهد داشت. با عنايت به مراتـب  هرگاه بايع نیز مبیع را نديده ولي مشتر

 است. صحیح است. در ضمن ماهیت اختیار، خیار رؤيت و تخلف از وصف« 1»پیش گفته گزينه 

 
 

کي به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است، مشتري حـق فسـخ   اگر مل»ق.م  388مطابق ماده   «1»ـ گزینه 11
زياده يا نقیصه تراضـي نماينـد،    كه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه تواند آن را فسخ كند، مگر اينمعامله را خواهد داشت. اگر معلوم شود كه بیشتر است، بايع مي

 كه خیار ياد شده نیز، خیار تخلف از وصف است. قانون مدني است و در خصوص اشتباه در وصف كمي معامله است. ضمن اين 238ه قانوني از مصاديق ماده اين ماد

 
 

بت به بعض ديگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض كـه قـدرت بـر    اگر نسبت به بعض مبیع، بايع قدرت بر تسلیم داشته و نس»قانون مدني  372مطابق ماده   «1»ـ گزینه 14
هر چند تسلیم عبارت است از دادن بیع بـه تصـرف مشـتري بـه نحـوي كـه مـتمکن از انحـاء تصـرفات و          « تسلیم داشته، صحیح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

در فرض پرسش و نسبت به بخش قابل تسلیم مبیع، عقد صحیح اسـت، لـیکن نسـبت بـه بعـض       انتفاعات باشد و مقدورالتسلیم نبودن مبیع از موجبات بطلان است، لیکن
 رسد.تر به نظر ميها صحیحبه مشتري حق فسخ داده است با اين حال اين گزينه نسبت به مابقي گزينه« 1»ديگر كه قابلیت تسلیم ندارد بیع باطل است هر چند گزينه 

 
 

 كند. ـ عقد بیع بايع را به تسلیم مبیع ملزم مي1قانون مدني آثار بیعي كه صحیحاً واقع شده باشد، از قرار زير است:  382ي مطابق ماده «1»گزینه ـ 15

 
 

و در زمان خیار بايع يا متعاملین تلف يا ناقص شود، قانون مدني در خیار مجلس، حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم  483ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 16
 ي بايع است. ي مشتري است و اگر خیار مختص مشتري باشد، تلف يا نقص بر عهدهبر عهده

 
 

تلف شود، بیع منفسخ و ثمـن بايـد بـه     اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بايع» قانون مدني: 187ي به موجب ماده  «2»ـ گزینه 17
 «كه بايع براي تسلیم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.مشتري مسترد گردد، مگر اين
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ري گذاشته شـده باشـد، اگرچـه مشـتري آن را     شود كه مبیع تحت اختیار مشتتسلیم وقتي حاصل مي» قانون مدني: 168 يبه موجب ماده  «4»ـ گزینه 18
 «هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

  

قانون مدني، بیع چیزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چیزي كه مالیت و يا منفعت عقلاني ندارد يا چیـزي   340مطابق ماده   «1»ـ گزینه 19
كه مشتري خود قادر به تسلیم باشد. هر چند وفق قسمت اخیر ماده يـاد شـده عقـد مـذكور صـحیح      ن ندارد باطل است، مگر اينكه بايع قدرت بر تسلیم آ

رسـد  هاي مربوطه ذكري از صحت عقد نشده است. لذا به نظر مييك از گزينه باشد زيرا خريدار بعد از عقد قادر بر تسلیم مبیع بوده است، لیکن در هیچمي
 ل ضمن توجه به قسمت ابتدايي اين ماده و فقد قصد واقعي طرفین، بطلان عقد را لحاظ كرده است.طراح سؤا

 
 

منظـور از مبیـع   « در صورتي كه مبیع كلي باشد، بیع وقتي صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكـر شـود.  »قانون مدني،  381مطابق ماده   «1»ـ گزینه 21
كه مبیـع  بايستي مقدار، جنس و وصف آن معلوم باشد. ضمن ايناين است كه بر افراد عديده صادق باشد. مانند خريد گندم يا برنج به صورت كلي و عمده كه مي كلي

 ذلك تشخیص اين معني با عرف است.شايع باشد. معقانون مدني، اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و  95كلي بايد از اموال مثلي باشد. يعني مطابق ماده

 
 

ها يا براي ثـالثي اختیـار فسـخ    عقد خیاري آن است كه براي طرفین يا يکي از آن»قانون مدني نیز آمده است:  100گونه كه در ماده همان  «1»ـ گزینه 21
 487تـا   387باشند و تعريف و شرايط آنان نیز از ماده گزينه ياد شده نیز در اين اقسام موجود مي 4برشمرده،  از همین قانون اقسام خیارات را 388ماده « باشد.

« در بیع كلي خیار رؤيت نیست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرربین طـرفین باشـد.  »قانون مدني  414قانون مزبور ذكر شده است. مطابق ماده 
 صحیح است.« 3»خرد... . با توجه به مراتب مورد اشاره و به ويژه ماده اخیرالذكر، گزينه ي مالي را نديده و فقط به وصف ميبدين معنا كه كس

 
 

املـه را فسـخ   اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصي حاصل شود، مشتري حـق خواهـد داشـت كـه مع    » قانون مدني: 188ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 22
باشد نه خیار عیب. بديهي است دو مفهوم )تلف جزء( و عیب )از میان قانون مدني ناظر به خیار تخلف از وصف مي 300ي بايد توجه داشت كه ماده«. نمايد

 رفتن وصف سلامت( با يکديگر تفاوت دارند.

  
 «.اگر ابتداي مدت خیار ذكر نشده باشد، ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است و الاّ تابع قرارداد متعاملین است» مدني: قانون 411ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 21

 
 

ود به طريق اگر در مورد ظهور عیب: مشتري اختیار ارش كند، تفاوتي كه بايد به او داده ش» قانون مدني: 427ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه24

 گردد: ذيل معین مي

عیبي مساوي با قیمتي باشـد  عیبي و قیمت حقیقي آن در حال معیوبي به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بيقیمت حقیقي مبیع در حال بي

عیبـي  رش خواهد بود و اگر قیمـت مبیـع در حـال بـي    كه در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین اين قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبي مقدار ا

عیبي معین شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگـاه  كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبي و قیمت آن در حال بي

 «.  داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد كند

 
 

در « مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بیع مقرر شده اسـت تأديـه نمايـد.   »قانون مدني: 384وفق ماده   «2»ـ گزینه 25

كه در فرضي كه من اينكننده خواهد بود. ضدو طرف تعیین فرض پرسش اگر نحوه پرداخت ثمن در عقد بیع معلوم نباشد، در اين حال عرف حاكم بر رابطه

 عرف نیز حکم معین ندارد، خريدار بايد ثمن را به نقد بپردازد.

 
 

كه بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد. ضمان تضامني در حکم وثیقه است و باعـث  دادن ضامن در حکم پرداخت است، مشروط بر اين  «1»ـ گزینه 26

اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق »گويد: قانون مدني در اين خصوص مي 480شود. ماده ه نميسقوط خیار فروشند

 «شود.حواله خیار تأخیر ساقط مي

 
 

گـردد: قیمـت   ش كند، تفاوتي كه بايد به او داده شود به طرق ذيل معین ميقانون مدني، اگر در مورد ظهور عیب مشتري اختیار ار 427مطابق ماده   «2»ـ گزینه 27

 شود... . معیار تعیین قیمت مبیع سالم و معیب، زمان عقد است.عیبي و قیمت حقیقي آن در حال معیوبي به توسط اهل خبره معین ميحقیقي مبیع در حال بي

 
 

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بايع يا متعـاملین تلـف يـا نـاقص     »قانون مدني،  483اده مطابق م  «1»ـ گزینه 28

برابر تصريح اين مـاده قـانوني، تلـف مبیـع در زمـان خیـار       « بايع است. مشتري است و اگر خیار مختص مشتري باشد، تلف يا نقص به عهده شود، بر عهده

 ري به عهده بايع است و ويژه تلف مبیع و ناظر به ضمان فروشنده است و در مورد تلف ثمن قابلیت اجرا ندارد.مختص مشت

  

در « د.مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بیع مقرر شده اسـت تأديـه نماي ـ  »قانون مدني:  384وفق ماده   «2»ـ گزینه 29

كه در فرضي كه كننده خواهد بود. ضمن ايندو طرف تعیین فرض پرسش اگر نحوه پرداخت ثمن در عقد بیع معلوم نباشد، در اين حال عرف حاكم بر رابطه

 عرف نیز حکم معین ندارد، خريدار بايد ثمن را به نقد بپردازد.
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  78 حقوق مدني

سبت به بعض مبیع بايع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعـض ديگـر نداشـته باشـد، بیـع      اگر ن» قانون مدني: 172ي به استناد ماده  «1»ـ گزینه 11

 «. نسبت به بعض كه قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض ديگر باطل است

خیار تـبعض  »در بخش درست نیز به دلیل  ي مبیع زياني متوجه خريدار نشود، قانون به او اختیار داده است كه معامله راكه از تجزيهدر اين فرض براي اين

 قانون مدني 441فسخ كند. مطابق ماده « صفقه

 
 

« ... انجـام دهـد.  تواند در مبیع تصرفاتي كه منـافي خیـار باشـد از قبیـل نقـل و انتقـال و       در بیع شرط مشتري نمي»قانون مدني،  46مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11

 كه بايع معامله را تنفیذ نکند، معامله صحیح نخواهد بود.باشد و تا زمانيگونه تصرفات منافي خیار بايع موجب عدم نفوذ معامله است و موكول به تنفیذ بايع مياين

 
 

8مطابق قسمت اخیر ماده  «2»ـ گزینه 12 از همین قانون در مقابل شـريکي كـه بـه حـق شـفعه       017قانون مدني، صاحب حق شفعه را شفیع گويند. و مطابق ماده  8

 للغیر درآيد، بايع ضامن نبوده و صرفاً مشتري ضامن درك است.كند مشتري ضامن درك است نه بايع، در واقع اگر مبیع يا ثمن در فرض پرسش مستحقٌتملك مي

 
 

جايي كه در فرض مسئلهاز آن  «4»ـ گزینه 11
1
3

میوه به خريدار فروخته شده و 
2
3

و مبیـع نیـز بـه صـورت     « قبل از تحويل به مشتري»آن تلف گرديده  

مشاعي تعیین شده است، لذا تلف مال
2
3

از مال فروشنده و خريدار بوده و مابقي 
1
3

 باشد به نسبت سهم. ها مشترك ميبین آن 

 
 

ديگري منتقل اگر مبیع معیوب نزد خريدار تلف شود يا تغییري در آن حاصل شود يا خريدار آن را به  قانون مدني، 438و  428مطابق مواد  «4»ـ گزینه 14

ي ارش نمايـد. اسـتثنائاً اگـر عیـب     تواند مطالبهكند و يا عیب جديدي در زمان تصرف خريدار در مبیع حادث شود، خريدار ديگر حق فسخ ندارد و تنها مي

هد، مشتري حق فسـخ نیـز   شود ناشي از عیب سابق باشد و يا در زمان خیار مختص به مشتري رخ دجديدي كه در زمان تصرف خريدار در مبیع حادث مي

 خواهد داشت. 

  
 تواند ارش بگیرد: تواند بیع را فسخ كند و فقط ميدر موارد ذيل مشتري نمي» قانون مدني: 429ي به موجب ماده  «2»ـ گزینه 15
 ـ در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غیر. 1
 كه تغییر به فعل مشتري باشد يا نه. غییري در مبیع پیدا شود اعم از اينـ در صورتي كه ت2
كه در زمان خیار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از ـ در صورتي كه بعد از قبض مبیع عیب ديگري در آن حادث شود، مگر اين3

 «فسخ و رد نیست.
 

 

اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً يا جزئاً مستحق للغیر درآيد، بايع ضامن اسـت، اگرچـه تصـريح بـه     » قانون مدني: 191ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 16
د در صورت مستحق للغیر درآمدن كل يا بعض از مبیع، بايع بايد ثمن مبیع را مسترد دار»قانون مدني:  381و همچنین به موجب ماده « ضمان نشده باشد.

 و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهدة غرامات وارده بر مشتري نیز برآيد.
 

 

شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتـي از جهـات باطـل    خیار تبعض صفقه وقتي حاصل مي»قانون مدني:  441 يمطابق ماده  «1»ـ گزینه 17
رت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كـه بیـع باطـل    باشد، در اين صو

 «. بوده است ثمن را استرداد كند
 

 

ه شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتـر از آن مقـدار   اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معین فروخت»قانون مدني:  155ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 18

كـه در هـر دو صـورت طـرفین بـه      تواند آن را فسخ كند، مگر ايناست، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است، بايع مي
 «. ي زياده يا نقیصه تراضي نمايندمحاسبه

  

هرگاه فردي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كـه ذكـر شـده    » قانون مدني: 411ي مطابق ماده  «2» ـ گزینه19

 «. شود كه بیع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايداست نباشد، مختار مبیع مي

 
 

حـده معـین شـده باشـد و      كه قیمت هر يك عليدر صورتي كه در يك عقد چند چیز فروخته شود بدون اين» قانون مدني: 411ي وجب مادهبه م  «1»ـ گزینه 41

 «.  رضاي بايع تواند بکند، مگر بهها معیوب درآيد، مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نميبعضي از آن

 
 

 ……اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعـد معلـوم شـود كـه     » قانون مدني: 185و  155به استناد مواد  «2»ـ گزینه 41
 باشد. خلف از شرط صفت( ميدر اين مورد خیار بايع خیار تخلف از وصف )خیار ت«. تواند آن را فسخ كند...تر است، بايع ميبیش

 
 

 «ي مالك است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.در بیعي كه موقوف به اجازه» قانون مدني. 171ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 42
ي باشد. دلیل اين امر آن است كه مطابق نظريهقانون مدني بیع باطل مي 340ي جا كه در زمان اجازه قدرت بر تسلیم وجود ندارد، لذا به استناد مادهو از آن

 قانون مدني پذيرفته شده است، تاريخ انعقاد عقد زمان اجازه است نه زمان تحقق عقد غیرنافذ.  280ي كشف حکمي كه در ماده
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كه عرف و عادت مقتضي جا واقع شده است، مگر اينه عقد بیع در آنمبیع بايد در محلي تسلیم شود ك»قانون مدني:  175ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 41

 «تسلیم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بیع محل مخصوصي براي تسلیم معین شده باشد.

 
 

توسـط آخـرين   »ن سند انتقال محاسبه و بـا توديـع آن   گونه موارد ثمن مندرج در اولیقانون ثبت اسناد و املاك، در اين 148مطابق ماده   «4»ـ گزینه 44

 گیرد.در صندوق ثبت به وي تعلق مي« خريدار

 
 

قانون مدني مذكور است. لزوم مالیت، منفعت عقلايي، قابلیت خريد و فروش و قـدرت بـر تسـلیم بـايع شـرايط       340شرايط مبیع در ماده   «2»ـ گزینه 45

 كه اگر مبیع در رابطهچه مسلم است ايندهند. مال موقوفه، مال مرهونه، اسلحه و اشیاي عتیقه قابلیت خريد و فروش ندارند. اما آنتشکیل مي صحت آن را

برنج كـه ذاتـاً    دانه 3دو طرف معامله ارزش مالي داشته باشد يعني عرف و عادت دادن پول را در برابر آن معقول تلقي نمايد كافي است. لذا در عرف فروش 

 تواند پسنديده باشد. علي رغم اين بايستي توجه نمود كه در مواردي خاص و نادر حتيروند نمياي يا وزني به فروش ميكلي محسوب شده وكیلي يا پیمانه

 تواند صحیح باشد. هم مي 4ي باشد. لذا گزينهتوان قائل به آن بود اين بیع در روابط شخصي صحیح ميمي 

 
 

كـه بـین متعـاملین قـرارداد     انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد، مگـر ايـن  » قانون مدني: 175و  281به استناد مواد  «1»ـ گزینه 46

جـا واقـع   ر محلي تسلیم شود كه عقـد بیعـي در آن  مبیع بايد د»قانون مدني  378ي و برابر با ماده« مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتیب ديگري اقتضا نمايد.

ي منظـور از قاعـده  « كه عرف و عادت مقتضي تسلیم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بیع محل مخصوصي براي تسلیم معـین شـده باشـد.   شده است، مگر اين

 تخییري در اين سؤال، همان قانون تکمیلي يا تفسیري يا تعويضي است.

 
 

اگر نسبت به بعض مبیع بايع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بیع نسـبت  » :قانون مدني 172 يبر طبق ماده  «4»ـ گزینه 47

 «به بعض كه قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

  
هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بـايع  »: قانون مدني 414 يطبق مادهبر   «2»ـ گزینه 48

 «بدهد ديگر براي بايع اختیار فسخ نخواهد بود، اگر چه ثانیاً به نحوي از انحاء مبیع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

 «كند.تسلیم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد، خیار بايع را ساقط نمي» ون مدني:قان 417 يبر طبق ماده

 
 

 

شـده بـه    خیار حیوان در بیع يـاد « اگر مبیع حیوان باشد، مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.»قانون مدني،  380مطابق ماده   «4»ـ گزینه 49

اند تا مشمول اين خیار و حق مربوطـه شـوند.   گاو مورد معامله به صورت لاشه بوده و زنده نبوده 5كه در فرض پرسششود نه مرده، ضمن اينصورت زنده ايجاد مي

 تواند معامله را فسخ كند.له غیر اوصافي كه ذكر شده باشد خريدار ميباشد، لذا در صورتي كه مورد معامجايي كه سالم بودن مبیع يکي از اوصاف آن مياز آن

  
شود و بـايع بايـد ثمـن دريـافتي را بـه      قانون مدني، اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر بايع تلف شود، بیع منفسخ مي 307ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 51

 گويند. مي« ضمان معاوضي»كه بايع، ثمن را نگرفته باشد، حق أخذ آن را نخواهد داشت. اصطلاحاً به اين مسئولیت بايع  مشتري بازگرداند و در صورتي

 
 

گمـان در  مـاده بـي   گردد، حکم ايـن بدون تقصیر بايع تلف شود بیع منفسخ مي قانون مدني هرگاه مبیع پیش از تسلیم، 307ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 51

الذمه يا كلي در معین است، هرگاه پس از تعیین مصداق، مصداق تعیـین شـده تلـف    شود. در موردي نیز كه مبیع، كلي فيعین معین است اجرا مي موردي كه مبیع،

 قانون مدني ويژه عین معین است.   307ي هگردد و بايع بايد ثمن را به مشتري بازگرداند. بنابراين نبايد تصور نمود كه حکم مادشود، عقد منفسخ مي

 
 

 قانون مدني. عدم ذكر وصف مبیع كلي موجب غرر طرفین معامله است و باطل است.  381مستند به ماده   «1»ـ گزینه 52

 
 

البتـه  « تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و اِلّا معامله باطل اسـت.  در معامله لازم نیست كه جهت آن»قانون مدني   «2»ـ گزینه 51

 باشد.بايد توجه نمود كه در فرضي كه جهت معامله در ضمن عقد تصريح نشده باشد، معامله صحیح مي

 
 

دهد به عوض مال ديگر معاوضه عقدي است كه به موجب آن يکي از طرفین مالي مي»دارد : قانون مدني كه مقرّر مي 848با ملاحظة ماده   «1»ـ گزینه 54

 «.كه يکي از عوضین مبیع و ديگري ثحمن باشدكند، بدون توجه به اينكه از طرف ديگر أخذ مي

 
 

توانـد بیـع را   ت تلف شدن مبیع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غیر، مشتري نميدر صور»قانون مدني،  428بنا به تصريح بند يك ماده   «1»ـ گزینه 55

 «…تواند ارش بگیردفسخ كند و فقط مي
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كـه نـزد كسـي    اگر پس از عقد بیع، مشتري تمام يا قسمتي از مبیع را متعلّق حقّ غیر قرار دهد مثل ايـن »قانون مدني،  488مطابق مادّه   «1»ـ گزینه 56

 «كه شرط خلاف شده باشد.فسخ معامله موجب زوال حقّ شخص مزبور نخواهد شد، مگر اين رهن گذارد،

 
 

دهند كه از عـین مـال او مجانـاً    عقدي است كه به موجب آن احد از طرفین به طرف ديگر اجازه مي»قانون مدني،  838عقد عاريه مطابق مادة   «1» ـ گزینه57

 جايي كه در فرض مسأله اين عقد متعاقب عقد بیع منعقد گرديده و با آن نیز متفاوت است، بنابراين موضوع معامله اول منتفي گرديده است.از آن «منتفع شود

 
 

العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفع اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حین»قانون مدني،  248وفق ماده   «1»ـ گزینه 58

 «كه امتناع مستند به فعل مشروط لحه باشد.او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين

 
 

 3شـود. و همچنـین حاشـیة    معلوم تعريف مـي قانون مدني، براي امتیاز بیع از اجاره است كه تملیك منفعت به عوض  330در تعريف مادة   «2»ـ گزینه 59

 همین ماده در قانون مدني در نظم حقوق كنوني

 
 

كه عدم تصرفات ناقله شود، مگر اينقانون مدني: هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمي 484مطابق مادّه   «1»ـ گزینه 61

 و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.در عین 

 
 

پذير نیست. بر فـرض  اند كه تسلیم مبیع امکانها مطمئن بودهاند چون آني جدي براي معامله نداشتهدر فرض سؤال مطروحه طرفین اراده  «1»ـ گزینه 61

چه كه در عالم خارج روي داده است منطبق نیست. با ايـن  اند با آنخواستهچه كه دو طرف مياند عقد بیع باطل است. زيرا آنتباه بودهكه معلوم شود در اش

 گردد. ها روشن ميتوضیح ايراد ساير گزينه

 
 

باشد يا مشروط و نیز ممکن است كه براي تسلیم تمام يا قسـمتي از مبیـع يـا    بیع ممکن است مطلق » قانون مدني: 141ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 62

 «. ي تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شودبراي تأديه

 
 

قانون مدني مقرر  188كند. ماده است معاف نمي در اختلاف میان دو طرف معامله اثبات نمايندگي از سوي شخص ثالث طرف عقد را از تعهدي كه پذيرفته «4»ـ گزینه 61

  «كه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود.شود، مگر اينكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب ميكسي كه معامله مي» دارد: مي

  

ي نخست حق الزام به اجراي عین تعهـد را  ق آن در عالم خارج به وفور وجود دارد، لذا مشتري صرفاً در وهلهچون مبیع كلي است و مصادي  «1»ـ گزینه 64

 باشد. صحیح مي (1)ي دارد لذا گزينه

  
 قانون مدني:  164و  161مطابق مواد   «4»ـ گزینه 65

شود؛ بنابراين اگر ي ثمن مانع انتقال نميفسخ براي متبايعین يا وجود اجلي براي تسلیم مبیع يا تأديهدر عقد بیع وجود خیار »قانون مدني:  161ي ماده

 «. ي آن عین را خواهد داشتثمن يا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود، طرف ديگر حق مطالبه

ین عقد بیع است نه از تاريخ انقضاي خیار و در بیعي كه قبض شرط صحت است مثِل بیـع صـرف،   در بیع خیاري مالکیت از ح»قانون مدني:  164ي ماده

 «. انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع
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 دومفصل 

 « اجاره، جعاله، قرض»
 

 بندی شده كنکوری فصل دوم های طبقهتست

 1(78)سراسري  گردد که ...زماني مستحق دریافت جعُل ميهرگاه موضوع جعاله پيدا کردن مال معيني باشد، عامل  ـ 

 ( جعاله منعقد گرديده باشد.2 ( شروع به عمل نمايد.1

 ( متعلّق جعاله را تسلیم جاعل كرده باشد.4 ( متعلّق جعاله را به دست آورده باشد.3

 2(78)سراسري  ، اجاره چه وضعي دارد؟اگر ثالثي بدون ادّعاي حقي در عين مستأجره بعد از قبض، مزاحم مستأجر شود ـ 

 قابل فسخ است. (4 غیرنافذ است. (3 صحیح است. (2 باطل است. (1

 1(77)سراسري   در صورتي که بعد از عقد  اجاره براي موجر امكان تسليم عين مستأجره  وجود نداشته باشد.... ـ 

 ( مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.2 شود.( عقد اجاره منفسخ مي1

 شود.( به علت عدم قدرت بر تسلیم عین مستأجر، عقد اجاره باطل مي4 ( فقط مستأجر از موجر خسارات وارده به خود را مطالبه كند.3

 4(77)سراسري  اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حق، مزاحم مستأجر و مانع انتفاع او شود، این اقدام چه اثري در عقد اجاره و موقعيت دو  طرف دارد؟ ـ 

 تواند از موجر خسارت بگیرد.(مستأجر مي2 كند.( مستأجر مطلقاً حق فسخ پیدا مي1

 شود.( اجاره باطل مي4 ( اگر مزاحمت قبل از قبض مورد اجاره باشد، مستأجر حق فسخ دارد.3

 5(77)سراسري  هرگاه عين مستأجره در حين اجاره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شود، ـ 

 شود.( عقد اجاره در هر  حال قابل فسخ مي2 شود.قد اجاره به هر حال منفسخ مي( ع1

 شود.( اگر نتوان رفع عیب كرد، عقد اجاره باطل مي4 ( اگر نتوان رفع عیب كرد، مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.3

 6(77)سراسري  باشد؟دهد، این اجاره داراي چه حكمي ميمستعير منافع مال مورد عاریه را اجاره مي ـ 

 ( اجاره باطل است.2 باشد.الاجاره آن متعلق به مستعیر مي( اجاره صحیح بوده و مال1

 ( اجاره غیرنافذ است.4 باشد.الاجاره آن متعلق به معیر مي( اجاره صحیح بوده و مال3

 7(70ري )سراس  هرگاه بعض عين مستأجره در مدت اجاره تلف شود، عقد اجاره نسبت به: ـ 

 گردد.( كل قابل فسخ مي2 شود.( كل منفسخ مي1

 ( بعض منفسخ است و نسبت به بقیه قابل فسخ است.4 ( بعض صحیح و غیرقابل فسخ و نسبت به بعض ديگر قابل فسخ است.3

 8(78)سراسري    اگر مستأجر فوت کند: ـ 

 شود.الاجاره مانند بقیه ديون حال مي( به علت فوت مستأجر مال1

 شود و ورثه بايد آن را در موعد مقرر پرداخت كنند.الاجاره حال نمي( بقیه اقساط مال2

 نیست.« اقساط»الاجاره شود و موجبي براي پرداخت بقیه مال( عقد اجاره با فوت مستأجر منفسخ مي3

 ( وراث حق فسخ اجاره را دارند.4

 9دارد. در ایـن صـورت چـه التزامـي نسـبت بـه       ين مسـتأجره را در تصـرف خـود نگـاه مـي     مستأجري پس از پایان اجاره، مدتي با اذن مالک ع ـ 

 (08)سراسري  پرداخت اجاره دارد؟

 بهاي مقرر در عقد اجاره را بپردازد.( در صورتي كه از عین استیفاي منفعت كرده باشد بايد اجاره1

 آن را بدهد. المثل( در صورتي كه از عین استیفاي منفعت كرده باشد بايد اجرت2

 بهاي مقرر در عقد اجاره را در زمان تصرف بدهد هر چند استیفاي منفعت نکرده باشد.( بايد اجاره3

 المثل زمان تصرف خود را بپردازد هر چند استیفاي منفعت نکرده باشد.( بايد در هر حال اجرت4
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 11(08)سراسري  هاي زیر صحيح است؟یک از گزینهکدام ـ 

 كه مبیع يا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد.الاجاره عین مستأجره در حکم منقول است، ولو اينع و مال( ثمن مبی1

 الاجاره عین مستأجره در حکم غیرمنقول است.( اگر مبیع يا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد، ثمن مبیع و مال2

 اند.غیرمنقول شان داخل درهاي بزرگ نظر به اهمیت و ارزش( كشتي3

 اند.اند، در حکم غیرمنقول( مصالح بنايي از قبیل سنگ، آجر و ... كه براي ساختن بنايي بر روي يك زمین در آن گرد آورده شده4

 11(01)سراسري  هرگاه مورد اجاره عين کلي بوده و فردي که مؤجر تسليم کرده معيوب باشد، چه ضمانت اجرایي در قانون براي آن مقرر شده است؟ ـ 
 تواند قرارداد را فسخ كند.( مستأجر مي1
 تواند قرارداد را فسخ كند يا ارش مطالبه نمايد.( مستأجر مي2
 تواند تحويل مصداق سالم از مورد اجاره را بخواهد، ولي حق فسخ ندارد.( مستأجري مي3
 ورت عدم امکان اجبار به تبديل، قرارداد را فسخ نمايد.تواند تحويل فرد سالم از مورد كلي را مطالبه كند و در ص( مستأجر مي4

 12(01)آزاد  هاي زیر صحيح است؟ یک از گزینه، کدام1176با توجه به قانون موجر و مستأجر سال   ـ 

 كه اين حق در ضمن عقد اجاره به او تفويض شده باشد. ( مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر ندارد، مگر آن1
 كه اين حق به او تفويض شده باشد. هاي كسب حق انتقال به غیر ندارد، مگر آنفقط در مورد محل( 2
 هاي سکونت حق انتقال به غیر ندارد. ( فقط در مورد محل3
 كه در ضمن عقد اجاره اين حق از او سلب شده باشد. ( مستأجر حق انتقال به غیر دارد، مگر آن4

 11(01)آزاد  ن مستأجره و در حين استفاده مستأجر از مورد اجاره، شخص ثالثي مزاحم تصرفات مستأجر گردد  اگر پس از تسليم عي  ـ 

 تواند عقد اجاره را فسخ كند. ( مستأجر مي1
 بها را تقلیل دهد. تواند براي مدت مزاحمت اجاره( مي3

 ( بین فسخ اجاره و مراجعه به مزاحم مخیّر است. 2
 زاحم را دارد. ( فقط حق رجوع به م4

 14(01)آزاد  ، کدام گزینه صحيح است؟  1156با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال  ـ 

 ( درخواست تخلیه محل كسب و پیشه يا تجارت براي شغل فرزند موجر جايز نیست .1
 دو ماه به مستأجر مهلت دهد. تواند حداكثر تا بها صادر شود، دادگاه مي( هرگاه حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره2
 ( اگر حکم تخلیه به علت تعدي و تفريط مستأجر صادر گردد، دادگاه بايد نصف حق كسب و پیشه يا تجارت را براي مستأجر در نظر بگیرد. 3
)ده درصـد( آن بـه نفـع     1%ه بها تقاضاي تخلیه شده باشد و قبل از صدور حکم، مستأجر اجور معوقه را به اضاف( اگر به علت عدم پرداخت اجاره4

 موجر در صندوق توديع كند، حکم تخلیه صادر نخواهد شد. 

 15(01)وكالت  آیا مستأجر حق انتقال عين مستأجره را به غير دارد یا خير؟ 1176مطابق قانون موجر و مستأجر سال  ـ 
 ر دارد.هاي مسکوني حق انتقال به غی( فقط در مورد محل1
 ( مستأجر حق انتقال به غیر دارد مگر اين كه اين حق از او سلب شده باشد. 2
 ( مستأجر حق انتقال به غیر ندارد، مگر اين كه در ضمن عقد اجاره اين حق به او تفويض شده باشد. 3
 ه غیر دارد. هاي كسب و پیشه يا تجارت اگر در عقد اجاره سکوت شده باشد حق انتقال ب( فقط در مورد محل4

 16(02)سراسري   اگر عين مستأجره حين استفاده بدون تقصير موجر تلف شود... ـ 
 گردد.( عقد اجاره قابل فسخ مي1
 گردد.( عقد اجاره منفسخ مي2
 ( عقد اجاره صحیح و مؤجر بايد از عهده خسارت مستأجر برآيد.3
 ر قرار دهد.( مؤجر مکلف است مثل عین مستأجره را در اختیار مستأج4

 17(02)سراسري  تواند در عين مستأجره تغييراتي بدهد؟موجر در چه صورتي مي ـ 
 ( موجر در هر حال چنین حقي ندارد.1
 كه آن تغییرات به نفع مستأجر باشد.( تنها در صورتي2
 ( در صورتي كه اين تغییرات منافي حق مستأجر نباشد.3
 دهد در عین مستأجره انجام دهد.تغییرات كه مفید تشخیص مي ( موجر در هر حال حق دارد هر گونه4

 18(02)آزاد   اگر در مدّت اجاره، شخص ثالثي مزاحم تصرفات مستأجر در عين مستأجره گردد:  ـ 

 تواند به مزاحم رجوع كند. ( مستأجر فقط مي1
 ( مستأجر فقط حق فسخ اجاره را دارد. 2
 زاحم مخیّر است. ( بین فسخ اجاره يا مراجعه به م3
 الاجاره را دارد. ( براي مدتي كه در اثر مزاحمت از انتفاع محروم شده، حق تقلیل مال4



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  08 حقوق مدني 

 19(02)آزاد   هاي زیر صحيح نيست؟ یک از گزینه، کدام1156با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال   ـ 

 روز به مستأجر مهلت دهد.  18تواند حداكثر صادر شود، دادگاه ميالاجاره كه حکم تخلیه به علت عدم پرداخت مال( در صورتي1

 ( اگر حکم تخلیه به علت انتقال به غیر صادر شود، موجر مکلف است نصف حق كسب پیشه را به مستأجر يا متصرف بپردازد. 2

تواند به مستأجر اجازه دهد كـه حـداكثر   دگاه ميچه حکم بر تعمیرات اساسي عین مستأجره صادر شود و موجر حاضر به اجراي آن نشود، دا( چنان3

 بهاي شش ماه را صرف تعمیرات نمايد. اجاره

 ي عین مستأجره به منظور احتیاج شخصي براي شغل فرزند موجر جايز است. ( درخواست تخلیه4

 21(02)وكالت  کدام عبارات صحيح است؟ ـ 

 ود را بدون اذن شريك به تصرف مستأجر دهد. تواند سهم خ( اجاره مال مشاع صحیح است و موجر مي1

 توان اجاره داد، اما تصرف مستأجر منوط به اذن شريك است. ( مال مشاع را مي2

 ( چون شريك در تمام ذرات مال مشاع مالکیت دارد، اجاره دادن آن منوط به اذن اوست. 3

 بها را به مستأجر بپردازد. ن مستأجره را تصرف كند و اجارهتواند عی( درصورت اجاره دادن مال مشاع،  شريك حق تقدم دارد، مي4

 21(03)سراسري  العمل کار خود شخصاً طرف معامله با آمر واقع شود:چنانچه حق ـ 

 العمل خواهد بود.( فقط مستحق حق2 ( فقط مستحق مخارج خواهد بود.1

 العمل كاري خواهد بود.مخارج عادي حقالعمل و ( مستحق حق4 العمل و مخارج نخواهد بود.( مستحق حق3

 22(03)آزاد  اگر مستأجر در منزلي که اجاره کرده بدون اجازه موجر غرس درخت کند، مطابق قانون مدني کدام گزینه صحيح است؟  ـ 

 ( موجر هر وقت بخواهد حق دارد آن را قطع كند 1

  ( موجر فقط بعد از انقضاي مدت اجاره حق قطع درخت را دارد2

 تواند درخت را قطع كند المثل زمین را دارد و بعد از انقضاي مدت مي( موجر در مدت اجاره حق مطالبه اجرت3

المثل زمین را بپردازد و يا خـود درخـت را نگـاه دارد و    ( موجر مخیر است بعد از انقضاي مدت اجازه دهد كه صاحب درخت آن را نگاه دارد و اجرت4

 احبش بپردازد. المثل آن را به صاجرت

 21(03)وكالت  که موجر از تسليم عين مستأجره خودداري کند، مستأجر چه اختياري دارد؟ در صورتي ـ 

 تواند اجاره را فسخ كند. ( مي1

 تواند اجبار موجر را بخواهد.( مي2

 ( اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذر، خیار فسخ دارد. 3

 تواند اعلام بطلان آن را  بخواهد. شود و مستأجر مير، عقد اجاره باطل مي( با امتناع موج4

 24(03)وكالت  اگر شخص ثالثي پس از تسليم مورد اجاره آن را غصب کند، این اقدام در اجاره چه اثري دارد؟ ـ 

 شود. ( اجاره در اثر تلف انتفاع، باطل مي2 ( مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.1

 بها خودداري كند. تواند از پرداخت اجاره( مستأجر مي4 تواند به غاصب رجوع كند. جر فقط مي( مستأ3

 25(04)سراسري  پس از انقضاي مدت اجاره، اگر مستأجر بدون اذن، عين مستأجره را در تصرف داشته باشد موظف است؟ ـ 

 المسمي را بپردازد.( نیمي از اجرت1

 المسمي را بپردازد.جرتالمثل به میزان ا( اجرت2

 المثل بپردازد.( در صورت استفاده از عین مستأجره، اجرت3

 المثل آن را بپردازد.( حتي در صورت عدم استفاده از عین مستأجره، اجرت4

 26(04)سراسري    شرط ضمان مستأجر نسبت به عين مستأجره در عقد اجاره: ـ 

 ( صحیح است، چون خلاف مقتضاي ذات عقد اجاره نیست.2 نیست. ( صحیح است، چون خلاف اطلاق عقد اجاره1

 ( باطل است، چون خلاف مقتضاي اطلاق عقد اجاره است.4 ( باطل است، چون خلاف مقتضاي ذات عقد اجاره است.3

 27(04)سراسري   اگر موجر عين مستأجره را به مستأجر تحویل ندهد ... ـ 

 گردد.المثل مياجاره موجر ملزم به پرداخت اجرت ( اجاره درست است و به ازاي ايام1

 شود و در صورت تعذر مستأجر حق فسخ دارد.( موجر مجبور به تسلیم مي2

 ( مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.3

 شود.( موجر مجبور به تسلیم مي4
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 28ضایت مالک یک سال به تصرف خود ادامـه دهـد. تعهـد او بـه     بها ماهيانه تعيين شود و مستأجر با راگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و  اجاره ـ

 (04)وكالت  شود؟پرداخت اجاره بر چه مبنایي تعيين مي

 المثل تصرف يك سال را بپردازد. ( عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستأجر بايد اجرت1

 بهاي تمام مدت را بپردازد. نتیجه مستأجر بايد اجارهشود و در ( اجاره براي يك ماه درست است و هر ماه تمديد مي2

 بها است. المثل به اندازه اجارهشود و نسبت به بقیه مدت هم اجرتبهاي معین درست است و اجرا مي( عقد اجاره نسبت به يك ماه با اجاره3

المثل بـر طبـق   بها بپردازد و بقیه مدت را اجرتك ماه اجاره( عقد اجاره نسبت به يك ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستأجر بايد ي4

 نظر كارشناس بپردازد. 

 29(04)وكالت  اگر در مدت اجاره، بعض از عين مستأجره تلف شود، این حادثه چه اثري در رابطه موجر و مستأجر دارد؟ ـ 

 شود و مستأجر تعهدي به پرداخت اجاره ندارد. ( اجاره باطل مي1

 ه نسبت به بعض باقي مانده نافذ است، ولي مستأجر حق فسخ آن را دارد. ( اجار2

 بهاي گذشته را بپردازد. شود و مستأجر بايد اجاره( اجاره از زمان تلف بعض منفسخ مي3

 الاجاره را بخواهد. یل مالشود و مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ كند يا تقل( اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده، منفسخ مي4

 11(08)آزاد  شرط ضمان بر مستأجر بدون تقصير:   ـ 

 ( صحیح است، زيرا خلاف مقتضاي ذات عقد نیست 1

 ( باطل است، چون مخالف مقتضاي اطلاق عقد است3

 ( صحیح است، زيرا مخالف مقتضاي اطلاق عقد است2

 شود( باطل است، زيرا خلاف مقتضاي ذات عقد تلقي مي4

 11(08)وكالت  تواند استفاده کند؟اگر خصوصيت منفعتي که در اجاره تعيين شده است منظور نباشد، مستأجر از چه منفعتي مي ـ 

 تواند استفاده منفعتي كند كه از حیث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معین باشد. ( مستأجر مي1

 عت تعیین شده دارد. ( مستأجر مقید به منافعي است كه ضرر كمتري از منف2

 ( مستأجر مقید به همان منفعت است كه در عقد اجاره تعیین شده است. 3

 ( مستأجر آزاد است كه از هر منفعتي استفاده كند. 4

 12(08)وكالت  کدام یک از عبارات زیر مختصات عقد جعاله را به طور کامل بيان نموده است؟ ـ 

 ( جعاله عقدي است تشريفاتي، معلق و جايز و تملیکي. 2 ده و خیاري و همواره منجز. ( جعاله عقدي است لازم، تملیکي، سا1

 ( جعاله عقدي است جايز، عهدي، ساده و قابل تعلیق.4 ( جعاله عقدي است لازم، عهدي، ساده، غیرخیاري و غیر قابل تعلیق. 3

 11(08)سراسري   قرض عقدي است... ـ 

 ( لازم2 ( جايز1

 گیرنده لازم.دهنده جايز و از طرف قرض( از طرف قرض4 گیرنده جايز.دهنده لازم و از طرف قرضرض( از طرف ق3

 14(08)وكالت  نيست؟تصرف کدام یک از اشخاص زیر اماني  ـ 

 ( مستأجر4 گیرنده ( وديعه3 گیرنده( عاريه2 گیرنده( قرض1

 15(08)وكالت  تواند بكند؟آید، مستأجر چه مياده معيوب دراگر مورد اجاره عين کلّي باشد و فردي که موجر د ـ 

 تواند ابطال اجاره را بخواهد.( مستأجر مي1

 ( مستأجر حقّ فسخ اجاره را دارد.2

 ( مستأجر فقط حق مطالبه تبديل عین داده شده را دارد.3

 يل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت.تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبد( مستأجر حق فسخ ندارد و مي4

16(08)وكالت  تواند بكند؟در موردي که ثالثي پيش از قبض عين مستأجره، مانع انتفاع از آن شود، مستأجر چه مي ـ 

 توند به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد.( مستأجر مي1

 .المثل بگیردتواند به مزاحم رجوع كند و اجرت( مستأجر مي2

 ( مستأجر تنها حق فسخ اجاره را دارد.3

 المثل بگیرد.تواند اجاره را فسخ كند يا به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت( مستأجر مي4
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 17(07)آزاد  شود که: اي فضولي محسوب ميعقد اجاره  ـ 

 كه مالك منافع باشد يا نباشدموجر مالك عین نباشد، اعم از اين (2 كه مالك عین باشد يا نباشدموجر مالك منافع نباشد، اعم از اين( 1

 عین مستأجره متعلق به موجر نباشد( 4 كدام از عین و منفعت نباشدموجر لزوماً مالك هیچ( 3

 18(07)وكالت  اگر عين مستأجره در مدت اجاره نياز به تعميرات داشته باشد و به مالک دسترسي نباشد، تكليف چيست؟ ـ 

 ي آن را از مالك مطالبه كند.تواند تعمیر كند، و هزينه( فقط تا حدي كه براي انتفاع ضروري باشد، مستأجر مي1
 بها كسر نمايد.الاجاره را صرف تعمیرات كند و از اجارهتواند تا شش ماه مال( مستأجر مي2
 طالبه نمايد.تواند آن را تعمیر كند و هزينه تعمیرات را از مالك م( مستأجر مي3
 ي تعمیرات را ندارد.ي هزينهتواند عین مستأجره را تعمیر كند، ولي حق مطالبه( مستأجر مي4

19ملكي در قبال یكصد ميليون ریال به مدت یک سال به اجاره داده شده است. مؤجر، مستأجر را از پرداخت اجرت یک ساله ابراء نمـوده اسـت و    ـ

 (00)سراسري   اجاره دارند. پس از اقاله...سپس طرفين تصميم به اقاله 

 ( مؤجر بايد يك صد میلیون ريال به مستأجر بپردازد.2 ( مؤجر نبايد چیزي به مستأجر بدهد.1
 ( مؤجر بايد به نسبت ايام باقي مانده از اجرت به مستأجر بپردازد.4 ( مؤجر بايد به نسبت ايام تصرف از اجرت به مستأجر بپردازد.3

 41(00)آزاد  شود که: گاه فضولي محسوب ميعقد اجاره، آن  ـ 

 عین مستأجره متعلق به موجر نباشد( 2 كه مالك عین باشد يا نباشدموجر مالك منافع نباشد، اعم از اين( 1

 ین و منفعت نباشدكدام از عموجر لزوماً مالك هیچ( 4 كه مالك منافع باشد يا نباشدموجر مالك عین مستأجره نباشد، اعم از اين( 3

 41(00)وكالت  اگر بعد از عقد بيع و قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود، بيع چه وضعيتي دارد؟   ـ 

 شود.( بیع منفسخ مي2 ( مشتري حق فسخ دارد. 1

 ( چون عیب بايد در حین عقد موجود باشد، مشتري هیچ حقيّ ندارد. 4 ( مشتري فقط حق مطالبه ارش دارد. 3

 42(00)وكالت  ها صحيح است؟ در خصوص اجاره مال مشاع، کدام یک از گزینه ـ 

 ي شريك جايز است.ي مال مشاع فقط با اجازه( اجاره2 ي مال مشاع و تسلیم عین مستأجره جايز است. ( اجاره1

 ي مال مشاع بدون اذن شريك هم جايز است. ( اجاره4 ي مال مشاع جايز نیست. ( اجاره3

 41(00)وكالت  اگر مالي که موضوع قرض است بعد از تسليم تلف یا ناقص شود، خسارت به عهده چه کسي است؟   ـ 

 ( از مال مقترض است. 1

 ( از مال مقرض نیست. 2

 ( فقط در صورتي كه مقترض تعدي و تفريط نموده باشد، از مال مقترض خواهد بود. 3

 ف يا ناقص شود، از مال مقرض خواهد بود. ( در صورتي كه فقط بر اثر آفات سماوي تل4

 44(00)وكالت  است؟  نادرستکدام یک از عبارات زیر  ـ 

 ( عقد اجاره معلّق صحیح است. 4 ( عقد ضمان معلّق صحیح است. 3 ( عقد نکاح معلّق باطل است. 2 ( عقد بیع معلّق صحیح است. 1

 45(08)آزاد  سرقفلي حقي است؟  ـ 

 ( منقول 1

 م منقول و هم غیر منقول كه جنبه غیرمنقول آن غلبه دارد. ( ه3

 ( غیر منقول 2

 ( هم منقول و هم غیر منقول كه جنبه منقول آن غلبه دارد. 4

 46(08)وكالت  در عقد بيع، حق حبس اختصاص دارد به مبيعِ: ـ 

 همه موارد (4 الذمهكلي في (3 عین معین (2 كلي در معین (1

 47(08)وكالت  عين مستأجره را به دیگري بفروشد:اگر مالک  ـ 

 شود.عقد بیع منفسخ مي (2 شود.عقد اجاره باطل مي (1

 شود.هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل مي (4 .عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقي است( 3

 48(08)وكالت  ستأجر مرتكب تعدي و تفریط شده است:اجاره داده شده است. در اثناي مدت اجاره، م 1175اي در سال مغازه ـ 

 .كه حق كسب و پیشه پرداخت كندجر حق فسخ و تخلیه دارد، بدون آنؤم (1

 جر در صورتي حق فسخ دارد كه قادر به منع مستأجر از تعدي و تفريط نباشد.ؤم (2

 وگیري كند.تواند از طريق مراجعه به دادگاه از تعدي و تفريط مستأجر جلجر فقط ميؤم (3

 ديه حق كسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستأجره را از دادگاه بخواهد.أتواند با تجر حق فسخ دارد و ميؤم (4
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 49در سند قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان که براي یک سال به اجاره داده شده، شخص ثالثي از مستأجر ضمانت تضامني کـرده اسـت کـه در     ـ

 (08)وكالت  جر پرداخت کند. در این مورد کدام گزینه درست است؟ؤبها را به مر، اجارهصورت تخلف مستأج

 بستانکار بايد نخست به ضامن رجوع كند.( 1

 بستانکار بايد نخست به مستأجر )بدهکار اصلي( رجوع كند. (2

 باشند.بها مياخت نصف اجارهتواند به مستأجر و ضامن مجتمعاً رجوع كند و هر يك از آنان مسئول پردبستانکار مي (3

 طلـب   يبـراي تمـام يـا بقیـه     ،هـا و عـدم وصـول طلـب    تواند به مستأجر و ضامن مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بـه يکـي از آن  بستانکار مي (4

 به ديگري رجوع كند.

 51(88)سراسري    ید ................. .اگر در عقد قرض شرط شود که در موعد معين مقترض قيمت مال مورد قرض را تأدیه نما ـ 

 ( عقد قرض صحیح است و پرداخت قیمت الزامي است.  1

 ( عقد قرض صحیح و شرط باطل و عقد منصرف به مثل است. 2

 چه واقع شده توافقي مستقلي است. ( عقد قرض منتفي است و آن3

 ست.( در صورتي كه قیمت از حد ثمن المثل تجاوز نکند، عقد قرض صحیح ا4

 51(88)وكالت  متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثناي عمل از ناحيه عامل فسخ شود: يهرگاه در جعاله عمل داراي اجزا ـ 

 المسمي را دارد.عامل استحقاق تمام اجرت( 2 گونه اجرتي نیست.عامل مستحق هیچ( 1

 مستحق خواهد بود. ،المسمي به نسبت عملي كه انجام دادهعامل از اجرت( 4 خود خواهد بود.المثل عمل عامل مستحق اجرت( 3
 
 

 بندی شده كنکوری فصل دوم های طبقهپاسخنامه تست
 

اـ غیـرمعین.  كه طرف التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين»قانون مدني عبارتست از  881جعاله، مطابق ماده   «4» ـگزینه 1 جعالـه، عمـل   « معین باشد ي

يند. جعاله تعهدي است جايز و مادام حقوقي احتمالي است و عامل بخت و اقبال و احتمال در آن كم و بیش مؤثر است. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعُل گو

گويد: قانون مدني در اين خصوص مي 883ین تعهد عامل، تعهد به نتیجه است نه فراهم كردن وسیله. ماده توانند رجوع كنند. همچنكه عمل به اتمام نرسیده هر يك از طرفین مي

گردد كه متعلق جعاله را تسلیم كرده يا انجام دارد، عامل وقتي مستحق جعُل ميمقرر مي 887الجهات لازم نیست. در فرض پرسش نیز ماده در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع

 شود، بلکه بايد آن را تحويل دهد.باشد. براي مثال اگر اجرت براي تحويل كالا به مقصد معین باشد، عامل پس از حمل كالا مستحق اجرت نميداده 

 
 

زاحم مستأجر گردد، در صورتي كه قبـل  اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عین مستأجره يا منافع آن م»دارد: قانون مقرر مي 400ماده   «2»ـ گزینه 2

المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگـر مزاحمـت بعـد از    تواند براي رفع مزاحمت و مطالبة اجرتاز قبض باشد، مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مي

ده، ايجاد مانع براي تسلیم عین مسـتأجره بـه مسـتأجر    مقصود از مزاحمت در اين ما« تواند به مزاحم رجوع كند.قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط مي

 كه حکم مادة مذكور يکي از نتايج تملیکي بودن عقد اجاره است.است. ضمن اين

 
 

د، از زمان تلف نسـبت بـه مقـدار    اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطة حادثه كلاً يا بعضاً تلف شو» قانون مدني:  403وحدت ملاك از   «1»ـ گزینه 1

 «شود و...تلف شده منفسخ مي

 
 

اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقيّ در عین مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد، در صورتي كه قبـل از  » قانون مدني:  400برابر مادّه   «1»ـ گزینه 4

 ...« قبض باشد، مستأجر حق فسخ دارد.....

 
 

 «هرگاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل است.» قانون مدني:  401مطابق مادّه  «4»ـ گزینه 5

 
 

 «اند مال عاريه را به هیچ نحوي به تصرف غیر دهد، مگر به اذن معیر.تومستعیر نمي»قانون مدني:   847برابر مادّه   «4»ـ گزینه 6

 
 

كننده را مستأجر و دهنده را موجر و اجارهشود. اجارهاجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره مي»قانون مدني:  488مطابق ماده   «4» ـگزینه 7

مورد اجاره ممکن است اشیاء يا حیوان يا انسان باشد. اصولاً تلف مورد اجاره يا عین مستأجره در خلال مدت به دو صورت كلي يا جزئي « ه را عین مستأجره گويندمورد اجار

قانون مزبور آن را منفسخ تلقي و نسبت به  403باشد. هرگاه بعض عین مستأجره تلف شود، مستأجر حق دارد از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده وفق ماده پذير ميامکان

اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطة حادثه كلاً يا بعضاً »دارد: الاجاره را بنمايد. اين ماده قانوني اشعار ميفسخ يا فقط مطالبه تقلیل نسبي مال« مدت زمان اجاره»بقیه 

شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ كند يا فقط مطالبة تقلیـل  نفسخ ميتلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده م

 رسد.باشد، لیکن صحیح به نظر مينیز كامل نمي« 4»صحیح نبوده و هر چند گزينه  3و  2و 1هاي گفته، گزينهبا توجه به مراتب پیش« الاجاره را نمايد.نسبي مال
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شود، لیکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالـك منـافع   ي فوت موجر يا مستأجر باطل نميعقد اجاره به واسطه» قانون مدني:  487مطابق ماده   «2» ـ گزینه8

كـه  بـه لحـاظ آن  « 1»گـردد. گزينـه   شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد، به فوت مستأجر باطل مـي عین مستأجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل مي

5مخالف ماده ي مستأجر مستقر نشـده اسـت، بـه مـوت او حـال      الاجاره كه به علت نرسیدن موعد پرداخت آن برذمهاقساط مال» گويد:قانون مدني است كه مي 5

« 2»هـم گزينـه    4و  2هاي تواند صحیح باشد و در مقايسه گزينهلازمه است نميكه عقد اجاره از عقود نیز به لحاظ آن« 3»تواند صحیح باشد و گزينه نمي« شود.نمي

 باشد.تر ميصحیح« 2»چه معتقد به عدم شرط مباشرت مستأجر باشیم، هم اكنون نیز عرف بر همین مبناست گزينه رسد چنانرسد. به نظر ميتر به نظر ميصحیح

 
 

شود و اگر پس از انقضاي آن مستأجر عین مسـتأجره را بـدون اذن   عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي»قانون مدني:  484طابق ماده م  «2»ـ گزینه 9

الك در م المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاي منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهمالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت

كه وفـق مـاده   ضمن اين« كه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.المثل بدهد كه استیفاء منفعت كرده باشد، مگر اينتصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت

كه معلـوم  المثل خواهد بود مگر اينهرگاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غیر استیفاي منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت»از همین قانون  337

او را نخواهد، بايـد او را مـأذون بـه حسـاب      شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است. همچنین اگر در پايان اجاره مستأجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه

 سته است.آورد نه غاصب و قانون مدني نیز سکوت مؤجر را دلیل رضاي او بر ادامه انتفاع دان

 
 

در بیان انواع اموال ضمن تقسیم آن به دو قسم منقول و غیرمنقول به مقررات مربوط به هر يك پرداخته است  23تا  11قانون مدني، از ماده   «1»ـ گزینه 11

كه مبیع الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاكم در حکم منقول است، ولو اينبیع و مالديون، از قبیل قرض و ثمن م اين قانون، كلیه 2وفق ماده

 يا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

 
 

توانـد  مستأجر حق فسـخ نـدارد و مـي    اگر مورد اجاره عین كلي باشد و فردي كه مؤجر داده معیوب درآيد،»قانون مدني:  402مطابق ماده   «4»ـ گزینه 11

حق فسخ اخیرالذكر در فرضي كـه تبـديل فـرد معیـوب ممکـن      « مؤجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت.

 نباشد، مستند به خیار عیب نیست، بلکه ناشي از تعذر تسلیم است.

  
هـاي  ، مسـتأجر چـه در مـورد محـل     1378آيین نامه قانون روابط مـوجر و مسـتأجر مصـوب     18ي و ماده قانون مدني 474 يمطابق ماده «4»ه ـ گزین12

 كه اين حق از او سلب شده باشد. الاصول حق اجاره دادن عین مستأجر را دارد، مگر اينمسکوني و چه در مورد اماكن تجاري، علي

 
 

قانون مدني، اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عین مستأجره يا منافع آن، مزاحم مستأجر شود، اگر اين مزاحمت قبـل   400ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 11

ر مزاحمت بعد از قبض باشد، مسـتأجر  المثل به مزاحم رجوع كند ولي اگتواند اجاره را فسخ كند يا براي رفع مزاحمت يا دريافت اجرتاز قبض باشد، مستأجر مي

 گردد.  ها روشن ميتواند به مزاحم رجوع كند. مانند اين حکم در عقد مزارعه نیز وجود دارد. با اين توضیح ايراد ساير گزينهحق فسخ ندارد و فقط مي

 
 

ي عین مستأجره تنها به منظور احتیاج شخص موجر براي كسـب  ، تخلیه1388أجر مصوب قانون روابط مؤجر و مست 18ي ماده 2مطابق بند «1»ـ گزینه 14

قانون روابط مـؤجر و مسـتأجر مصـوب     27ي ماده 2ي آن است كه مطابق تبصره 2ي يا پیشه يا تجارت ممکن است نه براي شغل فرزند موجر . ايراد گزينه

 . ، حداكثر مهلت پانزده روز خواهد بود نه دو ماه1388

 
 

مستأجر اماكن تجاري در مـدت اجـاره   : »78ي قانون روابط موجر و مستأجر آئین نامه 18قانون مدني و ماده  474مطابق ماده  2ي گزينه  «2»ـ گزینه 15

براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجـود نداشـته    تواند با اخذ مبلغي سرقفلي، مورد اجاره راچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد ميچنان

 «نامه به ديگري منتقل نمايد.باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، براي مشاغل ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره

 
 

شود، اجاره از زمـان تلـف نسـبت بـه مقـدار تلـف شـده        حادثه كلاً يا بعضاً تلف  ن مستأجره به واسطهاگر در مدت اجاره عی: »  403مطابق ماده   «2»ـ گزینه 16

هـر چنـد   « الاجـاره را نمايـد.  تقلیل نسبي مال شود. در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ كند يا فقط مطالبهمنفسخ مي

گويند، لیکن در فرض مسئله عین مستأجره توسط مؤجر تلف شـده اسـت و   همان است كه در اصطلاح به آن حوادث غیرمترقبه ميمقصود از حادثه در اين ماده 

چه مسلم است اين كه مابین تلف كلي يا جزئي عین مستأجره بايـد تفـاوت   ي خسارت نموده يا عقد اجاره را فسخ كند. آنتواند مطالبهدر اين فرض مستأجر مي

صحیح است زيرا عین مستأجره كلاً اتلاف گرديده « 1»كه طراح سؤال اين موضوع را در نظر نگرفته. بنابراين اگر فرض سؤال تلف كلي مال باشد گزينه قائل شد 

 رسد كه عقد اجاره خود به خود فسخ شود.و منافع مورد اجاره فوت شده است. لذا بديهي به نظر مي

 
 

« تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییري دهد كه منافي مقصود مستأجر از استیجار باشد.موجر نمي»قانون مدني،  404مطابق ماده   «1»زینه ـ گ17

شـود،  سـوب مـي  كه هرگاه مورد اجاره مغازه باشد، سقف آن را برداشته و مبدل به حیاط نمايد. زيرا فعل مؤجر اگرچه تصرف در ملك خـود او مح  مانند اين

 گردد و منافي با حق مالکیت مستأجر در منفعت است.لیکن موجب تعذر استیفاي منافع منظور از عین مستأجره مي

 
 

 پس از قبض عین مستأجره، مستأجر فقط حق رجوع به مزاحم را دارد.   «1»ـ گزینه 18

 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  08 حقوق مدني

 تواند درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخص را بنمايد. موجر مي «4»ـ گزینه 19

 
 

 « ي مال مشاع جائز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شريك.اجاره» قانون مدني: 475ي به موجب ماده  «2»ـ گزینه 21

  

باشـد كـه داراي   التجاره يا اسناد تجاري يا اوراق بهادار ميالعمل كار مأمور به خريد يا فروش مالدر بعضي از موارد )مثلاً در صورتي كه حق  «4»گزینه ـ 21

در ايـن  »... دارد كـه  قرر ميق.ت م 374( و ماده 373تواند شخصاً خريدار و فروشنده واقع شود )ماده العمل كار ميمظنه بورسي يا بازاري داشته باشد( حق

 «العمل كاري را برداشت كندالعمل و هم مخارج عادي حقصورت حق خواهد داشت كه هم حق

 
 

 رس اشجار كند، هريـك از مـوجر  يا غ ي موجر در خانه يا زمیني كه اجاره كرده وضع بناهرگاه مستأجر بدون اجازه» قانون مدني: 511ي به استناد ماده «1» ـگزینه 22

 ت.و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قلع نمايد، در اين صورت اگر در عین مستأجر نقصي حاصل شود برعهدة مستأجر اس

 
 

شـود و در صـورت   سلیم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مـي موجر بايد عین مستأجره را ت»قانون مدني:  476 يبه موجب ماده  «1»ـ گزینه 21

 «.  تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد

 
 

اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عین مسـتأجره يـا منـافع آن مـزاحم مسـتأجر گـردد، در       » قانون مدني: 488ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 24

المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگـر  ي اجرتتواند براي رفع مزاحمت و مطالبهكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميصورتي 

 «.تواند به مزاحم رجوع كندمزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط مي

 
 

شود اگر پس از انقضاي آن، مستأجر عـین مسـتأجره را بـدون    قانون مدني، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي 484ده مطابق ما  «4»ـ گزینه 25

المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاي منفعت نکرده باشـد. بـه محـض    اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت

شود و مستأجر بايد عین مسـتأجره را  كند بدين معنا كه يَد اماني وي تبديل به يد قانوني ميوضعیت حقوقي مستأجر نیز تغییر مي سپري شدن مدت اجاره

3به مالك مسترد نمايد وگرنه در حکم غاصب محسوب شده و مشمول ذيل ماده  گردد.قانون مدني مي 8

  
قانون مدني، مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به اين معني كه اگر عین مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كـلاً   483برابر ماده   «2»ـ گزینه 26

ارد و نفوذ شرط اقوي بـه  نظر وجود دنفوذ شرط ضمان بر مستأجري كه تعدي و تفريط نکرده است، اختلاف يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ..... درباره

 صحیح است و چنین شرطي برخلاف مقتضاي ذات عقد اجاره نیست.« 2»رسد. لذا گزينه نظر مي

 
 

صورت تعذر اجبـار، مسـتأجر    شود و درموجر بايد عین مستأجره را تسلیم مستأجر كند، در صورت امتناع، موجر اجبار مي»قانون مدني،  478مطابق ماده   «2»ـ گزینه 27

بايد عین مستأجره را به مستأجر تسلیم كند و تا زماني كه عین مـورد  « دهندهاجاره»در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است و موجر « اختیار فسخ دارد.

كه موجر بايد عین مستأجره را در حالتي به مستأجر تسلیم نمايـد كـه بتوانـد    نبها خودداري كند. ضمن ايتواند از پرداخت اجارهاجاره به مستأجر تسلیم نشده است وي مي

 تواند عقد اجاره را فسخ كند.شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر مياستفاده مطلوبه را ببرد. در غیر اين صورت، موجر از سوي دادگاه اجبار به تسلیم مورد اجاره مي

 
 

الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلـغ معـین   اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مال» قانون مدني: 511ي به موجب ماده  «1»گزینه ـ 28

 در تصرف خـود نگـاه دارد و مـؤجر    رههاي مزبوشده باشد، اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت

 «.  بین طرفین خواهد بود ي مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرري يد او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله براي بقیههم تخلیه

 
 

ي حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت بـه  مستأجره به واسطهاگر در مدت اجاره عین » قانون مدني: 481ي به موجب ماده  «4 »گزینه ـ29

  «.الاجاره نمايدي تقلیل نسبي مالشود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ كند يا فقط مطالبهمقدار تلف شده منفسخ مي

 
 

تـوان بـر   باشد ولي چون شرط ضمان با مقتضاي ذات امانت تعارضي ندارد، ميقانون مدني، يد مستأجر اماني مي 483ي د مطابق مادههرچن «1»ـ گزینه 11

اين ماده: دربارة نفوذ شرط ضمان بر مستأجر اختلاف وجـود دارد و   4امین در هر عقدي )حتي عقد وديعه( شرط ضمان نمود. و همچنین به موجب حاشیه 

 رسد و رويه قضايي به اين نظر آن تمايل دارد.تر به نظر ميط قوينفوذ شر

  

ي تواند اسـتفاده اگر منفعتي كه در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده، مستأجر مي» قانون مدني: 491ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11

 «.  ا كمتر از منفعت معینه باشدمنفعتي كند كه از حیث ضرر مساوي ي
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  08 حقوق مدني 

تواننـد  جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسیده است، هر يـك از طـرفین مـي   » قانون مدني: 565ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 12

 «المثل عمل عامل را بدهد.رجوع كنند. ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد، بايد اجرت

 
 

كنـد  قانون مدني، قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معیني از مال خود را به طرف ديگر تملیك مـي  840مطابق ماده   «2»ـ گزینه 11

اي بـراي تعـاون اجتمـاعي    یلهالرد را بدهد، قرض وسكه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد، مثل قیمت يوم

جـا كـه   شود كه هر كس نیاز به مالي دارد آن را از ديگران وصول نمايد. عقد قرض از عقـود معـوض، تملیکـي و رضـايي اسـت و از آن     است زيرا موجب مي

 چه را تملیك كرده است پس بگیرد، عقدي لازم است.تواند عقد را فسخ كند و آندهنده نميقرض

 
 

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به اين معني كه اگر عین مستأجره بدون تفريط يا تعـدي او  » قانون مدني: 491ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 14

 «تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.ي كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولي اگر مستأجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتیجه

 
 

اگر مورد اجاره عین كلي باشد و فردي كه مؤجر داده معیـوب درآيـد، مسـتأجر حـق فسـخ نـدارد و       » قانون مدني: 482ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 15

 «. ق فسخ خواهد داشتتواند مؤجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممکن نباشد، حمي

 
 

اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عین مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گـردد، در صـورتي   » قانون مدني: 488ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 16

المثـل بـه خـود مـزاحم رجـوع كنـد و اگـر        ي اجـرت ت و مطالبهتواند براي رفع مزاحمكه قبل از قبض باشد، مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود، مي

 «. تواند به مزاحم رجوع كندمزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط مي

 
 

 «. لك منافع آن باشدلازم نیست كه موجر مالك عین مستأجر باشد، ولي بايد ما» قانون مدني: 471ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 17

 كه موجر مالك منفعت نباشد، اجاره فضولي بوده حتي اگر موجر مالك عین نیز باشد. بنابراين به صرف اين

 
 

میرات با دادگاه است. رسیدگي به اختلافات بین موجر و مستأجر راجع به تع» :1156قانون روابط موجر و مستأجر  21ي بر طبق ماده  «2»ـ گزینه 18

تواند براي فسخ اجاره به دادگاه شود انجام ندهد، مستأجر ميدر صورتي كه مؤجر تعمیرات كلي مورد حکم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعیین مي

شش ماه  8انجام داده و مخارج آن را حداكثر تا معادل  ي اجرامراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دايره

 «بها به حساب مؤجر بگذارد.اجاره

 
 

قانون مدني، بر هم زدن عقد لازم به تراضي طرفین را گويند. اثر اقاله در عقود مانند فسخ است، لذا بـه اقالـه تفاسـخ     203اقاله مطابق ماده   «1»ـ گزینه 19

قانون مدني آن را يکي از اسباب سقوط تعهدات دانسته است. در چنین حـالتي عـین    284شود زيرا ماده گويند و عقد از زمان انشا فسخ و منحل ميیز مين

مسئله، مـوجر   المثل است بپردازد. لذا در فرضشود. و در صورت استیفاي منفعت توسط مستأجر وي بايد بدل آن را كه اجرتمستأجره به مالك مسترد مي

 نبايد چیزي به مستأجر بپردازد.

  
بنـابراين بـه صـرف    « موجر بايد مالك منفعت عین مستأجره باشد و لازم نیست مالك عین نیـز باشـد  » قانون مدني: 471ي مطابق ماده «1»ـ گزینه 41

 موجر مالك عین نیز نباشد، در عاريه نیز همین حکم وجود دارد. كه موجر مالك منفعت نباشد، اجاره فضولي بوده حتي اگر اين

 
 

 «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصي حاصل شود، مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.» قانون مدني: 188ي بر طبق ماده  «1»ـ گزینه 41

 
 

 «اجارة مال مشاع جايز است. لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شريك.» قانون مدني: 475ي مطابق ماده  «2»ـ گزینه 42

 
 

 « اگر مالي كه موضوع قرض است، بعد از تسلیم تلف يا ناقص شود، از مال مقترض است.» قانون مدني: 649ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 41

  

از اقسام عقود و معاملات عقد معلق  104ي عقد معلق آن است كه تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري باشد. قانون مدني در ماده  «1»ـ گزینه 44

 بر طبق اصل صحت قراردادها عقد صحیح است، مگر اين را نیز ذكر كرده است. در نتیجه قانون مدني عقد معلق را به عنوان يك عقد صحیح پذيرفته است و

و ديگـري   888ي كه دلیلي بر عدم صحت آن باشد. در قانون مدني ما فقط دو مورد داريم كه قانون صراحتاً عقد معلق را باطل اعلام كرده است. يکي مـاده 

 «ضمان و نکاح معلق باطل است.»قانون مدني است:  1880ي ماده

 « که ضامن قید كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است، ولي التزام به تأديه ممکن است معلق باشد.تعلیق در ضمان مثل اين»قانون مدني:   699ي به موجب ماده
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  07 حقوق مدني

عنصر اساسي حق كسب و پیشه چه استدلال شود كه ، چنان1388قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  18ماده  2قانون مدني و تبصره  10به موجب ماده  «1» ـگزینه 45

ادي منقول است و اصـل  يا تجارت، حفظ مشتريان تاجر و در نتیجه حقي است كه وي در اثر كار و فعالیت و امانت خود به دست آورده، پس موضوع سرقفلي يك مال غیرم

مستأجر متصرف، در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته حق نیز به تابعیت از آن بايد منقول به حساب آيد. اما درحقوق ايران حقي است كه به موجب آن 

قانون روابط مؤجر و مستأجر نیز حق سرقفلي به همراه ملك قابل انتقال است. و به موجب همان تبصره انتقال سرقفلي فقط با سـند رسـمي    18ماده  2ي شود و تبصرهمي

 ي املاك است. قانون ثبت، اصولاً انتقال اموال منقول به تنظیم سند رسمي نیازي ندارد و اين الزام ويژه 40تا  48، 22دانیم طبق مواد امکان دارد، در حالي كه مي

 
 

ضر به تسلیم هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حا» قانون مدني: 177ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 46

 «.  كه مبیع يا ثمن، مؤجل باشد، در اين صورت هر كدام از مبیع يا ثمن كه حال باشد بايد تسلیم شودشود، مگر اين

 
 

كه موجر حق فسـخ  ر ايناگر عین مستأجره به ديگري منتقل شود، اجاره به حال خود باقي است، مگ» قانون مدني: 498ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 47

 « در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.

 
 

ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفـريط كـرده   1آن ماده:  0و بند  88روابط موجر و مستأجر  قانون: 14ي به موجب ماده  «1»ـ گزینه 48

دور حکم فسخ اجاره يا تخلیه را از دادگاه درخواست كند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیة مـورد اجـاره را   تواند حسب مورد ص، موجر مي«باشد

 نمايد و اين حکم علیه مستأجر يا متصرف، اجرا و محل تخلیه خواهد شد.صادر مي

 
 

تواند بـه هـر دوي   عنه مي له در صورت عدم انجام تعهد يا ايفاي دين توسط مضموني: مضمونـ ضمان عرض1ضمان تضامني دو نوع است:   «2»ـ گزینه 49

له در صورت عدم انجام تعهـد توسـط متعهـد اصـلي     ـ ضمان طولي: مضمون2عنه رجوع كند يا به هر كدام كه بخواهد رجوع كند. ضامن تضامني و مضمون

ها يا به هر كدام بخواهد رجوع كند مگر اين كـه در  تواند به هر دوي آنله ميه در ضمانت تضامني مضمونبايستي اول به او مراجعه كند. اصل براين است ك

جر عقد تصريح شده باشد كه بايستي اول به مديون اصلي رجوع كند و چون در متن سؤال آمده كه ضامن ضمانت تضامني كرده كه در صورت تخلف مسـتأ 

 تي اول به مستأجر رجوع كند و در صورت عدم پرداخت توسط او به ضامن تضامني او مراجعه كند.بها را بدهد، مضمون له بايساجاره

 
 

 قانون مدني.  840رجوع كنید به ماده  «1»ـ گزینه 51

 
 

راي اجزاي متعدد بوده و هر يك از اجزاي مقصود بالاصاله جاعل بوده باشـد و  هرگاه در جعاله عمل دا»قانون مدني:  566ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 51

 «. كه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عاملالمسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود، اعم از اينجعاله فسخ گردد، عامل از اجرت
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  00 حقوق مدني 

 

 فصل سوم

 «عقد شركت و عقد صلح»
 

 شده كنکوری فصل سوم بندی های طبقهتست
 

 1(01)وكالت  اسباب اشاعه عبارتند از: ـ 

 ( فقط ارث و عقد 2 ( ارث، عقد و امتزاج1

 ( ارث، عقد، امتزاج و حیازت مباحات4 ( فقط ارث، عقد و وصیت 3

 2(01)وكالت  اگر تقسيم مال مشترك سبب از ماليت افتادن سهم یكي از شرکا شود، تقسيم چه وضعي دارد؟ ـ 

 ( تقسیم در صورتي صحیح است كه شريکي كه تقسیم بر ضرر اوست رضايت دهد. 1

 ( تقسیم در صورتي صحیح است كه از دادگاه درخواست شود. 2

 ( با توافق تمام شركا، تقسیم صحیح است. 3

 ( تقسیم ممنوع است. 4

 1(02زاد )آ   در عقد صلح اگر در طرف مصالحه اشتباه شود، عقد چه وضعي دارد؟   ـ 

 ( طرفي كه اشتباه كرده حق فسخ عقد را دارد.1

 ( باطل است. 3

 ( غیرنافذ است. 2

 ( صحیح است. 4

 4(03)سراسري   هرگاه شخصي یكي از دو دستگاه اتومبيل خود را به نحو مردد صلح کند... ـ 

 عین كند.تواند مورد صلح را م( عقد صحیح است و دادگاه مي2 ( عقد صلح مطلقاً باطل است.1

 تواند مورد صلح را انتخاب كند.( عقد صحیح است و مصالح خود مي4 تواند بعداً مورد صلح را معین كند.( عقد صحیح است و مصالح مي3

 5(03)آزاد  اگر در موضوع عقد صلح اشتباهي رخ دهد، صلح چه وضعي دارد؟    ـ 

 ر آن ندارد.( چون عقد صلح مبتني بر مسامحه است، اشتباه تأثیري د1

 ( عقد صلح باطل است.2

 تواند آن را تنفیذ يا رد كند.( عقد صلح غیرنافذ است و مصالح مي3

 تواند آن را فسخ كند.( عقد صلح صحیح است و طرفي كه در اشتباه بوده مي4

 6(04)سراسري  اي که باشد:عقد صلح در مقام هر معامله ـ 

 ( نتیجه و شرايط همان معامله را دارد.2 دارد. ( نه نتیجه و نه شرايط آن معامله را1

 ( نتیجه آن معامله را ندارد، ولي شرايط آن معامله را دارد.4 ( نتیجه آن معامله را دارد، ولي شرايط آن معامله را ندارد.3

 7(04)آزاد  کدام گزینه صحيح است؟   ـ 

 ر بفروشد.تواند سهم خود را بدون اذن شريك ديگ( شريك مال مشاع نمي1

 تواند سهم خود را بفروشد، ولي تسلیم مبیع به مشتري منوط به اذن شريك ديگر است.( شريك مال مشاع مي2

 تواند سهم خود را بدون اذن شريك ديگر بفروشد و مبیع را تسلیم مشتري نمايد.( شريك مال مشاع مي3

 روشد، ولي شريك حق تقدم در خريد دارد.تواند سهم خود را بدون اذن شريك ديگر بف( شريك مال مشاع مي4

 8(08)سراسري  مهایات چيست؟ ـ 

 ( تقسیم منافع مال مشترك به اعتبار زمان يا مکان.2 ( اعطاي منافع در هر قسمت پس از افراز به مالك حصه اختصاصي.1

 جر.( اجاره مجدد منافع عین مستأجره توسط مستأ4 ( اتلاف مال مشترك توسط يکي از شركاء.3

 9(08)سراسري  در عقد صلح بلاعوض: ـ 

 اثر و ساير خیارات مؤثر است.( خیار غبن بي2 اثر است.( كلیه خیارات بي1

 اثر است.( خیار شرط و تخلف شرط مؤثر و ساير خیارات بي4 اثر و ساير خیارات مؤثر است.( خیار غبن و مجلس بي3



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  08 حقوق مدني

 11(08)آزاد   کدام گزینه در مورد شرکت صحيح است؟ ـ 

ر ( در شركت مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد، در صورت عدم امضاي شركاي ديگر مسؤل است، اگرچه امکان مداخله در امـر اداره بـراي سـاي   1

 شركا موجود نباشد.

 در امر ادارة موجود نباشد.  ( شريکي كه به تنهايي اقدام به اداره شركت كرده، در صورتي مسئول است كه براي شركاي ديگر امکان مداخله2

 ( مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورتي كه براي ديگران امکان مداخله نباشد مسئول نیست. 3

 ( شريکي كه به تنهايي اقدام به ادارة شركت كرده فقط در صورتي مسئول است كه تعدي يا تفريط كرده باشد. 4

 11(07)وكالت  له در دادگاه مطرح باشد و طرفين با یكدیگر صلح کنند، این صلح چه وضعي دارد؟اگر دعواي ناشي از بطلان معام ـ 
 ( صلح باطل و بلااثر است.1
 ( صلح صحیح و نافذ است.2
 نظر نموده و به صحت معامله اقرار كنند.( صلح فقط در صورتي صحیح است كه طرفین به صراحت از بطلان صرف3
 واقع شود صلح صحیح است و الّا غیرنافذ است. ( اگر صلح در دادگاه 4

 12(00)آزاد  هاي ذیل درست است؟  یک از گزینهواقع شود؛ کدام« مقام معامله»چه عقد صلح، در چنان  ـ 
 تواند جايگزين عقود ديگر شود. ( خود في نفسه يك قالب معاملاتي است ولي نمي1
 تواند جايگزين بیع باشد. ( فقط مي2
 تواند جايگزين عقد اجاره باشد. مي ( فقط3
 تواند جايگزين بیع، اجاره، عاريه و ابرا، باشد. ( مي4

 11(08)وكالت  در ملک مشاع، هر یک از مالكان: ـ 
 حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند. (1
 گونه تصرف و انتفاع را ندارند.حق هیچ (2
 براي تصرف، نیازمند اذن ديگران هستند. (3
 المثل تصرف خود را بدهند.مجاز به تصرف هستند ولي بايد به ديگر مالکان اجرت (4

 14(08)وكالت  صلح بلاعوض: ـ 
 عقد باطل است. (2 عقد جايز است. (1
 شود.در حکم هبه است و تمامي احکام هبه بر آن جاري مي( 4 عقد لازم است. (3

 15(88ري )سراس ؟نيستدر کدام مورد عقد صلح باطل  ـ 
 اشتباه در طرح مصالحه در صلح محاباتي (2 صلح نسبت به ادعاي بطلان معامله (1
 صلح نسبت به حق شفعه در مورد بیعي كه معلوم شود باطل بوده است.( 4 اگر مورد صلح در زمان عقد از بین رفته باشد. (3

 16(88)وكالت  تواند:موضوع اشاعه مي ـ 
 عین، منافع يا حق باشد. ( 4 عین يا منافع باشد.( 3 ا حق باشد.عین ي( 2 فقط عین باشد.( 1

 17(88)وكالت  در یک شرکت مدني )غير بازرگاني( مسیوليت شرکا نسبت به بدهي شرکت: ـ 
 به نسبت و به میزان آورده است.( 1
 مسئولیت شركا تضامني است.( 2
 ها تضامني است.آن يمسئولیت شركا به میزان آورده( 3
 به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند. ( 4

 18(88)وكالت  تواند:موضوع اشاعه مي ـ 
 عین، منافع يا حق باشد. ( 4 عین يا منافع باشد.( 3 عین يا حق باشد.( 2 فقط عین باشد.( 1
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 بندی شده كنکوری فصل سوم های طبقهپاسخنامه تست

ي عمل شركا حاصل شود. بنـابراين اگـر چنـدين نفـر بـه طـور       شركت  اختیاري ممکن است در نتیجه قانون مدني،  571ي مطابق ماده  «4» ـ گزینه1

طـور كـه   شوند. همانها مشتركاً صاحب آن مال ميشود يعني آنها در مورد آن مال سبب به وجود آمدن شركت ميمشترك مالي را حیازت كنند، عمل آن

شـوند و حیـازت مباحـات هـم     دهند مالك آن مـال مـي  دارد كه افراد به نسبت عملي كه انجام ميقانون مدني در باب حیازت مباحات اعلام مي 188يماده

 شود. قانون مدني از اسباب تملك محسوب مي 148يقانون مدني و ماده 147ي مطابق ماده

 
 

ي يك يا چند نفر از شـركا از مالیـت باشـد،    هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه»قانون مدني:  595ي مادهبه موجب  «4»ـ گزینه 2

 «. تقسیم ممنوع است، اگر چه شركا تراضي نمايند

 
 

ي هرگاه در شخص طرف مصالحه، اشتباهي رخ دهد، مطـابق مـاده   باشد،ي عقد ميجايي كه در عقد صلح، شخصیت طرف، علت عمدهاز آن «1»ـ گزینه 1

 گردد. ها روشن ميقانون مدني، عقد صلح باطل است. با اين توضیح ايراد ساير گزينه 782

 
 

قـانون   76مورد معامله و غیر آن واقع شود. مطابق ماده عقد صلح، عقدي است كه در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگیري از تنازع احتمالي در  «1»ـ گزینه 4

خورد مگر در موارد فسخ به خیار يا اقاله ... . همچنین وفق ماده، اگر در طـرف  مدني، صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جايزه واقع شده باشد و برهم نمي

كه اشتباه در موضوع صلح وقتي مؤثر است كه راجع به خود موضوع معامله يعنـي  قع شده باشد صلح باطل است. ضمن اينمصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي وا

 قانون مدني.   218و  188ماده  3باشد. و همچنین به موجب بند صحیح مي« 1»اوصاف اساسي آن باشد. به همین دلیل هم در فرض مسئله گزينه 

 
 

 «.اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است»قانون مدني:  782ي به استناد ماده «2»ـ گزینه 5

م ه« مورد»رسد منظور اين ماده از يعني اوصاف اساسي آن باشد. به نظر مي« وجود موضوع معامله»اشتباه در موضوع صلح نیز وقتي مؤثر است كه راجع به 

 گردد.ها روشن ميشود و هم شامل خود موضوع معامله. با اين توضیح ايراد ساير گزينهشامل مورد معامله مي

 
 

لیکن شـرايط  دهد، صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي»دارد: قانون مدني اعلام مي 780ماده   «1»ـ گزینه 6

كـه شـرايط و احکـام    و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون ايـن 

از تنـازع موجـود يـا احتمـالي      دهد، جلوگیرياي كه همان نتیجه را ميدر واقع جوهره و ماهیت صلح و تسري آن بر معامله« خاصه بیع در آن مجري شود.

 است نه نام صلح، مثلاً حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

 
 

 تواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئاً يا كـلاً بـه شـخص ثـالثي منتقـل     هريك از شركا مي»قانون مدني:  803ي به استناد ماده «2»ـ گزینه 7

بديهي است كه تسلیم مبیع بايد با اذن شركاي ديگر صورت گیرد چرا كه هر چند تصرف حقوقي شريك در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در «. نمايد

 شود. بنابراين به اذن ايشان نیاز است.سهم ديگران نیست، اما تصرف مادي در سهم خويش موجب تصرف در سهم ديگران مي

 
 

اي دو نفر شـريك باشـند و منـزل را از    مهايات در اصطلاح فقهي و مدني، تقسیم منافع مال مشترك برحسب مکان يا زمان را گويند. مثلاً اگر در خانه  «2»ـ گزینه 8

,قرار ماهیانه ر را شريك ديگر بردارد، اين را تقسیم منافع به مکان گويند. حال اگـر در  الاجاره را يك شريك و نیمي ديگتومان اجاره دهند و نیمي از مال 1,

 الاجاره را اخذ و ماه بعد شريك ديگر آن را اخذ كند، به آن تقسیم منافع به زمان گويند.يك ماه، تنها يك شريك مال

 
 

كه متقابلاً از طرف خود، چیزي دريافت كند. كند بدون اينصالح( مال يا حق و ... را اجرا ميصلح بلاعوض، صلحي است كه يك طرف عقد )مُ  «1»ـ گزینه 9

همین قـانون   781و  76كه مادتینگويد صلح بلاعوض نیز جايز است. با توجه به اينقانون مدني مي 787اين عقد در مقابل صلح معوض آمده است. ماده 

 گردد.يك از خیارات مطروحه جاري و ساري نميمعوض است و در صلح بلاعوض هیچ راجع به صلح

  

تواند بدون ديگري اقدام كند، مـديري كـه بـه    اگر بین شركا مقرر شده باشد كه يکي از مديران نمي»  قانون مدني: 581ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 11

اشد، در صورت عدم امضاي شركاي ديگر، در مقابل شركا ضامن خواهد بود، اگرچه براي مأذونین ديگر امکان فعلي براي مداخله در امـر  تنهايي اقدام كرده ب

 «اداره كردن موجود نبوده باشد.
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 «.  از بطلان معامله، صحیح است ي باطله، باطل است ولي صلح دعوي ناشيصلح دعوي مبتني بر معامله» قانون مدني: 765ي بر طبق ماده «2»ـ گزینه 11

  
كـه  ي همان معامله را خواهـد داشـت، بـدون ايـن    قانون مدني، هرگاه صلح در مقام يکي از معاملات، منعقد شود، نتیجه 780ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 12

 گردد.ها روشن ميساير گزينهشرايط و احکام خاص آن معامله را داشته باشد. با اين توضیح ايراد 

 
 

تصرفات هر يك از شركا در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حـدود اذن باشـد، فضـولي بـوده و تـابع      »قانون مدني:  581ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11

 «مقررات معاملات فضولي خواهد بود.

 
 

خـورد، مگـر در   صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جايزه واقع شده باشد و بر هم نمي»قانون مدني:  761و  757 به استناد مواد  «1»ه ـ گزین14

 «موارد فسخ به خیار يا اقاله.

 
 

بـه   4باشـد. گزينـه   صـحیح نمـي   782به استناد ماده  3و  2شد. گزينه مي با ق.م صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحیح 788طبق ماده  «1»ـ گزینه 15

  صحیح نمي باشد. 788استناد قسمت اول ماده 

 
 

يء در منظور از ش ـ«  شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.»قانون مدني:  571ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 16

 باشد. باشد و مال نیز اعم از عین و منافع و حق ميمال مي اين ماده

 
 

بنابراين مسئولیت شركا نسبي و « باشند..هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم مي» قانون مدني: 575ي مطابق ماده  «4»گزینه  ـ17

 جا كه شركت مدني شخصـیتي مسـتقل از شـركا نـدارد، بنـابراين شـركا مسـئول پرداخـت تمـام بـدهي بـه نسـبت             اشد. اما از آنبها ميبه نسبت سهم آن

 باشند. سهم خود مي

 
 

منظور از شـيء در  «.  حو اشاعهشركت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شيء واحد به ن»قانون مدني:  571ي مطابق ماده  «4»ـ گزینه 18

 باشد. باشد و مال نیز اعم از عین و منافع و حق ميمال مي اين ماده
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 فصل اول

 «عقود ضمان، وديعه و عاريه»

 اول بندی شده كنکوری فصل های طبقهتتس
 

 1رسـاند. بـا   کنند. پس از ایجاد ساختمان، یكي از آن دو نفر قسمت خود را به فروش ميبراي ایجاد ساختمان عاریه ميدو نفر زميني را از شخصي  ـ

 (78)سراسري  باشد؟توجه به مقررات قانون مدني، آیا شریک دیگر داراي حق شفعه مي

 ( خیر2 ( بلي1

 ده باشد بلي( در صورتي كه ضمن عقد عاريه شرط ش4 ( با رضايت شخص معُیر بلي3

 2(78)سراسري عنه مراجعه نماید؟تواند به مضمونعنه، عقد ضمان را منعقد و سپس به تعهد خویش عمل نماید، آیا مياگر ضامن بدون اجازه مضمون ـ 

 ( فقط به میزان دين اصلي4 ( خیر3 ( بلي2 ( به مقداري كه پرداخته است بلي1

 1(78)سراسري    ثمن ضامن دهد، این ضمانت را....... گویند.هرگاه مشتري براي تضمين پرداخت  ـ 

 ( ضمان حکمي4 ( ضمان عهده3 ( ضمان واقعي2 ( حواله1

 4(77)سراسري  باشد؟دهد، این اجاره داراي چه حكمي ميمستعير منافع مال مورد عاریه را اجاره مي ـ 

 ( اجاره باطل است.2 شد.باالاجاره آن متعلق به مستعیر مي( اجاره صحیح بوده و مال1

 ( اجاره غیرنافذ است.4 باشد.الاجاره آن متعلق به معیر مي( اجاره صحیح بوده و مال3

 5(70)سراسري  یک از عقود، عقد نسبت به یكي از طرفين لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است:در کدام ـ 

 ( وديعه4 ( وكالت3 ( كفالت2 ( ضمان1

 6توانـد عقـد ضـمان را فسـخ و بـه بـدهكار       شود. در چنين فرضي آیا طلبكار ميمطالبۀ طلب خود از ضامن با اعسار او روبرو مي طلبكاري هنگام ـ 

 (78)سراسري  مراجعه نماید؟

 له حق فسخ ضمان را در هر حال دارد.( مضمون1ٌ

 ا ندارد.گاه حق فسخ عقد لازم رله در صورت عدم تمکن ضامن به پرداخت دين، هیچ( مضمون2

 له جاهل به آن باشد.در صورتي حق فسخ دارد كه ضامن در حین عقد معسر بوده و مضمون« لهمضمونٌ»( طلبکار 3

 له جاهل به اعسار ضامن حق فسخ دارد، خواه ضامن به هنگام ضمان غیرملي باشد يا بعد از آن مُعسر شود.( مضمون4ٌ

 7(08)سراسري   پذیر باشد؟ عقد..........تواند موضوع عقد گردد که انتفاع از آن با بقاي اصلش امكانيیک از عقود زیر فقط آن چيزي مدر کدام ـ 

 ( وديعه4 ( معاوضه3 ( عاريه2 ( بیع1

 8(08)سراسري    له ضمانت همه را بپذیرد.........که چند نفر به موجب عقد واحدي، ضامن یک نفر شوند و مضموندر صورتي ـ 

 ها صحیح است و حق انتخاب در اين مورد با طلبکار است.نت يکي از آن( فقط ضما1

 ها رجوع كند.تواند به سهم مساوي به هر يك از ضامن( طلبکار فقط مي2

 اند.ها باطل( همة ضمان3

 ها براي تأديه تمام دين مراجعه كند.تواند به هر كدام از ضامنله ميها درست است و مضمون( همه ضمان4

 9بطـلان چنـين عقـدي ناشـي     « ضـمان دینـي کـه هنـوز سـبب آن ایجـاد نشـده اسـت، باطـل اسـت.          »دارد: قانون مدني مقرر مـي  691ماده  ـ 

 (01)سراسري   از فقدان................. است.

 ( مشروعیت جهت4 ( رضا3 ( قصد2 ( موضوع1

 11(01)سراسري  يح است؟ها صحیک از آنهرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند، ضمانت کدام ـ 

 له قبول كند.ٌ( هر كدام را كه مضمون2 ( هر كدام را كه مديون اصلي بپذيرد.1

 كننده ايجاب براي انعقاد عقد ضمان( آخرين عرضه4 كننده ايجاب براي انعقاد عقد ضمان( اولین عرضه3

 11له در وقت ضمان بـه عـدم تمكـن ضـامن     دار باشد، ليكن اگر مضمونٌضمان شرط نيست که ضامن مالدر »دارد: قانون مدني مقرر مي 69ماده ـ

 (01)سراسري  یک از انواع خيارات زیر است؟حق فسخ موضوع ماده مزبور، کدام« تواند عقد ضمان را فسخ کند....جاهل بوده باشد، مي

 ( شرط4 ( عیب3 ( تخلف شرط2 ( غبن1
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 12(01)وكالت  ه دین را ادا کند، چه تأثيري در حق ضامن دارد؟عناگر مضمون ـ 

 له بخواهد. تواند استرداد آن چه را پرداخته از مضمونعنه مي( چنین پرداختي ايفاي نارواست و مضمون1
 شود كه اذن در پرداخت داده باشد. ( فقط در صورتي ضامن بري مي2
 ( هیچ تأثیري در حق ضامن ندارد. 3
 شود. ري مي( ضامن ب4

 11(02)سراسري  شود؟یک از موارد زیر نميضمان عهده نسبت به درك مبيع شامل کدام ـ 

 ( بطلان بیع به جهت مقدور التسلیم نبودن مبیع.2 ( انحلال بیع به اقاله.1
 للغیر در آمدن بیع.( بطلان بیع به جهت مستحق4 ( بطلان بیع به جهت مالیت نداشتن مبیع.3

 14(02)سراسري  یک از عبارات زیر در خصوص ضمان صحيح نيست؟دامک ـ 

 ( ضمان عقد لازم است.1
 شود.( ضمان مؤجّل به فوت ضامن حال مي2
 به ضروري است.عنه و نسبت به مضمونٌ( علم تفصیلي ضامن به شخص مضمون3
 لغیر در آمدن جايز است.ل( ضمان عهده از مشتري يا از بايع نسبت به درك مبیع يا ثمن در صورت مستحق4

 15(03)سراسري  تواند از ضامن مطالبه رهن کند؟له ميآیا در عقد ضمان، مضمون ـ 

 تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند، اگرچه براي دين اصلي، رهني نباشد.له مي( مضمون1ٌ
 صد ضمان نداشته باشد.ي رهن كند كه قتواند از ضامن مطالبهله فقط در صورتي مي( مضمون2ٌ
 كه براي دين اصلي رهن بوده باشد. ي رهن كند، به شرط آنتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهله مي( مضمون3ٌ
 تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند، مگر اين كه براي دين اصلي رهن بوده باشد.له نمي( مضمون4ٌ

 16(03)وكالت  ين گرفته شود و امين بابت تلف آن پولي دریافت کند، این عوض به چه کسي تعلق دارد؟اگر مال ودیعه به قهر از ام ـ 

 گذار است و ملزم است آن را بگیرد و حق رجوع به قاهر را ندارد. ( متعلق به امانت1
 تواند به قاهر رجوع كند. یست و ميگذار مجبور به قبول آن نگذار بدهد، ولي امانتچه را در عوض گرفته به امانت( امین بايد آن2
 ( به امین تعلق دارد و او در مقابل مالك ضامن قیمت واقعي است. 3
 گیرد و او تعهدي در برابر مالك ندارد. ( به امین تعلق مي4

 17(03)وكالت  کند؟عنه را پيدا ميضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون ـ 

 عنه ملتزم شده است برائت او را تحصیل كند. كه مضمون ( بعد از اداي دين يا گذشتن مدتي1
 عنه به پرداخت ( از زمان تحصیل اذن مضمون2
 ( از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دين 3
 ( از زمان انعقاد ضمان 4

 18(03)آزاد  کدام گزینه صحيح است؟    ـ 

 و هنگام رد بايد عین آن را به معیر تسلیم كند. آيد ( در عقد عاريه مال مورد عاريه به تملك مستعیر در مي1
 شود. ( منافع مال مورد عاريه به مستعیر تملیك مي2
 كند. ( مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاريه پیدا مي3
 كند. ( مستعیر حق انتفاع از مال مورد عاريه پیدا مي4

 19(03)آزاد  ن فوت کند، ضمان چه وضعي دارد؟  اگر عقد ضمان مؤجّل باشد و قبل از رسيدن اجل ضام  ـ 

 شود.( ضمان حال مي1
 ( فوت ضامن هیچ تأثیري در عقد ضمان ندارد. 2
 نظر كرده و به مديون اصلي مراجعه كند. تواند از ضمان صرفله مي( با فوت ضامن مضمون3
 له حق مراجعه به هر يك از مديون اصلي و وراث ضامن را دارد. ( مضمون4

 21(04)آزاد  شخصي منزل خود را که در دفتر املاك به ثبت رسيده به دیگري ودیعه داده است:    ـ 

 شود.( وديعه با ايجاب و قبول واقع مي1
 ( علاوه بر ايجاب و قبول، مورد وديعه بايد تحويل مستودع گردد.2
 سمي تنظیم گردد. ( چون وديعه نسبت به مال غیرمنقول ثبت شده است، بايد نسبت به آن سند ر3
 توان وديعه داد. ( وديعه مختص اموال منقول است، اموال غیرمنقول را نمي4
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 21(04)سراسري  کدام ثمن را تأدیه نكند...اگر براي پرداخت ثمن، شخص ثالثي ضامن خریدار شود و تا سه روز ضامن و خریدار هيچ ـ 

 نده حق دارد بیع را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ نمايد.( فروش2 ( بیع لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد.1

 ( خريدار حق دارد بیع را به استناد تخلف از شرط فسخ نمايد.4 ( فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار غبن فسخ نمايد.3

 22(08 )سراسري  اگر ضامن نصف دین را از مضمونٌله تخفيف بگيرد و نيمي از آن را بپردازد... ـ 

 ( حق دارد معادل كل دين را از مديون مطالبه نمايد.2 چه داده از مديون مطالبه نمايد.تواند زياده بر آن( نمي1

 له بپردازد.( توافق باطل است و ضامن بايد نصف ديگر را هم به مضمون4ٌ عنه مطالبه نمايد.له حق دارد نصف ديگر را از مضمونٌ( مضمون3ٌ

 21(08)آزاد  شود به: ذمه، از نظر کيفيت مسؤليت ضامن، تقسيم مي ضمان ضمّ  ـ 

 ( ضمان دور و ضمان ترامي 1

 ( ضمان تسلسل و ضمان تضامني 3

 اي ( ضمان تضامني و ضمان وثیقه2

 اي ( ضمان دور و ضمان وثیقه4

 24(08)آزاد  ماهيتاً: « التزام به تأدیه» ـ 

 وصي است.( قرارداد خص2 ( ضمان ضمّ ذمه است. 1

 ( شکلي از عقد ضمان منجزّ است. 4 ( ضمان نقل ذمه است.3

 25(08)آزاد  یابد؟ هاي ذیل در مورد عقد عاریه تحقق ميکدام یک از گزینه  ـ 

 ( امانت قانوني 4 ( ضمان يد 3 ( اباحة انتفاع2 ( مالکیت منفعت 1

 26(08 )وكالت توان فسخ کرد؟عقد ضمان را در چه مواردي مي ـ 

 عنه حق فسخ آن را ندارد. ( عقد ضمان لازم است و ضامن يا مضمون1

 ( عقد ضمان لازم است، مگر در صورت اعسار ضامن2

 به، قابل فسخ است. ( عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون3

 به و تخلف از مقررات عقد قابل فسخ است. ( عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون4

 27(08)وكالت  دانيد؟ ودیعه عقدي است که:  در تعریف عقد ودیعه، کدام یک از عبارات زیر را مناسب مي ـ 

 الزحمه خود را دريافت دارد. ( به موجب آن شخص امین از مال ديگري حفاظت نموده و حق1

 نمايد. يگري را موظف به نگهداري مال و انتقال منافع به مالك مال مي( طبق آن مالك يا نماينده او رأساً د2

 خواهد از مال او به طور مجاني نگهداري كند و مورد قبول واقع شود. ( طي آن مالك يا نماينده او، از ديگري مي3

 كند. ( طي آن مالك حق استفاده از مال خود را به ديگري تفويض مي4

 28(08)سراسري  حتي بدون تعدي و تفریط چگونه است؟ شرط ضمان مستعير ـ 

 ( قانوناً ممنوع است.2 ( قانوناً مجاز است.1

 ( با وحدت ملاك با مستودع ممنوع است.4 ( با وحدت ملاك با مستأجر مجاز است.3

 29(08)آزاد  ي تكليف چيست؟  للغير بودن مال ودیعه محقق گردد و مالک حقيقي هم معلوم نباشد، طبق قانون مدنهرگاه مستحق  ـ 

 ( مستودع بايد مال را نزد خود نگاه دارد تا مالك حقیقي معلوم گردد. 1

 ( مستودع بايد مال را به كسي كه به او سپرده بازگرداند. 2

 ند. ( مستودع بايد مشخصات مال را آگهي كند، اگر پس از گذشت مدت متعارف مالك حقیقي پیدا نشد آن را به مصرف فقرا برسا3

 رسد. ( مال با اذن حاكم يا مأذون از طرف او به مصارف فقرا مي4

 11(08)وكالت  صحيح است؟« عقد ضمان»کدام عبارت در مورد  ـ 

 ( تعلیق در ضمان، باطل و التزام به تأديه معلّق، صحیح است.2 ( تعلیق در ضمان، صحیح ولي التزام به تأديه معلّق، باطل است.1

 ( تعلیق در ضمان و التزام به تأديه صحیح است.4 مان و التزام به تأديه، باطل است.( تعلیق در ض3

 11(07)آزاد  قانون مدني( چرا؟   715)مادة « شود.ضمان مؤجل به فوت ضامن حال مي»  ـ 

 شود.( زيرا به حکم قانون ديون مؤجّل متوفي به موت او حال مي1

 گیرد. ن به تركه تعلق مي( زيرا به لحاظ زوال شخصیت مديون، دي2

 شود.( زيرا بقاي دين بر تأجیل در فرض وفات مديون، موجب بلاتکلیفي و تضرر طرفین مي3

 ( تمام موارد 4



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  88 حقوق مدني 

 12(07)وكالت  اگر مال مورد ودیعه به اجبار از امين گرفته شود و او چيز دیگري به جاي آن أخذ کرده باشد: ـ 

 و امین به طور تضامني مراجعه كند.تواند به غاصب گذار مي( امانت1

 تواند عوض را قبول نکند و به غاصب مراجعه كند.گذار مي( امانت2

 گذار بدهد و عوضي را كه گرفته متعلق به خود اوست.( امین بايد قیمت واقعي مال مورد وديعه را به امانت3

 به قبول آن است. گذار بدهد و او مکلفچه به عنوان عوض گرفته، به امانت( بايد آن4

 11(00)سراسري   شرط صحت عقد ضمان این است که... ـ 

 عنه زنده باشد.( مضمون2ٌ ( ضامن ملي باشد.1

 عنه توافق كرده باشند.( ضامن و مضمون4ٌ عنه مالي باشد.( تعهد مضمون3ٌ

 14نت کند، این عقد ضمان در فرمول............ صحيح، و در فرمول........... باطل عنه، از............ ضماضمان............. عبارت از این است که مضمون  ـ

 (00)آزاد  .  است

 ( دور، ضامن، نقل ذمّه، ضمّ ذمّه1

 له، ضمّ ذمّه، نقل ذمّهها، مضمونّ( تعدّد ضمانت3

 ( ترامي، تسلسل، ضامن، نقل ذمّه2

 له، نقل ذمّه، ضمّ ذمّه ( دور، مضمون4

 15(08)آزاد  ها صحيح است؟  د عاریه کدام یک از گزینهدر عق  ـ 

 ( معیر الزاماً بايد مالك عین مال باشد. 1

 ( ممکن است معیر مالك عین نباشد. 3

 ( تنها در عاريه طلا و نقره مسکوك مستعیر ضامن است. 2

 ( تنها در عاريه طلا و نقره غیر مسکوك مستعیر ضامن است. 4

 16شود خودرو یک ماه در نزد فروشنده عاریه باشد. فروشد. پس از انجام معامله مقرر ميبه قيمت بيست ميليون تومان مي شخصي خودرو خود را ـ

 (08)سراسري  اگر پس از یک ماه فروشنده از تحویل خودرو امتناع ورزد، عنوان حقوقي مطالبه خودرو چيست؟ چرا؟

 است. ( الزام به تسلیم مال بدون عنوان، چون سبب منتفي1

 ( الزام به تسلیم مبیع، چون عنوان اول باقي است.2

 ( الزام به تسلیم مال مورد عاريه، چون عنوان اول منتفي است.3

 ( الزام به تسلیم مبیع و عاريه، چون هر دو عنوان باقي هستند. 4

 17(08)وكالت  ، اگر مال تلف شود:گير از رد مالدر قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوي مالک و امتناع سپرده ـ 

 گیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.سپرده( 2 گیر در صورت تعدي و تفريط ضامن است.سپرده (1

 كه تلف، مستند به فعل او نباشد.گیر در هر حال ضامن است، ولو آنسپرده (4 گیر تنها در صورت اتلاف عمدي مال ضامن است.سپرده (3

 18که کسي مالي را از دیگري براي رهـن گذاشـتن عاریـه نمـوده و آن را در رهـن قـرار دهـد، سـپس عقـد عاریـه از طـرف معيـر             رتيدر صو ـ 

 (88)سراسري  فسخ شود.............. 

 ( رهن به قوت خود باقي است. 1

 ( چنین رهني از اساس باطل است.  2

 زين كند. شود و مستعیر بايد مال ديگري را جايگ( رهن منفسخ مي3

 شود و مستعیر بايد مال ديگري را جايگزين كند.  ( رهن توسط معیر فسخ مي4

 19ي ي آینده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدني عقد ضمان مزبور نسـبت بـه نفقـه   ي گذشته و نيز نفقهشخصي از مردي ضمانت کرده که نفقه ـ

 (88)وكالت  .. است.معوقه.......... و نسبت به نفقه آینده.........

 باطل ـ صحیح( 4 صحیح ـ باطل( 3 باطل ـ باطل ( 2 صحیح ـ صحیح  ( 1
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 اول بندی شده كنکوری فصل های طبقهتپاسخنامه تس 
 

مجانـاً منتفـع   دهد كه از عین مال او عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفین به طرف ديگر اجازه مي»قانون مدني،  838مطابق ماده   «2»ـ گزینه 1
در فرض مسئله، زمین براي ايجاد ساختمان به عاريه گرفته شده و در واقـع بـه شـركا فروختـه     « گیرنده را مستعیر گويند.دهنده را معیر و عاريهشود. عاريه

8نشده است و مقرر گرديده از زمین مجاناً منتفع شوند. ماده هرگاه بنا و درخت بـدون زمـین فروختـه شـود، حـق شـفعه       »د. دارهمین قانون مقرر مي 9
 تواند از حق مزبور استفاده كند.لذا با توجه به فروش حصة يکي از شركا در بناي بدون زمین، شريك ديگر نمي« نخواهد بود.

 
 

لـه و  ٌگیرد. متعهـد را ضـامن، طـرف ديگـر را مضـمون     ديگري است به عهده مي كه شخصي مالي را كه بر ذمهعقد ضمان عبارت است از اين  «1»ـ گزینه 2
7عنه يا مديون اصلي گويند. در عقد ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نیست. مطابق مادهٌشخص ثالث را مضمون قانون مـدني، ضـامن حـق رجـوع بـه       9

عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معیني برائت او را تحصیل نمايد، و مدت هـم  تواند در صورتي كه مضمونولي ميعنه ندارد، مگر بعد از اداي دين، مضمونٌ
عنه به منظور جبران خسارتي است كه از راه ضمان به او وارد شده است. اين خسارت زمـاني  منقضي شده باشد رجوع كند. در واقع رجوع ضامن به مضمونٌ

 قانون مدني. 728قانون مدني و  287را ادا كند و مبلغ آن نیز معادل میزان پرداخت است و همچنین به موجب ماده  شودكه ضامن دينواقع مي

 
 

 يز است.ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبیع يا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جاقانون مدني،  887مطابق ماده   «2»ـ گزینه 1

 
 

 «تواند مال عاريه را به هیچ نحوي به تصرف غیر دهد، مگر به اذن معیر.مستعیر نمي»قانون مدني:   847برابر مادّه   «4»ـ گزینه 4

 
 

يـك از طـرفین   قانون مدني، عقد لازم آن است كه هیچ 108د. مطابق ماده شوبه لحاظ دوام و ثبات، عقد به دو دسته لازم و جايز تقسیم مي  «2»ـ گزینه 5
از همین قانون، عقد جايز آن است كه هر  108معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه مانند: عقد ضمان، عقد اجاره و... لیکن مطابق ماده 

قانون مدني، عقد ممکن است نسبت بـه يـك    107نند عقد وكالت، وديعه و.... همچنین مطابق ماده يك از طرفین بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند ما
از همین قانون عبارت است از: عقدي كه به موجب آن  734طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد مانند عقد رهن و كفالت.... عقد كفالت مطابق ماده 

 كند.خص ثالثي را تعهد مياحد طرفین در مقابل طرف ديگر احضار ش

 
 

ديگري است به عهده گیرد. متعهد را ضامن، طرف ديگـر را   كه شخصي مالي را كه بر ذمهقانون مدني، عقد ضمان عبارت است از اين 804مطابق ماده   «1»ـ گزینه 6
اين عقد، ضامن بايد براي معامله اهلیت داشته باشد و رضاي مـديون اصـلي نیـز شـرط نیسـت. در       عنه يا مديون اصلي گويند. درٌله و شخص ثالث را مضمونمضمونٌ

تواند عقد ضـمان را فسـخ كنـد. وفـق مـاده      له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، ميدار باشد، لیکن اگر مضمونٌضمان شرط نیست كه ضامن مال
توانـد عقـد ضـمان را    له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، مـي دار باشد، لیکن اگر مضمونكه ضامن مال قانون مدني: در ضمان شرط نیست 888

 باشد.به لحاظ صراحت ماده قانوني مزبور صحیح مي« 3»له خیاري نخواهد داشت. لذا گزينه فسخ كند. ولي اگر ضامن بعد از عقد غیرملي شود، مضمونٌ

 
 

دهد كه از عین مـال او مجانـاً منتفـع    قانون مدني، عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفین به طرف ديگر اجازه مي 838مطابق ماده   «2»ـ گزینه 7
توانـد  اي اصلش از آن منتفع شد، مـي از همین قانون، هر چیزي كه بتوان با بق 837گیرنده را مستعیر گويند و مطابق ماده دهنده را معیر و عاريهشود عاريه

 گزينه ديگر، بیع، معاوضه و وديعه چنین شرطي وجود ندارد. 3كه در موضوع عقد عاريه گردد. در حالي

 
 

اختلاف شده است و در حالتي كه  طرفین و اثر ضمان در فرض پرسش و ضمانت چند نفر به موجب عقد واحد از يك مديون، در تعبیر اراده  «4»ـ گزینه 8
ها تصريح به تمام دين نشود اختلاف وجود دارد كـه آيـا   همه ضمن يك عقد تمام دين را برعهده بگیرند، ظاهر در تضامن است ولي در مواردي كه در ضمان

 مقصود تسهیم است يا تضامن؟

 
 

 881ي ديگري است به عهده بگیرد.... و برابر ماده كه شخصي مالي را كه بر ذمه ي، عقد ضمان عبارت است از اينقانون مدن 804مطابق ماده   «1»ـ گزینه 9
ز موضـوع آن  از همین قانون، اگر سبب ضمان دين ايجاد نشده باشد، آن ضمان باطل است بدين معنا كه اگر اين ضمان از دين مربوطه به آينده باشد و هنو

ان از آن ضمانت نمود. و همچنین عقد ضمان از عقود تبعي است كه انعقاد آن تابع ديني است كه بر ذمة مديون قرار گرفته يـا سـبب آن   توايجاد نشده نمي
 چه دين )موضوع( منتفي باشد، ضمان نیز منتفي خواهد بود.ايجاد شده است. بنابراين چنان

  

در واقـع  « لـه قبـول كنـد صـحیح اسـت.     هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند، ضمانت هر كدام كه مضـمونٌ »قانون مدني  808مطابق ماده   «2»ـ گزینه 11
نیـز ضـمانت    808بايستي ضمانت يکي از چند نفر ضامنین را بپذيرد، زيرا در عقد ضمان رضاي مديون اصلي شرط نیست. و منظور ماده له يا طلبکار ميمضمونٌ

 گیرد.له قبول كند تمام دين را برعهده ميه با قید تسهیم براي ضامنین؛ زيرا با پذيرش اصل انتقال دين، نخستین ضامني كه مضموناز تمام دين است ن

 
 

دهد. پس، مبناي فسخ، خیـار  يله اختیار فسخ مدار بودن ضامن مبناي تراضي دو طرف و از شروط تباني است و تخلف از آن به مشروطمال  «2»ـ گزینه 11
 تخلف از شروط است، حال اگر ضامن پیش از اعمال خیار مذكور تمکن مالي پیدا كند، زوال خیار ترجیح دارد.

  
 عنه اذن در ادا نداده باشد. ن به مضمونشود، هر چند ضامعنه دين را ادا كند، ضامن بري ميهرگاه مضمون قانون مدني: 717ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 12
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للغیر درآيد، بايع ضامن است، اگر چه تصريح به ضمان نشـده  قانون مدني ، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع كلاً يا جزئاً مستحق 388مطابق ماده  «1»ـ گزینه 11
ست و هنگامي كه بیع از طريق اقاله يـا خیـار منتفـي گـردد، موضـوع      باشد. اين نوع ضمان كه به ضمان درك معروف است، ناظر به تعهد ناشي از عقد بیع ا

للغیر درآمدن قانون مدني ، ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبیع يا ثمن در صورت مستحق 887تعهد ضامن درك هم منتفي است. برابر ماده 
شـود.  مبیع است، در صورت فسخ بیع به سبب اقاله يا خیار، از ضـمان بـري مـي   از همین قانون، كسي كه ضامن درك  780جايز است. همچنین برابر ماده 

 (.887ضمان عهده شامل انحلال بیع به سبب فسخ و اقاله نیست )حاشیه ماده 

 
 

گیـرد. متعهـد را ضـامن، طـرف ديگـر را      ه ميديگري است به عهد عقد ضمان، عقدي است لازم كه مطابق با آن شخصي مالي را كه بر ذمه  «1»ـگزینه 14
گردد، ضمان مؤجل نیز به فوت ضامن حـال  كه با فوت هر مديون دين او حال مي جاييعنه يا مديون اصلي گويند. از آنله و شخص ثالث را مضمونٌمضمونٌ

 «نمايد شرط نیست...كه ضمانت مي علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني»قانون مدني،  884شود. همچنین مطابق ماده مي
 زيرا عقد ضمان مبتني بر مسامحه و ارفاق است و علم اجمالي به موضوع آن كافي است.

 
 

لـه و شـخص ثالـث را    مونٌكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضعقد ضمان عبارت است از اين  «1»ـگزینه 15
 رهن كند، اگرچه براي دين اصلي رهني نباشد. تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهله ميقانون مدني، مضمونٌ 883عنه يا مديون اصلي گويند. مطابق ماده مضمونٌ

 
 

قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت يا چیز ديگري به جاي آن أخذ كرده باشـد،  اگر مال وديعه قانون مدني:  621ي به موجب ماده  «2»ـ گزینه 16
 گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع كند. گذار بدهد، ولي امانتچه را در عوض گرفته است به امانتبايد آن

 
 

توانـد در صـورتي كـه    عنـه نـدارد، مگـر بعـد از اداي ديـن، ولـي مـي       ضامن حق رجوع به مضـمون »قانون مدني:  719ي ادهبه موجب م  «1»ـ گزینه 17
 «. عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معیني برائت او را تحصیل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كندمضمون

 
 

دهـد كـه از عـین مـال او     عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفین به طرف ديگر اجازه مـي »قانون مدني:  615ي ناد مادهبه است «1»ـ گزینه 18
كـه عقـدي   عاريه عقدي است رضايي كه نه قبض شرط صحت آن است و نه در انعقاد آن رعايت تشريفات خاص لازم است. عاريه با ايـن «. مجاناً منتفع شود
 قانون مدني(.   081ي وان در آن شرط عوض نمود )مستنبط از مادهتاست مجاني، مي

 
 

قانون امـور حسـبي، ديـون مؤجـل      231ي مطابق ماده« شود.ضمان مؤجل به فوت ضامن حال مي» قانون مدني: 715ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 19
له مديون مـي شـود، اگـر ضـمان مؤجـل      اين قاعده مستثني نیست و چون در اثر ضمان، ضامن به مضمون شود. عقد ضمان نیز ازمتوفي به موت اوحال مي

 باشد، با فوت ضامن، حال مي شود. 
 

 

كـه آن  سپارد براي آنميوديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري : »قانون مدني 618و  617به استناد مادتين  «1»ـ گزینه 21
شود و قبض در آن شرط صحت نیست، زيرا جوهر وديعه نیابت قانون مدني، عقد وديعه با تراضي واقع مي 887ي برخلاف ظاهر ماده« …را مجاناً نگاه دارد 

 گرفتن براي نگهداري است. 

  

كه بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد. ضمان تضامني در حکم وثیقه اسـت و باعـث   شروط بر ايندادن ضامن در حکم پرداخت است م  «1»ـ گزینه 21
اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق »گويد: قانون مدني در اين خصوص مي 480شود. ماده سقوط خیار فروشنده نمي

 «شود.حواله خیار تأخیر ساقط مي
 

 

له كمتر از دين داده باشد، زيـاده  دارد: اگر ضامن به مضمونٌقانون مدني مقرر مي 713درخصوص پرداخت كمتر از دين توسط ضامن، ماده   «1»ـ گزینه 22
 چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.تواند از مديون مطالبه كند، اگرچه داده نميبر آن

 
 

عنه، مـديون اصـلي   باشند، در واقع در اين نوع ضمان، مضموندر ضمان ضمّ ذمّه به ذمّه، هم ضامن و هم بدهکار، ملزم به پرداخت دين مي  «2»ـ گزینه 21
توانـد بـه هريـك از    ن عرضي، طلبکار مـي اي(. در ضماباشد. ضمان ضمّ ذمِّه يا عرضي است )تضامني( و يا طولي )وثیقهاست و ضامن تنها ملتزم به تأديه مي

ار حق رجوع به ضامن يا بدهکار مراجعه كند ولي در ضمان طولي، طلبکار ابتدا بايد به بدهکار رجوع كند و اگر بدهکار از پرداخت دين خودداري كند، طلبک
 عنه پس از عقد ضمان، از ضامن ضمانت كند. ني چهار اين است كه منظور از ضمان دور آن است كه مضموضامن را خواهد داشت. ايراد گزينه

 
 

آن است كه هرچنـد التـزام    1ي توانند در ضمن عقد لازم به تأديه دين ديگران ملتزم شوند. ايراد گزينهقانون مدني، اشخاص مي 723ي مطابق ماده  «2»ـ گزینه 24
ه به ذمهّ ندارد، ولي چون قانون مدني به دلايل تاريخي نامي از اين ضمان نبرده است و از سويي نیـز انعقـاد آن را تنهـا    به تأديه دين ديگري ماهیتي جز ضمان ضمّ ذم

 رسد التزام به تأديه نوعي شرط ابتدايي در اصطلاح فقها و قرارداد خصوصي در اصطلاح قانون مدني است.  در ضمن عقد لازم تجويز نموده است، به نظر مي

  
دهـد.  قانون مدني عاريه عقدي است كه به موجب آن مالك، اذن در انتفاع )عین( از مال خود را مجاناً بـه ديگـري مـي    838ي مطابق ماده  «2»ـ گزینه 25

آن  3ي گردد. ايراد گزينـه ز مال براي او مباح ميكند، بلکه استفاده اشود و نه حق انتفاع بر روي مال پیدا ميبنابراين در عاريه، مستعیر نه مالك منفعت مي
قانون مدني، يد مستعیر اماني است نه ضماني. اين امانت از نوع مالکانه يا قراردادي است نه امانت قانوني يـا شـرعي، چـرا كـه      848ي است كه مطابق ماده

 مستعیر به اذن معیر بر مال او سلطه يافته است. 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  88 حقوق مدني

توانند آن را فسخ كنند، مگر در صورت اعسار ضـامن  له نميضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون» قانون مدني: 711ي دهمطابق ما  «4»ـ گزینه 26
 «. به و يا در صورت تخلف از مقررات عقدقانون مدني مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون 888ي به طوري كه در ماده

 
 

كـه آن را  سـپارد بـراي آن  عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگـري مـي   وديعه» قانون مدني: 617ي هبه موجب ماد « 1»ـ گزینه 27
 «. گويندگیر را مستودع يا امین ميگذار را مودع و وديعهمجاناً نگاه دارد. وديعه

 
 

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر كسر و نقصاني خواهـد بـود،   »گويد: قانون مدني درخصوص شرايط ضمان بر مستعیر مي 842ماده   «1»ـ گزینه 28
تـوان از آن  . نیـز مـي  دهنده آن است كه در ساير عقود اماني مانند اجاره، وديعـه، مضـاربه و..  حکم اين ماده ويژه عاريه نیست و نشان« اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

 گیرنده را )مستعیر( گويند. در فقه شرط ضمان مستعیر باطل است.دهنده در عقد )عاريه( را معیر و عاريهاستفاده كرد. شايان دقت است، عاريه

 
 

ديعه محقق گردد، بايد امین آن را به مالـك حقیقـي رد كنـد و اگـر مالـك معلـوم       للغیر بودن مال وهرگاه مستحق»قانون مدني:  828و  20به استناد مواد  «4»ـ گزینه 29
 «.  رسدالمالك با اذن حاكم يا مأذون از قبِلَ او به مصارف فقرا مياموال مجهول»قانون مدني. نیز تصريح دارد:  20ي ماده«. المالك استنباشد، تابع احکام مجهول

 
 

تعلیق در ضمان، مثل اين كه ضامن قید كند كه اگر مديون ندارد من ضامنم، باطل است؛ ولي التزام به  قانون مدني: 699ي مطابق ماده  «2»نه ـ گزی11
 تأديه ممکن است معلق باشد.  

 
 

شود. عقد ضمان نیز از اين قاعده مستثني نیست و چون در ت او حال ميقانون امور حسبي، ديون مؤجل متوفي به مو 231ي مطابق با ماده «4»ـ گزینه 11
 قانون مدني(. 788ي شود )مادهشود، اگر ضمان مؤجل باشد، با فوت ضامن حال ميله مديون مياثر ضمان، ضامن به مضمون

  

يعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت يا چیز ديگري به جاي آن أخذ كرده باشـد،  اگر مال ود» قانون مدني: 621ي بر طبق ماده  «2»ـ گزینه 12
 «. گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع كندگذار بدهد ولي امانتچه را كه در عوض گرفته است به امانتبايد آن

 
 

متعهـد را ضـامن،   « كه شخصي مالي را كه برذمه ديگري است به عهده بگیرد.عقد ضمان عبارت است از اين»قانون مدني،  804ابر ماده بر  «1»ـ گزینه 11
تـوان ضـمانت كـرد؛ زيـرا ايـن      عنه يا مديون اصلي گويند. از تعهد غیرمالي مانند حضانت، تمکین و... نميله و شخص ثالث را مضمونٌطرف ديگر را مضمونٌ

 کلیف قابل انتقال به ذمه ضامن نیست.ت

 
 

لـه مشـغول   عنه بـري و ذمـة ضـامن بـه مضـمون     طور صحیح واقع شد، ذمة مضمونكه ضمان بهبعد از اين»قانون مدني:  880بر طبق ماده  «1»ـ گزینه 14
 قانون مدني. 800اشیه ماده و ح« ممکن است از ضامن ضمانت كرد»قانون مدني:  800و ماده « شود.مي

 
 

قانون مدني:  در عقد عاريه مانند عقد اجاره مالك بودن منفعت شرط است، نه عین. بنابراين ممکن است كه معیر  844و  838مطابق مواد  «1»ـ گزینه 15
  ردد.گها روشن مييا مؤجر مالك عین نباشند. با اين توضیح ايراد ساير گزينه

 
 

دهند كه از عـین مـال او مجانـاً    عقدي است كه به موجب آن احد از طرفین به طرف ديگر اجازه مي»قانون مدني،  838عقد عاريه مطابق مادة   «1» ـ گزینه16
 یز متفاوت است، بنابراين موضوع معامله اول منتفي گرديده است.جايي كه در فرض مسأله اين عقد متعاقب عقد بیع منعقد گرديده و با آن ناز آن« منتفع شود

 
 

هرگاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع كنـد، از تـاريخ امتنـاع احکـام امـین بـه او       » قانون مدني: 616ي بر طبق ماده  «4»ـ گزینه 17
 « يا عیبي است كه در مال وديعه حادث شود، اگر چه آن عیب يا نقص مستند به فعل او نباشد.مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص 

 
 

دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفین به طرف ديگر اجازه مي»قانون مدني،  848مطابق ماده    «1»ـ گزینه 18
رهن عقدي است كه به موجب آن مـديون مـالي را   »قانون مدني،  771در حالي كه مطابق ماده « گیرنده را مستعیر گويند.دهنده را معُیر و عاريهريهشود. عا

توانـد بـه   مـي  لزومي ندارد كه مورد رهن ملك مديون باشد. شخص ثالث« گويند.دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن ميدهد. رهنبراي وثیقه به دائن مي
سوي مديون و بـه   اذن و خواهش مديون يا بدون اذن او مال خود را وثیقه دين او قرار دهد. درباره ماهیت حقوقي اين رابطه به ويژه در جايي كه مال غیر از

« رهـن مسـتعار  »انـد و  دادن تحلیل كـرده شود، بین نويسندگان اختلاف نظر است. بیشتر فقهاي امامیه آن را عاريه مال غیر براي رهن اذن او رهن داده مي
باشد، لیکن بهتر است گفته شود كه مالـك يـا بـه طـور مسـتقیم ضـامن       اند. لذا با عنايت به مراتب پیش گفته هرچند پذيرش اين موضوع دشوار مينامیده

 830كه مطـابق مـاده   نوع عقود باطل نبوده و با توجه به اين دهد كه اين ضِمان را به نیابت انجام دهد. به همین دلیل اينشود يا به او وكالت ميبدهکار مي
شود و طبیعي است كه مستعیر بايد براي وثیقـه يـاد شـده جـايگزين     قانون مدني عاريه عقدي است جايز در صورت فسخ توسط هريك از طرفین منحل مي

 ح ويلزم بعقد الرّهن....لحوْ اِستعار للرّهن صَّ»گويد: ارائه نمايد. و شهید ثاني نیز در اين خصوص مي
 

 

ي گذشته دينـي اسـت كـه بـر     تواند براي مطالبه نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نمايد. بنابراين نفقهزوجه ميقانون مدني:  1216ي مطابق ماده  «1»ـ گزینه 19
قانون مدني، ضمان از دينـي كـه    881ي ي آينده نیز صحیح است، زيرا مطابق مفهوم مخالف مادهقهباشد. اما ضمان از نفي شوهر است و ضمانت از آن صحیح ميذمه

 آيد و چون سبب اين دين ايجاد شده است )نفقه(، ضمان از آن صحیح است.  سبب آن ايجاد شده صحیح و سبب نفقه آينده نیز با انعقاد عقد نکاح به وجود مي
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 فصل سوم

 «عقد كفالت»

 بندی شده كنکوری فصل سوم طبقه هایتست

 1(70)سراسري  یک از عقود، عقد نسبت به یكي از طرفين لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است:در کدام ـ 

 ( وديعه4 ( وكالت3 ( كفالت2 ( ضمان1

 2(78)سراسري  عقد کفالت نسبت به ... ـ 

 له لازم است.ز و نسبت به مکفولٌ( كفیل جاي2 له جايز است.( كفیل لازم و نسبت به مکفول1ٌ

 له هر دو لازم است.( كفیل و مکفول4 له هر دو جايز است.( كفیل و مکفول3

 1(08)سراسري  کفيل در زماني مكلف به پرداخت دین مكفول است که:  ـ 

 له خودداري كند.ل( مکفول را احضار ولي او از پرداخت دين به مکفو2 ( پرداخت دين در عقد كفالت شرط شده باشد.1

 ( نتواند به موقع مکفول را احضار نمايد.4 ( مکفول به كفیل اجازه در كفالت داده باشد.3

 4(02)آزاد    کدام گزینه در مورد خيار تأخير ثمن صحيح است؟  ـ 

 .( براي تحقق خیار تأخیر ثمن كافي است فقط ثمن مؤجل نباشد و مشتري هم ظرف سه روز ثمن را نپردازد1

 شود.( در صورتي كه مشتري در ظرف سه روز قسمتي از ثمن را بپردازد، خیار محقق نمي2

 ( در صورتي كه بايع مبیع را تسلیم مشتري نمايد و بعداً به نحوي از انحاء به بايع مسترد شود، خیار تأخیر ثمن همچنان باقي است.3

وده و براي پرداخت ثمن يا تسلیم مبیع اجلي تعیین نشده باشد و مشـتري ظـرف سـه    شود كه مبیع عین معین ب( خیار تأخیر ثمن وقتي محقق مي4

 روز ثمن را نپردازد. 

 

 بندی شده كنکوری فصل سوم های طبقهپاسخنامه تست 
 

يـك از طـرفین   آن است كه هیچ قانون مدني، عقد لازم 108شود. مطابق ماده به لحاظ دوام و ثبات، عقد به دو دسته لازم و جايز تقسیم مي  «2»ـ گزینه 1

از همین قانون عقد جايز آن است كه هر  108معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه مانند: عقد ضمان، عقد اجاره و ... لیکن مطابق ماده 

قانون مدني، عقد ممکن است نسبت به يـك   107بق ماده يك از طرفین بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند مانند عقد وكالت، وديعه و .... همچنین مطا

از همین قانون عبارت است از: عقدي كه به موجب آن  734طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد مانند عقد رهن و كفالت .... عقد كفالت مطابق ماده 

 كند.احد طرفین در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي

 
 

كنـد  قانون مدني، كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثـالثي را تعهـد مـي    734مطابق ماده   «1»ـ گزینه 2

دسته عقودي است كه نسبت به  از همین قانون، عقد كفالت از آن 107گويند. برابر ماده له ميمتعهد را كفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر را مکفول

قانون مدني، كفیل بايد مکفول را در زمان و مکاني كه تعهـد كـرده اسـت     74كه مطابق مادهجايييك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است. از آن

 است.جايز  748( ماده 4له وفق بند )حاضر نمايد، نسبت به وي لازم و نسبت به مکفول

 
 

كفیل بايد مکفول را در زمان و مکاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد، والا بايد از عهده حقـي كـه برعهـده    »قانون مدني  748مطابق ماده   «4»ـ گزینه 1

 .«شود بر آيدمکفول ثابت مي

 
 

هرگاه مبیع عین خارجي يا در حکم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسلیم مبیع بین متبايعین اجلـي معـین   »ون مدني: قان 482ي مطابق ماده «4»ـ گزینه 4

يع مختـار در فسـخ   نشده باشد، اگر سه روز از تاريخ بیع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبیع را تسلیم مشتري كند و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد، بـا 

 باشد. قانون مدني صحیح نمي 484ي اين است كه با توجه به ماده 3ي ايراد گزينه« د.شومعامله مي
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 فصل چهارم

 « عقد رهن»

 بندی شده كنکوری فصل چهارم های طبقهپاسخنامه تست      

 1(57)سراسري    عقد رهن ... ـ 

 شود.منفسخ مي( با فوت یکي از راهن و مرتهن 2 شود.( با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمي1

 شود.( تنها با فوت مرتهن منفسخ مي4 شود.( تنها با فوت راهن منفسخ مي3

 2(57)سراسري  كه مرتهن فوت كند، حكم قضيه چيست؟در صورتي ـ 

 تواند درخواست كند كه عين مرهونه با موافقت ورثه مرتهن به تصرف فرد ثالثي داده شود.( راهن مي1

 شود.( عقد رهن منفسخ مي2

 شود.( عين مرهونه به تصرف حاكم داده مي3

 ماند.شوند و عين مرهونه در هر حال در تصرف آنان باقي مي( ورثه مرتهن قائم مقام او مي4

 3(57)سراسري   اگر در عقد بر يكي از متعاملين شرط شود كه مال معيني را به رهن دهد و پس از تحقق رهن عين مرهونه معيوب شود ... ـ 

 تواند عقد را فسخ كند.له مي( مشروط2 عليه را مجبور به دادن ارش نماید.تواند مشروطله مي( مشروط1

 ( عقد به دليل عدم تحقق شرط باطل خواهد شد.4 له حق فسخ معامله را ندارد.( مشروط3

 4كه به رهن گذاشته شود معيـوب گـردد عقـد مربـور     اينعليه مال معيني را به رهن دهد و آن مال قبل از هرگاه در عقدي شرط شود مشروط ـ

 (08)سراسري                            .......... .

 ( درست است ولي متعهد باید مثل مال را به رهن گذارد.2 گردد.( باطل مي1

 ( غيرنافذ خواهد گردید.4 تواند فسخ كند.له مي( را مشروط3

 5(08)سراسري  مدت رهن تلف كند، حكم قضيه چيست؟اگر شخصي عين مرهونه را در  ـ 

 اي به دادن بدل ندارد.( اگر متلف شخص ثالث باشد باید بدل آن را بدهد، ولي اگر راهن یا مرتهن باشد وظيفه1

 ماند و راهن در هر حال باید مال دیگري را به جاي عين مرهونه به رهن گذارد.( عقد رهن باقي مي2

 ماند.شود و طلب مرتهن بدون وثيقه باقي مي( عقد رهن منحل مي3

 ( متلف هر كه باشد باید بدل مال را بدهد و این بدل به طور قهري در رهن مرتهن قرار گيرد.4

 6(08)وكالت  اگر راهن مقداري از دين را ادا نمايد. ـ 

 گردد. د مي( از عين مرهونه به نسبت ارزش دین آزا2 گردد. ( از عين مرهونه چيزي آزاد نمي1

 گردد. ( تمامي عين مرهونه آزاد مي4 گردد.  ( از عين مرهونه به ميزاني كه ارزش معادل دین پرداختي را دارد آزاد مي3

 7(08)وكالت  رهن دين و منافع ........ است.  ـ 

 ( مطلقاً باطل2 ( صحيح  1

 داین و مستأجر، باطل( در صورت مخالفت 4 ( فقط در صورت قبول داین و مستأجر، صحيح 3

 8(08)وكالت  تبديل رهن به مال ديگر وقتي جاير است كه:  ـ 

 ( راهن به مورد رهن، نياز مبرم داشته باشد. 1

 ( راهن مالي را كه ارزش آن از عين مرهونه بيشتر یا معادل آن است، معرفي كند. 2

 ( طرفين عقد رهن، بر امر مزبور تراضي نمایند. 3

 خود را نسبت به عين مرهونه ساقط نماید. ( مرتهن حق 4

 9(08)آزاد  اگر  مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود، رهن:    ـ 

 قانون مدني صحيح است. 18( مطابق ماده 1

 ( باطل است.3

 ( قابل فسخ است.2

 ( غير نافذ است.4
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 11(01)سراسري  ود؟شدر صورت فوت مرتهن در ارتباط با عين مرهونه چه تغييراتي حاصل مي ـ 

 شود.( عين مرهونه از رهن خارج مي1

 گيرد.( عين مرهونه در هر حال در اختيار راهن قرار مي2

 گيرد.( عين مرهونه در هر حال تا پرداخت دین در اختيار ورثه مرتهن قرار مي3

 گيرد.مي( عين مرهونه برحسب تراضي وراث مرتهن با راهن در اختيار یکي از آنان یا ثالث قرار 4

 11(01)آزاد  يک از عقود زير پس از وقوع براي تحقق نياز به قبض دارد؟ كدام  ـ 

 ( عقد رهن4 ( عقد قرض3 ( وقف2 ( عقد هبه 1

 12(02)آزاد    در صورت فوت مرتهن، عقد رهن از لحاظ حقوقي چه وضعي دارد؟   ـ 

 شود.منفسخ مي( چون عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است، با فوت او عقد 1

 ( با فوت مرتهن راهن حق فسخ عقد رهن را خواهد داشت. 2

 ( در صورت فوت مرتهن، استمرار عقد رهن منوط به تنفيذ ورثه او خواهد بود.3

 ( فوت مرتهن هيچ تأثيري در عقد رهن ندارد. 4

 13(02الت )وك اگر در عقد رهن شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد؟ ـ 

 ( شرط و عقد هر دو باطل است. 4 ( عقد صحيح و شرط باطل است. 3 ( عقد و شرط صحيح است. 2 ( عقد باطل است. 1

 14(03)سراسري  توان رهن داد؟آيا براي هر مالي كه در ذمه باشد مي ـ 

 ( فقط براي اموال غيرمنقول ممکن است رهن داده شود.1

 و غيرمنقول ممکن است رهن داده شود.( براي هر مالي اعم از منقول 2

 ( براي هر مالي كه در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود، ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.3

 ( براي هر مالي كه در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود به شرط آن كه عقدي كه موجب اشتغال ذمه است.4

 15(03)سراسري  مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد حكم چيست؟ اگر شرط شده باشد كه ـ 

 ( موجب انفساخ است.4 ( غيرنافذ است.3 ( باطل است.2 ( صحيح است.1

 16(04)سراسري    له حق دارد ...عليه، شرط نمايد كه مال معيني را به رهن دهد و آن مال تلف شود مشروطهرگاه مشروط ـ 

 رهن مال دیگري را مطالبه كند. (2 ( معامله را فسخ كند.1

 (خسارات وارده بر خود را مطالبه نماید.4 ( قيمت مال تلف شده را مطالبه كند.3

 17(04)آزاد  شخصي مالي را كه در رهن بوده بدون اذن مرتهن فروخته و آن را تحويل خريدار داده است، مال در دست خريدار تلف شده است:   ـ 

 منافع مال تلف شده است.  ( خریدار ضامن عين و1

 ( خریدار فقط در صورتي ضامن است كه تعدي و تفریط كرده باشد. 2

 ( در صورتي كه تعدي و تفریط نکرده باشد فقط ضامن عين مال است. 3

 هاي لازمه را براي حفظ مال به عمل آورده است. كه ثابت كند تمام احتياط( خریدار ضامن است، مگر این4

 18(04)آزاد  ورتي كه مرتهن فوت كند:  در ص  ـ 

 شود.( چون عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است، عقد رهن منفسخ مي1

 تواند تقاضاي فسخ رهن را بنماید.( راهن مي2

 شود.( ورثه قائم مقام راهن هستند و عين مرهونه لزوماً به تصرف آنان داده مي3

 تراضي او و ورثه به تصرف شخص ثالثي داده شود. تواند تقاضا كند كه عين مرهونه با( راهن مي4

 19(07)سراسري  رهن مستعار آن است كه ـ 

 ( مال مورد رهن وجود خارجي نداشته باشد.1

 ( مرتهن عين مرهونه را به ثالثي عاریه دهد.2

 ( مدیون مال شخص ثالثي را با اذن او به رهن بگذارد.3

 مقداري وجه نقد به مؤجر قرض بدهد.الاجاره ماهيانه ( مستأجر به جاي مال4
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 21(07)سراسري    رهن وجه نقد ... ـ 

 ( اگر به قبض مرتهن داده شود صحيح است.2 ( در صورت تلف مال مورد رهن صحيح است.1

 ( مطلقاً باطل است.4 ( مطلقاً صحيح است.3

 21(05)آزاد  در عقد رهن در صورت اطلاق عقد:  ـ 

 ، وثيقۀ هر جزئي از دین است ( تماميّت عين مرهونه1

 ( اگر راهن مقداري از دین را ادا كند، حق دارد مقداري از رهن را مطالبه نماید 2

 ( اگر راهن بخشي از دین را ادا كند، همان نسبت از عين مرهونه، قهراً آزاد است 3

  3و  2( موارد 4

 22(00)سراسري  شود؟در كدام مورد عقد منفسخ نمي ـ 

 ( توافق طرفين بر انفساخ عقد لازم2 مرتهن در عقد رهن( فوت 1

 ( تلف مبيع پس از تسليم و قبل از انقضاي خيار ویژه خریدار4 ( حجر یکي از طرفين عقد جایز پس از انعقاد3

 23(00)آزاد  شود؟ هاي ذيل وجه مشترک بيع صرف، عقد رهن و عقد هبه محسوب مييک از گرينهكدام  ـ 

 ( تمليکي بودن 4  2و  1هاي ( گزینه3 ( شرطيت قبض 2 دن ( عيني بو1

 24(00)وكالت  در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند:  ـ 

 شود.( عقد قبلاً واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي2 شود. ( عقد منفسخ مي1

 ( راهن حق فسخ عقد را خواهد داشت. 4  شود.( عقدي واقع نشده و اثر ایجاب و قبول زایل مي3

 25(00)وكالت  در كدام يک از عقود زير علم اجمالي به مورد معامله كافي است؟  ـ 

 ( عقد نکاح 4 ( عقد قرض3 ( عقد رهن 2 ( عقد جعاله 1

 26(07)وكالت  در صورت تلف عين مرهونه: ـ 

 رهن گذارد. اگر عين مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به (1

 كننده باید بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.اگر عين مرهونه به واسطه عمل راهن یا دیگري تلف شود، تلف (2

 گيرد.شود، ولي اگر از سوي راهن تلف شود بدل در رهن قرار مياگر عين مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل مي (3

 گيرد.شود، ولي اگر از سوي شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار ميمرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل مي اگر عين (4
 

 

 بندی شده كنکوری فصل چهارم های طبقهپاسخنامه تست 
 

دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویندد. رهدن از جملده    دهد. رهنعقد رهن، عقدي است كه به موجب آن مدیون مالي را براي وثيقه به دائن مي  «1»ـ گرينه 1

بده مدوت راهدن یدا     »قدانون مددني،    500گردد داده شود. مطابق ماده عقود تبعي است و مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي

 صحيح است. به عبارت دیگر عقد رهن عقدي لازم است.« 1»ه فرض مسئله، گزینه لذا با عنایت به نص صریح قانون راجع ب...« شود مرتهن رهن منفسخ نمي

 
 

دهنده را راهن و طرف دیگر را مدرتهن گویندد. بده مدوت     دهد. رهنرهن، عقدي است كه به موجب آن مدیون مالي را براي وثيقه به دائن مي  «1»ـ گرينه 2

تواند تقاضا نماید كه رهن به تصرف شخصي ثالثي كه به شود، ليکن در فرض مسئله و در صورت فوت مرتهن، راهن ميفسخ نميراهن یا مرتهن عقد رهن من

 قانون مدني بر این موضوع تأكيد دارد. 500شود داده شود. ماده تراضي او و ورثه معين مي

 
 

شدود، رهدن یدا    الذمه ميمعامله مشغول چه كه به واسطهممکن است در معامله شرط شود كه یکي از متعاملين براي آن»دني، قانون م 241برابر ماده   «3»ـ گرينه 3

كده  له، آن مال را بده رهدن او درخواهدد آورد. ضدمن ایدن     عليه از انجام شرط امتناع كند، دادگاه به درخواست مشروطچه مشروطٌو در این صورت چنان« ضامن بدهد.

له اختيدار فسدخ معاملده    عليه مال معيني را رهن دهد و آن مال تلف یا معيوب شود، مشروطٌهمين قانون، هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط 242ابق ماده مط

يده یکدي از دو طدرف معاملده     را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عيب و ... شایان دقت است شرط مندرج در ضمن عقد لازم نيست صرفاً به سود یا عل

تحقدق رهدن )بعدد    باشد، بلکه ممکن است شرط فعل یا نتيجه به سود یا ضرر شخص ثالث باشد. توجه به این نکته ضروري است كه چون در فرض مسئله، مال بعد از 

 از قبض مرهونه( معيوب شده، لذا حق فسخي در كار نخواهد بود.
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قدانون مددني    242شود رهن یا ضامن بدهد. ماده الذمهّ ميمعامله مشغول چه به واسطهط شود كه یکي از متعاملين براي آنممکن است در معامله شر  «3»ـ گرينه 4

 له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت ... .عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف یا معيوب شود، مشروطگوید: هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروطمي

 
 

 571ضمن اینکه رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير. مطدابق مداده     «4»ـ گرينه 5

 د و بدل مزبور رهن خواهد بود.كننده بدل آن را بدهعمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود، باید تلف قانون مدني، اگر عين مرهونه به واسطه

 
 

تواندد  اگر راهن مقداري از دین را ادا كند، حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمایدد و مدرتهن مدي   »قانون مدني:  783ي به موجب ماده  «1»ـ گرينه 6

 «مرتهن ترتيب دیگري مقرر شده باشد. كه بين راهن وي كامل دین نگاه دارد، مگر اینتمام آن را تا تأدیه

 
 

 «مال مرهون باید عين معين باشد و رهن دین و منفعت باطل است» قانون مدني: 774ي به موجب ماده  «2»ـ گرينه 7

 
 

 «. یگر، به تراضي طرفين جایز استتبدیل رهن به مال د» قانون مدني: 784ي به موجب ماده  «3»ـ گرينه 8

 
 

گدردد داده شدود، ولدي    مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسي كه بين طدرفين معدين مدي   » قانون مدني: 772ي مطابق ماده  «3»ـ گرينه 9

 «.استمرار قبض شرط صحت معامله نيست

 
 

دهنده را راهن و طدرف  دهد. رهنرهن عقدي است كه به موجب آن مدیون مالي را براي وثيقه به داین مي» قانون مدني: 771برابر ماده   «4» ـ گرينه11

د، ولي راهن تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زنگویند. عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن ميدیگر را مرتهن مي

قانون مددني، بده مدوت     500تواند قبل از این كه دین خود را اداءنماید و یا به نحوي از انحاي قانوني از آن بري شود و رهن را مسترد دارد. مطابق ماده نمي

ثالث كه بده تراضدي او ورثده معدين     تواند تقاضا نماید كه رهن به تصرف شخصي شود، ولي در صورت فوت مرتهن راهن ميراهن یا مرتهن رهن منفسخ نمي

 شود.شود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين مي

 
 

يدا شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پاگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمي» قانون مدني: 59 مطابق ماده «2»ـ گرينه 11

 این است كه در عقد رهن قبض شرط صحت است نه تحقق آن. 4ایراد گزینه « كندمي

  

ي مدرتهن بده   تواند تقاضا كند كه عين مرهونده بدا توافدق او و ورثده    هرگاه مرتهن فوت كند، راهن مي» قانون مدني: 788ي مطابق ماده «4»ـ گرينه 12

 « شود.در صورت عدم تراضي، شخص ثالث توسط حاكم انتخاب ميشخص ثالثي داده شود. 

  
 «اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد، باطل است.»قانون مدني:  778ي به موجب ماده «3»ـ گرينه 13

 
 

قانون مدني در ایدن   557يش از آن باید دیني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود. ماده رهن، عقد تبعي است و پ «3»ـ گرينه 14

 «براي هر مالي كه در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود، ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.»گوید: خصوص مي

 
 

 «. اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد، باطل است» قانون مدني: 778ي به موجب ماده  «2»ـ گرينه 15

 
 

ل معين را عليه ماهرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط»آورده است:  242در خصوص تلف و عيب مالي كه باید به رهن داده شود، ماده   «1»ـ گرينه 16

 .«عوض رهن یا ارش عيب ...  له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهرهن دهد و آن مال تلف یا معيوب شود، مشروطٌ

 
 

 قانون مدني 323ي به استناد ماده  «1»ـ گرينه 17

تواند بر طبق مقررات فوق به هریك از بایع و مشتري رجوع كرده، عين و در و مالك مياگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد، آن كس نيز ضامن است »

باید تصریح كرد كه در فرض مزبدور راهدن چدون كده بددون اذن      «. صورت تلف شدن آن، مثل یا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه كند

مدورخ   728باشد. همچنين مطابق نظر مشدهور علمدا و نيدز روي وحددت رویده شدماره       غاصب ميمرتهن اقدام به فروش عين مرهونه نموده است، در حکم 

توان قانون مدني مي 271و  277باشد. بنابراین با استفاده از ملاك مواد ي راهن بر روي مال مرهون، مانند معاملات فضولي، غيرنافذ ميمعامله 28/0/1357

 . باشد هر چند تقصير نکرده باشدخسارات وارده مي گفت كه خریدار در حکم غاصب است و مسئول
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 قانون مدني 500ي استناد ماده به  «4»ـ گرينه 18

در صورتي كده  «. …شود داده شودتواند تقاضا نماید كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميدر صورت فوت مرتهن، راهن مي …»

 شود.ط حاكم انتخاب ميتراضي محقق نشود، شخص ثالث توس

 
 

گيرنده، كه موجب پيدایش و ایجاد ماهيت رهن مستعار رهن مستعار عبارت است از عاریه گرفتن ملك غير و به رهن نهادن آن به نفع عاریه  «3»ـ گرينه 19

 قانون مدني صحيح است. 574و  18ن شخص دیگري قرار دهد. مطابق ماده دهد تا او آن مال را در رهگردد. در واقع كسي مال خود را به دیگري ميمي

 
 

قانون مدني. وثيقه نهادن اسنادي كه داراي ارزش اعتباري و قابل دادوستد اسدت )مانندد اسدکنا  و اسدناد در      554ماده  3مطابق حاشيه   «3»ـ گرينه 21

 درست است. ها(نام شركتوجه حامل و سهام بي

 
 

قانون مدني؛ رهن، قابل تجزیه نيست. بنابراین اگر مدیون بخشي از دین خود را به داین بدهد )بدا فدرض پدذیرش دایدن      503ي مطابق ماده «1»ـ گرينه 21

 شود؛ مگر با رضایت داین.قانون مدني( چيزي از رهن آزاد نمي 255ي مطابق ماده

 
 

و در سایر موارد مطروحه در پرسش، عقد مربوطده منفسدخ   « شود.به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمي»قانون مدني،  500مطابق ماده   «1»ـ گرينه 22

 صحيح است.« 1»شود. لذا با عنایت به نص صریح قانوني گزینه مي

 
 

عيني، عقدي است كه در آن، قبض شرط صحت است، در قانون مدني تنها پنج عقد عيني وجود دارد كه عبارتند از: عقد موجدد حدق   عقد   «3»ـ گرينه 23

قانون مدني( و عقدد هبده    552ي قانون مدني( عقد رهن )ماده 374ي قانون مدني(، بيع صرف )ماده 77ي قانون مدني(، عقد وقف )ماده 45ي انتفاع )ماده

 قانون مدني( 570ي )ماده

 
 

باشد و در فرض مسئله، چون باشد بدین معني كه علاوه بر ایجاب و قبول، نيازمند قبض نيز ميدقت كنيد كه عقد رهن یك عقد عيني مي  «3»ـ گرينه 24

 اثر خواهد شد. قبض محقق نشده، ایجاب و قبول نيز بي

  

 « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.» قانون مدني:  216ي به موجب ماده  «1»ـ گرينه 25

 قانون مدني در مورد عقد ضمان و ابراء و صلح و همچنين علم اجمالي به موصي به در وصيت نيز پذیرفته شده است.  774ي در ماده 

ي او در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست. بنابراین اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گمشدده »قانون مدني:  563ي به موجب ماده

 «ي مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحيح است.را پيدا كند، حصه

 «مل، ممکن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عا»قانون مدني:  564ي به موجب ماده

  
كننده بدل آن را بدهد واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود، باید تلفاگر عين مرهونه به»قانون مدني:  791ي مطابق ماده  «2»ـ گرينه 26

 « و بدل مزبور رهن خواهد بود.
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 پنجمفصل 

 «قد وكالتع»

 بندی شده كنکوری فصل پنجم های طبقهتست     

 1(77)سراسري    هرگاه دو نفر به نحو اجتماع وکيل شخصي باشند.... ـ 

 كند.( با فوت يکي، وكیل شخص ديگري را به وكالت انتخاب مي1

 ( با فوت يکي، ديگري حق دخالت ندارد تا به جاي وكیل اول وكیلي تعیین شود. 2

 شود.فوت يکي وكالت دومي باطل مي( با 3

 پردازد.( با فوت يکي، ديگري به انجام امور وكالت مي4

 2(08)سراسري   اگر در عقد وکالت اجرت یا عدم اجرت وکيل تصریح نشده باشد، وکيل ......... ـ 

 تواند مطالبه اجرت كند چون وكالت مبتني بر احسان است.( نمي1

 البه اجرت كند كه از اقدامات او نفعي عايد موكل شده باشد.تواند مط( در صورتي مي2

 تواند مخارجي را كه براي اجرت وكالت كرده است مطالبه كند.( فقط مي3

 ( مستحق اجرت است.4

 1د پرداخت شود، معلوم خرد. در موعدي که ثمن بایاي سمت خود را پنهان نموده و مبيع را به طور نسيه براي موکل خود ميوکيلي در ضمن معامله ـ

 (01)سراسري  هاي زیر درست است؟یک از عبارتگردد که موکل معسر و طلب غيرقابل وصول است. با توجه به مراتب فوق کداممي

 ( عقد بیع، صحیح و خسارات وارد بر فروشنده از وكیل قابل مطالبه است.1

 طالبه است.( عقد بیع، باطل و خسارات وارد بر فروشنده از وكیل قابل م2

 ( عقد بیع، صحیح و خسارات وارد بر فروشنده از وكیل قابل مطالبه نیست.3

 ( عقد بیع، باطل و خسارات وارد بر فروشنده از موكل قابل مطالبه است.4

 4(01)وكالت  تواند خود طرف نكاح قرار گيرد؟که وکالت براي تزویج به طور اطلاق باشد، آیا وکيل ميدرصورتي ـ 

 كیل ممنوع از نکاح منقطع است. ( و1

 تواند موكله را براي خود تزويج كند. ( وكیل مي2

 ( وكیل مطلقاً ممنوع از نکاح با موكله است.3

 تواند موكله را براي خود تزويج كند، مگر اين كه اذن صريحاً به او داده شده باشد. ( وكیل نمي4

 5توانـد  براي اجراي نيابت به دیگـري وکالـت دهـد، خسـارتي بـه موکـل برسـد از کـدام یـک مـي          اگر وکيل حق توکيل به غير نداشته باشد و  ـ 

 (01)وكالت  خسارت بگيرد؟

 ( از وكیلي كه با او قرارداد بسته است. 1

 ( از وكیل دوم كه مسبب خسارت است. 2

 شود.  ( از هر كدام نیمي از خسارت گرفته مي3

 شوند مسئول خواهد بود. ل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي( هر يك از وكیل و شخص ثالث در مقاب4

 6(01)وكالت  اقدام وکيل بعد از استعفا تا چه هنگامي صحيح است؟ ـ 

 ( مادامي كه موكل به اذن خود باقي است. 2 ( تا وقتي كه خبر استعفا به موكل برسد. 1

 ( تا زماني كه استعفاي وكیل اعلام شود و موكل با آن موافقت كند. 4 امله( برسد. ( تا وقتي كه خبر استعفا به موكل و ثالث )طرف مع3

 7(02)سراسري    هرگاه شخصي براي انجام اموري به چند نفر وکالت دهد... ـ 

 تواند بخشي از آن را مستقلاً انجام دهد.( هر يك از وكلا مي1

 به انجام رسانند.( در هر حال بايد به طور دسته جمعي امور محوله را 2

 تواند مستقلاً آن را انجام دهد.( اگر امور قابل تفکیك باشد هر كدام مي3

 ها حق اقدام مستقل داده باشد، هر كدام مستقلاً حق وكالت دارند.( تنها در صورتي كه موكل به آن4
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 8(02)سراسري  ؟نيستیک از عبارات زیر در خصوص وکالت صحيح کدام ـ 

 ن است مجاني يا با اجرت باشد.( وكالت ممک1

 ( وكیل حق ندارد خارج از حدود وكالت عملي را انجام دهد.2

 كه قرينه قطعي برخلاف آن وجود داشته باشد. ( وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن است، مگر اين3

 ه، نسبت به موكل نافذ است.( اعمالي كه وكیل در حدود وكالت خود پس از عزل و پیش از رسیدن خبر عزل به او انجام داد4

 9(02)آزاد    اگر موکل فوت کند و وکيل بدون اطلاع از فوت او در مورد وکالت اقداماتي نماید، این اقدامات از نظر حقوقي چه وضعي دارد؟   ـ 

 ( تا هنگامي كه خبر فوت موكل به وكیل نرسیده، اقدامات او صحیح و قانوني است. 1

 ي باطل و بلااثر است. ( اقدامات وكیل به كل2

 ( اقدامات وكیل غیر نافذ است. 3

 اند حق فسخ دارند. ( اقدامات وكیل صحیح است و اشخاصي كه از اين اقدامات متضرر شده4

 11(02)آزاد   در صورتي که موکل دو نفر را به موجب یک عقد وکيل نماید:   ـ 

 ل كند. تواند به تنهايي به وكالت عمها مي( هر يك از آن1

 ( بايد مجتمعاً به وكالت عمل نمايد. 2

 تواند به تنهايي به وكالت عمل كند كه وكیل ديگر فوت كرده باشد. ها مي( فقط در صورتي يکي از آن3

 تواند به تنهايي به وكالت عمل كند. ها قادر به انجام وكالت نباشد، ديگري مي( در صورتي كه يکي از آن4

 11(03)سراسري    وکيل از وکالت استعفا دهد، در صورتي که ـ 

 شود.( عقد وكالت منحل مي1

 شود كه موكل مايل به ادامه وكالت نباشد.( عقد وكالت در صورتي منحل مي4

 شود اگر موضوع انجام شده باشد.( عقد وكالت منحل مي3

 شود اگر موكل با آن موافقت كند.( عقد وكالت منحل مي2

 12(03)آزاد  در ضمن عقد لازمي داده شده باشد و موکل فوت کند، وکالت چه وضعي دارد؟  اگر وکالت   ـ 

 ( وكالت به اعتبار خود باقي است. 1

 شود و اقدامات وكیل تابع معاملات فضولي است. ( وكالت از لحظه فوت منفسخ مي2

 به او نرسیده نافذ است.  شود ولي اقدامات وكیل تا زماني كه خبر فوت( وكالت از لحظه فوت منفسخ مي3

 شود و اقدامات وكیل از لحظه فوت باطل و بلااثر است. ( وكالت منفسخ مي4

 11شود که پيش از وقوع معامله عزل شده بوده. در این صورت، آیا معاملـه  فروشد و بعد معلوم ميي موکل را به نمایندگي از طرف او ميوکيلي خانه ـ

 (03)وكالت  درست است؟

 ( معامله فضولي و غیرنافذ است. 2 معامله در صورتي نافذ است كه خبر عزل به وكیل نرسیده باشد. ( 1

 ( معامله باطل است. 4 ( معامله در هر حال نافذ است. 3

 14(04)سراسري    اگر وکيل بدون داشتن حق توکيل به غير مورد وکالت را به ثالث واگذار نماید، نسبت به خسارات وارده بر موکل ... ـ 

 كدام مسئول نیستند.( هیچ4 ( وكیل و ثالث مسئول هستند.3 ( ثالث مسئول است.2 ( وكیل مسئول است.1

 15(04)آزاد  اگر وکيل استعفا دهد، اقدامات او تا چه زماني صحيح است؟   ـ 

 ( تا زماني كه موكل به اذن خود باقي باشد .1

 شود اقدامات وكیل صحیح نیست .از آن چون وكالت منتفي مي ( فقط تا زمان استعفا معتبر است و پس2

 ( تا زماني كه خبر استعفا به موكل برسد .3

 ( تا زماني كه موافقت موكل با استعفا به اطلاع وكیل برسد.4

 16(08)آزاد  موضوع وکالت:   ـ 

 لق افعال مشروع است.( مط4 ( عمل مادي است.3 ( منحصراً عمل حقوقي نیست.2 ( فقط عمل حقوقي است.1
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 17وکيل، مورد وکالـت را در  « داند بفروشد.تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر کس که صلاح ميوکيل مي»دارد: براساس وکالتنامه که مقرر مي ـ

مقابل بهاي یک پنجم
1
5

 (08)سراسري   فروشد بيع ...قيمت واقعي به خود مي 

 ( قابل فسخ است.4 ( غیرنافذ است.3 ( منفسخ است.2 صحیح است.( 1

 18(07)وكالت  اثر تعيين مدت در عقد وکالت چيست؟ ـ 

 تواند تا انقضاي مدت، وكیل را عزل كند. ( موكل نمي1
 ندارد.( تا انقضاي مدت وكیل حق استعفا 2
 شود.( وكالت با انقضاي مدت منتفي مي3
 وكالت ندارد، چون عقد جايز است و تا زماني كه فسخ نشده به اعتبار خود باقي است. ( هیچ تأثیري در عقد4

 19(08)وكالت  دهد، مطلق باشد:در صورتي که وکالتي که موکل به وکيل مي ـ 

 ي اموال موكل است.اختیارات وكیل محدود به اداره( 1
 تواند هر قراردادي را از سوي موكل منعقد كند.وكیل مي (2
 تواند تنها وكالت در دعاوي را از سوي موكل انجام دهد.وكیل مي( 3
 ي اموال موكل و انعقاد هرگونه قراردادي را از سوي موكل دارد.وكیل اختیار اداره (4

 21(08)وكالت  شخصي براي وصول طلب خود به دیگري وکالت داده است، اگر با مراجعه وکيل بدهكار بدهي را نپردازد: ـ 

 یل حق طرح دعوي به طرفیت بدهکار را ندارد.وك (1
 تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوي كند.وكیل مي (2
 اگر دلايل موكل قوي باشد، وكیل حق طرح دعوي را به طرفیت بدهکار دارد. (3
 تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوي كند.وكیل بايد به بدهکار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت مي (4

 

 

 

 بندی شده كنکوری فصل پنجم های طبقهسخنامه تستپا 
 

 «شود.ها وكالت ديگري باطل ميكه دو نفر به نحو اجتماع وكیل باشند، به موت يکي از آندر صورتي»قانون مدني،  878برابر مادّه  «1»ـ گزینه 1

 
 

« نمايـد. دي است كه به موجب آن يکي از طرفین طرف ديگر را براي انجام امـري نايـب خـود مـي    وكالت عق»قانون مدني  888مطابق ماده   «4»ـ گزینه 2
الوكاله يا مقدار آن قرارداد وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكالهكه حقوكالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت، ضمن اين

قانون مدني، اگر در وكالت مجاني يا با اجـرت   877المثل است. مطابق ماده گر عادت مسلمي نباشد، وكیل مستحق اجرتنباشد، تابع عرف و عادت است و ا
 باشد.صحیح مي« 4»بودن آن تصريح نشده باشد، محمول بر اين است كه با اجرت باشد. لذا به لحاظ صراحت ماده قانوني اخیر گزينه 

 
 

ماده، در اختلاف میان دو طرف معامله، اثبات نمايندگي از شخص ثالث، طرف عقد )وكیـل( را از تعهـدي    2قانون مدني و حاشیه  188به موجب ماده   «1»نه ـ گزی1
 كند.كه پذيرفته است معاف نمي

 
 

تواند موكله را براي خود تزويج كند، مگـر  ت به طور اطلاق داده شود، وكیل نميدر صورتي كه وكال» قانون مدني: 1172ي به موجب ماده  «4»ـ گزینه 4
 كه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد. اين

 
 

، به شخص ثـالثي واگـذار   اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد» قانون مدني: 671ي به موجب ماده «4»ـ گزینه 5
 «.شود، مسئول خواهد بودكند. هر يك از وكیل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي

 
 

توانـد در  خـود بـاقي اسـت، مـي     كه وكیل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذنبعد از اين» قانون مدني: 681ي به موجب ماده  «2»ـ گزینه 6
 «.چه وكالت داشته، اقدام كندآن

  
تواند بدون ديگـري يـا   ها نميكدام از آنقانون مدني، هرگاه براي انجام يك امر، دو يا چند نفر وكیل معین شده باشد، هیچ 888مطابق ماده   «4»ـ گزینه 7

تواند بـه تنهـايي آن امـر را انجـام دهـد. اصـولاً       كه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد. در اين صورت هر كدام مي، مگر اينديگران دخالت در آن امر بنمايد
 باشد.به لحاظ تصريح قانوني صحیح مي« 4»وكلاي متعدد در يك امر مکلفند مجتمعاً عمل كنند و استقلال در عمل محتاج نص موكل است. لذا گزينه 
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توانـد  وكیـل نمـي  »از همـین قـانون،    883همچنین برابر ماده « وكالت ممکن است مجاني يا با اجرت باشد.»قانون مدني،  888مطابق ماده   «1»ـ گزینه 8

تمام اموري كه وكیل قبـل از رسـیدن خبـر عـزل بـه او در      »قانون مدني  808كه وفق مادهضمن اين« عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

كـه قرينـه قطعـي    اما آن چه مسلم است اين كه وكالت در بیع، وكالت در قبض ثمن نیست، مگر ايـن « دود وكالت خود بنمايد، نسبت به موكل نافذ است.ح

 قانون مدني نیز بر اين موضوع تأكید دارد. 888برخلاف آن وجود داشته باشد و ماده 

 
 

 «  تمام اموري كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.»قانون مدني:  808ي مادهبه موجب  «1»ـ گزینه 9

 
 

كـه موكـل تصـريح بـه     ت. مگـر ايـن  ها اسهرگاه براي انجام امري دو وكیل مأمور باشد، اصل بر اجتماع آن»قانون مدني:  888ي مطابق ماده  «2»ـ گزینه 11

 «ها نیز جاري است.ها كرده باشد. اين حکم در شركت، وصايت، تولیت و امثال آناستقلال آن

 
 

 شود:قانون مدني به طرق ذيل مرتفع مي 870وكالت عقدي است جايز و مطابق ماده   «1»ـ گزینه 11

تواند هرگاه بخواهد از وكالـت اسـتعفا دهـد و ايـن اقـدام اصـولاً هـیچ        ( به موت يا جنون وكیل يا موكل. وكیل مي3وكیل ( به استعفاي 2( به عزل موكل 1

جايي كه وكیل به آور است. لذا از آناستفاده براي او ضمانكند، لیکن اگر استعفاي وي نابهنگام و نامتعارف باشد، بر مبناي سوءمسئولیتي براي او ايجاد نمي

 گردد.كند، موجب انحلال آن ميخود عقد وكالت را فسخ مي ادهار

 
 

 باشند.مي 3نظر وجود دارد و برخي قائل به پاسخ شماره دانان اختلافقانون مدني، در اين مورد بین حقوق 870ي به موجب ماده «2»ـ گزینه 12

 
 

   «.تمام اموري كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد، نسبت به موكل نافذ است»قانون مدني:  808مطابق ماده   «1»ـ گزینه 11

  
كه صريحاً يا به دلالت قـرائن وكیـل در   ينتواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد، مگر اقانون مدني، وكیل در امري نمي 872مطابق ماده   «1»ـ گزینه 14

دهد تا بتواند ديگري را در موضوع مطروحه وكیل نمايد. حال اگر وكیل بدون داشتن حق توكیل باشد. وكالت در توكیل اين است كه موكل به وكیل اذن مي

شود مسئول خواهـد  ل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب ميتوكیل به غیر، وكالت را به ثالث واگذار نمايد هر يك از وكیل و شخص ثالث در مقابل موك

 قانون مدني نیز بر آن تأكید نموده است. 873بود و ماده 

 
 

چـه  تواند در آنميكه وكیل استعفا داد، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است، بعد از اين»قانون مدني:  801ي به استناد ماده «1»ـ گزینه 15

 داند. اين حکم مطابق با نظري است كه وكالت را تركیبي از يك عقد و يك ايقاع )اذن موكل( مي«. وكالت داشته اقدام كند

 
 

ي عمل و اقدام موكل است، لـذا موضـوع   هدهد به منزلاز آن جايي كه در عقد وكالت، وكیل، نايب موكل است و هر عملي كه وكیل انجام مي «1»ـ گزینه 16

آيد، قانون مدني، به خوبي برمي 882ي توانند موضوع وكالت قرار گیرند. اين امر از مادهوكالتنامه بايد عمل حقوقي )عمل اعتباري( باشد و اعمال مادي نمي

 ت، تنها شرط صحت اعمال حقوقي است. باشد و بديهي است اهلیچرا كه در اين ماده شرط انجام مورد وكالت، اهلیت وكیل مي

 
 

قـانون مـدني مقـرر     887هرگاه وكیل عامداً و عالماً مصلحت موكل را ناديده گرفته و به نفع خود اقدام كند، عمـل او فضـولي اسـت. مـاده       «1»ـ گزینه 17

چه موكل بالصراحه به او اختیار داده يا برحسب قرائن و عرف و عـادت  اعات نمايد و از آندارد: وكیل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مرمي

 گونه معاملات توسط وكیل غیرنافذ است، نیازمند تنفیذ موكل است.كه اينداخل در اختیار او است تجاوز نکند. با توجه به اين

 
 

 شـود، هرگاه در مضاربه براي تجارت مدتي معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمـي » قانون مدني: 552 يبر مستنبط ماده  «1»ـ گزینه 18

گـردد و  بنابراين تعیین مدت در عقود جايز موجب لـزوم عقـد نمـي   « ي جديد مالك.تواند معامله بکند مگر به اجازهلیکن پس از انقضاي مدت مضارب، نمي

 شود.خود منفسخ ميمدت قرارداد بر هم زنند. تنها فايدة تعیین مدت آن است كه عقد در انقضاي مدت خودبه توانند در طولطرفین مي

 
 

 «. در صورتي كه وكالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود»  قانون مدني: 661ي برطبق ماده  «1»ـ گزینه 19

 
 

  «وكیل در أخذ حق، وكیل در مرافعه نخواهد بود.»...  قانون مدني: 664ي به موجب ذیل ماده  «1»ـ گزینه 21
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 ششمفصل 
 «مزارعه و مساقات و مضاربه»

 

 بندی شده كنکوری فصل ششم های طبقهتست
 

 1(52)سراسري  مضاربه عقدي است: ـ 
 ( لازم2 ( جایز1
 ( نسبت به مالك لازم است و نسبت به عامل جایز4 ه مالك جایز است و نسبت به عامل لازم( نسبت ب3

 2(52)وكالت  شود؟عقد مرارعه، با فوت چه كسي منفسخ مي ـ 
 یك( هيچ4 ( مزارع و عامل هر دو3 ( عامل2 ( مزارع1

 3(57زاد )آ اگر پس از رسيدن محصول معلوم شود كه عقد مرارعه باطل بوده است: ـ 
 ( محصول متعلق به مالك زمين و مالك موظف به پرداخت قيمت بذر است.1

 المثل است.( محصول متعلق به عامل صاحب بذر و مالك زمين مستحق اجرت2
 شود.( محصول بين مالك زمين و عامل صاحب بذر به نسبت مساوي تقسيم مي3
 شود.در زمان انشاي عقد تقسيم مي ( محصول بين مالك زمين و عامل صاحب بذر به نسبت مقرر4

 4مابين طرفين مقرر شده، سهمي اضافي از محصول به طرف ديگر تعلق گيرد، عقد...... است.اي كه فياگر در عقد مرارعه شرط شود علاوه بر حصه ـ  
 (55)سراسري 

 ( قابل فسخ4 ( صحيح3 ( غيرنافذ2 ( باطل 1

 5(50)سراسري   ردد عقد، مضاربه:اگر در عقد مضاربه مدت تعيين نگ ـ 
 ( قابل فسخ است.4 ( غيرنافذ است.3 ( صحيح است.2 ( باطل است.1

 6(50)سراسري  شود كه:مرارع به كسي گفته مي ـ 
 دهد.( در عقد مزارعه پولي را جهت معامله در اختيار شخص دیگري قرار مي1

 گيرد.مي( در عقد مزارعه نيروي كار خود را جهت زراعت به كار 2
 كند.( در عقد مزارعه زمين را جهت زراعت به دیگري منتقل مي3
 كند.( در چارچوب عقد مزارعه زمين را جهت زراعت به دیگري منتقل مي4

 7(08)آزاد  محصول بذر متعلق به غير مالک زمين:    ـ 
 ( متعلق به مالك زمين است 1
 ( مشترك بين مالك زمين و مالك بذر است 3

 علق به مالك بذر است ( مت2
 ( متعلق به شخصي است كه آن را كاشته است4

 8(02)آزاد    در عقد مضاربه، اگر مضارب ورشكسته شود عقد چه وضعي دارد؟   ـ 

 كند. ( مضارب حق فسخ عقد را پيدا مي1
 گردد.( عقد مضاربه منفسخ مي2
 دهد. ادامه مي( تأثيري در عقد مضاربه ندارد، و مضارب كماكان به تجارت 3
 گردد و نفوذ آن منوط به تنفيذ طلبکاران مالك است. ( عقد مضاربه غيرنافذ مي4

 9(04)آزاد  در مضاربه، ورشكستگي مالک چه تأثيري در عقد دارد؟    ـ 
 گردد. ( مضاربه منفسخ مي1

 تواند به تجارت ادامه دهد. ( هيچ تأثيري در عقد ندارد و مضارب مي2
 كند ق فسخ مضاربه را پيدا مي( مضارب ح3
 گردد ونفوذ آن منوط به اجازه طلبکاران است.( عقد مضاربه غير نافذ مي4

 11(04)وكالت  هرگاه مدت مرارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد، درباره بقا يا ازاله زرع چه بايد كرد؟ ـ 
 اختيار ازاله یا بقاي زرع با عامل است.  (1

 المثل ابقا نماید. حق دارد زراعت را ازاله كند یا آن را با وخذ اجرت ( مزارع2
 شود، ولي او باید به عامل خسارت قلع زرع را بدهد. ( زرع به درخواست مزارع ازاله مي3
 پردازد. المثل ميماند و عامل اجرت( زراعت به حکم قانون تا رسيدن كامل در زمين باقي مي4

 11(00)وكالت  قود زير لازم است؟ يک از عكدام ـ 
 ( عقد وكالت4 ( عقد جعاله3 ( عقد مضاربه2 ( عقد مزارعه 1
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 بندی شده كنکوری فصل ششم های طبقهپاسخنامه تست     

 «مضاربه عقدي است جایز»قانون مدني:  778مطابق ماده   «1»ـ گرينه 1

 
 

كه مباشرت عامل شرط شده باشد در این شود، مگر اینها باطل نميعقد مزارعه به فوت متعاملين یا احد آن»قانون مدني،  727 مطابق ماده  «4»ـ گرينه 2
 «شود.صورت به فوت او منفسخ مي

 
 

مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمين یا آب یا  اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود، تمام حاصل»قانون مدني،  733مطابق ماده   «2»ـ گرينه 3
المثل نيز به المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتچه كه مالك بوده مستحق اجرتصاحب عمل بوده است، به نسبت آن

 «شود.ها تقسيم مينسبت بذر بين آن

 
 

 در مزارعه جدایز اسدت شدرط شدود كده یکدي از دو طدرف عدلاوه بدر حصدۀ از حاصدل، مدال دیگدري نيدز               » قانون مدني،  728مطابق مادة   «3»ـ گرينه 4
 «  به طرف مقابل بدهد.

 
 

كه طدرف دیگدر بدا آن تجدارت     دهد با قيد اینيقانون مدني، مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمایه م 747مطابق ماده   «2»ـ گرينه 5
از  722شود. در عقد مضاربه سرمایه باید وجه نقدد باشدد. مطدابق مداده     كرده و در مورد آن شریك باشند. صاحب سرمایه، مالك و عامل، مضارب ناميده مي

كده تعيدين مددت در عقدد     د نمي شود... . لذا با توجه به اینهمين قانون هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت تعيين شده باشد، تعيين مدت موجب لزوم عق
 سازد.اي به سلامت و صحت عقد وارد نميگونه خدشهشود عکس آن نيز صادق بوده و عدم تعيين مدت، هيچمذكور موجب لزوم آن نمي

 
 

دهد كده آن را  ه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معين به طرف دیگر ميمزارعه عقدي است ك»قانون مدني،  710مطابق ماده   «4»ـ گرينه 6
دهد، مزارع و طدرف دیگدر را كده بده زراعدت مبدادرت       مالك زمين كه زمين را در اختيار دیگري براي زراعت قرار مي« زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.

 گویند.كند، عامل مزارعه ميمي

 
 

قانون مدني، قاعده این است كه هركس مالك زمين باشد به تبع آن، مالك درخت و محصول موجدود بدر روي زمدين نيدز      33ي مطابق ماده «2»ـ گرينه 7
گر باشدد، درخدت و   خواهد بود. این قاعده تنها یك استثنا دارد و آن این است كه اگر اصله و یا حبه )بذر( متعلق به یك شخص و زمين متعلق به شخص دی

 محصول از آن مالك اصله یا حبه خواهد بود. 

 
 

شود. این مداده در مدورد ورشکسدتگي عامدل     اگر مالك ورشکسته شود، عقد مضاربه منفسخ مي» قانون مدني: 551ي ماده 2مطابق بند   «3»ـ گرينه 8
 و تأثيري در عقد مضاربه نخواهد داشت. رسد ورشکستگي ا)مضارب( سکوت كرده و به نظر مي

 
 

 قانون مدني 771ي به استناد ماده «1»ـ گرينه 9
 « …در صورت مفلس شدن مالك،  …عقد مضاربه به یکي از علل ذیل منفسخ مي شود: » 

 را باید به جاي افلا  نهاد.« ورشکستگي»در حقوق كنوني 
 رسد ورشکستگي او تأثيري در عقد مضاربه نخواهد داشت.ستگي عامل )مضارب( سکوت كرده است و به نظر مياین ماده در مورد ورشک

 
 

د یا هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد، مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كن» قانون مدني: 541ي به موجب ماده  «2»ـ گرينه 11
 «. المثل ابقا نمایدآن را به اخذ اجرت

  
 «بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. ينعقد جایز آن است كه هریك از طرف»قانون مدني:  186ي بر طبق ماده  «1»ـ گرينه 11

 «كه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.مگر این تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند،موكل مي» قانون مدني: 679ي بر طبق ماده
 مضاربه عقدي است جائز.  قانون مدني: 551ي بر طبق ماده
توانند رجوع كنند، ولدي اگدر   جعاله تعهدي است جایز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است، هر یك از طرفين مي»  قانون مدني: 565ي بر طبق ماده

 «المثل عمل عامل را بدهد.ل در اثناي عمل رجوع نماید، باید اجرتجاع
 «عقد مزارعه عقدي است لازم.»قانون مدني:  525ي بر طبق ماده
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هفتم فصل  

«هبه»  

 م هفتبندی شده كنکوری فصل های طبقهتست
 

 1(05اسري )سر اگر متهب پس از قبول هبه و پيش از تحويل گرفتن عين موهوبه ديوانه شود؟   ـ    
 ( هبه باطل است 2  ( هبه صحيح است1
 ي ولي یا قيم است. ( صحت هبه منوط به اراده4 ( واهب حق دارد از هبه رجوع نماید 3

 2(57)قضاوت  توان شرط خيار فسخ كرد؟  يک از عقود ذيل ميدر  كدام ـ   

 ( هبه  2  ( نکاح1
 كدام ( هيچ4  ( وقف 3

 3(  00)آزاد  هاي زير صحيح است؟  يک از گرينهكدام« ي طلب به مديونهبه»و « ابراء»ي درخصوص مقايسه ـ 

 ي طلب به مدیون ( ابراء محتاج رضاي مدیون نيست برعکس هبه2  الذمه است( ابراء مستقيماً اسقاط ما في1
 ي موارد ( همه4 شود. الذمه ميي دین به مدیون آن، موجب حصول مالکيت مافي( هبه3

 4(07)سراسري  اگر طلبكار طلب خود را به مديون هبه نمايد:   ـ   

 كه در عين موهوبه تغييري حاصل نشده باشد، هبه قابل رجوع است. ( در صورتي1
 ( هبه قابل رجوع نيست. 2
 ( هبه قابل رجوع است.3
 ( در صورت بقاي عين موهوبه، هبه قابل رجوع است. 4

 5(72)قضاوت  زير حق حبس وجود ندارد؟  يک از عقود در كدام ـ   

 ( اجاره 4 ( معاوضه 3 ي معوض ( هبه2 ( نکاح 1

 6(73)دكتري  كدام گرينه صحيح است؟ « وصيت تمليكي»و « هبه»در مورد تفاوت ميان  ـ   

 شود. گاه به صورت معلق واقع نمي( وصيت تمليکي معلق به مرگ است ولي هبه هيچ1
 آید. شود، ولي در هبه با قبول متهب ملکيت به وجود ميله محقق نميملکيت به تنهایي با قبول موصي ( در وصيت تمليکي،2
 تر است. ( موضوع هبه تنها تمليك مجاني است اما موضوع وصيت تمليکي، عام3
 ( وصيت تمليکي نيز قابل رجوع است. 4

 7(  55)سراسري  شود؟  فساخ عقد نمييک از عقود ذيل، فوت يكي از طرفين، موجب اندر كدام ـ 

 ( هبه  4 ( وكالت 3 ( ودیعه  2 ( عاریه1

 8(05)مشاوران  در كدام مورد هبه قابل رجوع است؟  ـ   

 ( واهب مادر متهب باشد 2  ( واهب فرزند متهب باشد 1
 ( واهب همسر متهب باشد4  ( واهب پدر متهب باشد 3
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 بندی شده كنکوری فصل هفتم طبقه هایپاسخنامه تست      
 
 

شود همچنين اگر متهب فوت شود .ليکن اگدر متهدب محجدور شدود هديچ      چنانچه قبل از قبض واهب فوت كند یا محجور شود هبه باطل مي «4»ـ گرينه 1

 اثري بر هبه نخواهد داشت و قبض مال موهوبه توسط ولي یا قيم وي انجام خواهد گرفت.
 

  

توانند خياري را براي خود یا براي ثالث به وجود بياورند اما در برخي عقدود همچدون نکداح طبدق     بر طبق قاعده در هر عقدي طرفين آن مي «2»ـ گرينه 2

ي اسدتثنایي  در قدانون چهدره   را گسترش داد چرا كه این موارد فسخ مقدرر  توان آنقانون مدني موارد فسخ منحصر به آنهایي است كه در قانون آمده و نمي

 بيني نکرده است. دارند. اما در عقد هبه مقنن هيچ محدودیتي براي ایجاد خيار شرط پيش

  

ن نقدش داشدته   ي مدیون در آشود بدون اینکه ارادهنماید طلب وي به طور مستقيم ساقط ميدر موردي كه دائن، مدیون خودش را ابراء مي «4»ـ گرينه 3

مالکيدت مدا    »شود كه دین و طلب در دارایي یك فرد جمع شود كه این امر باعث تحقق كند باعث ميباشد اما در حالتي كه طلب خود را به مدیون هبه مي

 خواهد شد. لذا در این حالت سقوط حق ناشي از هبه نيست. « في الذمه

  

ي طلدب  ي هبده قانون مدني چنانچه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع نخواهد داشت لذا طبق ایدن مداده   087ي   مادهبراسا  «2»ـ گرينه 4

 ي دوم درست است. مطلقاً قابل رجوع نيست و گزینه

  

كدام از عوضين آن بر دیگري برتري ندارند و كاملاً در مقابل هم قرار ه هيچهاي عقود معوض مانند اجاره و معاوضه این است كیکي از ویژگي  «2»ـ گرينه 5

كندد ،از تسدليم عدوض    تواند تا زماني كه طرف مقابل از اجراي تعهد خود امتناع مياند لذا اصولاً در این نوع معاملات هر یك از طرفين طبق قانون ميگرفته

 را ایجاد كند.  باشند یا عرف خلاف آن خودداري نماید مگر اینکه خلاف آن توافق نموده

تواند تا زماني كه مهر به او تسليم نشده است از ایفاي وظایفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه قانون مدني زن مي 1807ي طبق ماده

حق را براي زن تصریح كرده است، اما در مورد عقود غيرمعوض حتي اگر مقنن این با وجود غير معوض بودن ، مهر او حال باشد. بنابراین حتي در عقد نکاح

اند كه ي حق حبس از تسليم امتناع نمایند و هر یك ملزمتوانند به بهانهشرط عوض هم شده باشد از آنجایي كه این دو در مقابل هم قرار ندارند طرفين نمي

 ش عمل نکرده باشد. تعهد خود را به جا آورند حتي اگر طرف مقابل به تعهدات

  

 

توان عقود را به صورت معلق منعقد نمود مگر در موارد خاص كه خلاف آن مقرر شده باشد یا خلاف نظام عمدومي  در حقوق ایران اصولاً مي  «3»ـ گرينه 6

توان آن را به صورت خصوص هبه این چنين محدودیتي وجود ندارد و ميباشد مثل عقد ضمان كه اگر به صورت معلق باشد باطل است یا نکاح معلق. اما در 

 معلق منعقد نمود. 

شود.ولي در مدورد هبده بدا توجده بده اینکده یدك عقدد عيندي محسدوب           له محقق ميوصيت تمليکي نيز طبق ظاهر قانون مدني عقد است و با قبول موصي

 وست. قبض مال از جانب اي نقل ملکيت به متهبلازمهشود،مي

ز سدوي وي،  له و قبل از قبض وي قابل رجوع است اما بدا قدبض مدال ا   قانون مدني وصيت تمليکي حتي بعد از قبول از سوي موصي 038ي نکته: طبق ماده

 توان آن را قابل رجوع تلقي نمود.بنابراین مطلقاً نميقابل رجوع.شود و غيرعقد لازم مي

  

شوند حتي اگر طدرفين حدق فسدخ    هاي عقود اذني مانند وكالت، ودیعه و عاریه این است كه با فوت و حجر هریك از طرفين منفسخ ميیکي از ویژگي  «4» ـ گرينه7

شدود چدرا   ر طرفين منفسخ ميتوان آن را همانند عقود اذني تلقي نمود كه با فوت و حجخود را ساقط كرده باشند اما در مورد هبه با وجود پذیرش جایز بودن آن نمي

 «  بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نيست.»آمده است كه  087ي كه در قانوني مدني با وجود پذیرش اصل قابل رجوع بودن از هبه، در ماده

  
 

و « 2»و « 1»هداي  ستثنائاتي ذكر كرده كه گزینده واهب است اما مقنن ا در قانون مدني ما با وجود اینکه اصل بر قابليت رجوع از هبه توسط  «4»ـ گرينه 8

 قابل رجوع تلقي نمود.توان آن را غيرآید لذا نميیعني هبه به همسر جزو این استثنائات به شمار نمي« 4»ي جزو آنها هستند اما گزینه« 3»
 

 


